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۳۳ ۱ 
|[ با کلیک نمودنبالای هر کدام از ان لینکهاءمی توانید به صورت مستقیم وارد آن شوید. 


تقدیم 


به کسانی که به علت انس با خداوند رحمان و شادی دل‌شان به وسیله‌ی اسلام 
به همراه ایمان زندگی می‌کنند و وابستگی به این دين ریک وابستگی جغرافیایی 
و یا تنها حفظ برخی کلمات و یادآوری انباشته‌هایی نمی‌پندارند. 

زو کات ریت ای کر را ریق ی 


تقدیم کب ۳ 
در نخست سوال این بود مه مد موادت ی هه هب ی 2 ۲ 
سخن‌پردازی الحاد محححه نت دح دص مه اد اجه نت کت مح و صفو ددم ده دودحم موسوم داح نطو هت دوه نطو ۰( 
اشکالی در نگاه اول ی ی ی 1 
ملحد؛ همان موجود عنقایی و 
اما تو اغراق میکنی! ی هه هه مد 32۵ 9 7 
اما من آزاد هستم! ۱ 
انسان؛ همان حیوان ۱1| 
اسللام و انسان ی ی ی ی ۶ ۱۳ 
انقلاب بی‌خدایی برای بازگرداندن انسان به حیوانیت ۱9 
داروینیسم اجتماعی و زبان جنگل؟! 3 
عقل در قربانگاه الحاد بط 
اسللام و عقل ۱[ 
عقل حیوانی؛ ساخته‌ی دست طبیعت مه ی ۱۷ 
مغز؛ آله‌ای گنگ هجوت هه دای دوه دای ی ده ههد ی هه هه و هی داد ای ادج ده فود هه هه ۱۷۸۲ 
راه برون‌رفت از این مخمصه چیست؛ جایی که الحاد به نابودی خودش میپردازد؟ ۱ 
آزادی اراده؛ توهم ابزار ی 
اراده‌ی آزاد در اسلام و" 
الحاد؛ یعنی گزینش خود را انتخاب نکنید! ۳ 
روشنگری تاریکی و حکم‌فرمایی توهم ۱ 


الحاد در برابر خودش! ود 
تو در دنیای الحاد چه هستی؟ ۱ 
پایان بافتن معنا و مفهوم و نهان‌بودن مقصد ۱ 
زندگی در اسلام اد 
آنگاه که الحاد مفهوم زندگی را ذیح می‌کند ۱ ۱۱ 
از «مفهوم زندگی» به سوی «مفهوم در زندگی» و ۲( 
راه نجات کجاست؟ ۱ 
نیچه: ره 
سارتر: 9 
کامو: 9 
برتراند راسل ۱ 
الحاد و توهم اخلاق ۱ 
اخلاق در اسلام 9 
اخلاق؛ همان توهم ۱ 2( 
انسان؛ گرگ برادر انسانی‌اش ی 
الحاد و توهم زیبایی ۱ 
توهم زیبایی زندگان وه وه ای ی و هر ۱۳۱۷۰ 
ملحد در برابر منظره‌های زیبای دنیا چه می‌کند؟ ۰ص 
توهم زیبایی فیزیکی ۱ 
ی اب اه ۱۸۹ 
گفتار پایانی ۱ 
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در نخست سوال این بود 


م 


فلکم له ِ سم لفق قمَاذْا بعَد الا اس فان 
ضرف 0 [یرنس: ۳۲] 
«آن است خداوند. بروردگار برحق شما! با این حال, بعد از حق, چه چیزی جز 
گمراهی وجود دارد؟! پس چرا (از پرستش او) روی گردان می‌شوید؟!». 


ویل دورانت. مورخ و فیلسوف امریکایی می‌گوید: 
ره مس الط ی ارت یال راربا 


کر ار ی ات و 
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بسم الله وحدد... والصالاة والسللام علی من لا نبي بعدد.. 
مدت‌ها پیش وقتی که دهنم شروع به پرسش درباره‌ی ایمان و کفر کرد. 
سوالی که روحم را تکان می‌داد؛ به گونه‌ای که ضربان قلبم سرعت می‌گرفت» 
این بود که اگر ایمان به خدا و رسالت جاودان پیامبر تار و پود اصلی ساختمان 
بزرگ جهان هستی است» پس چرا بسیاری از مردم در مسیر عقاید دیگری 
می‌روند؟ آيا شایسته نیست که هر فرد جهان‌بین به سوی مسیری روی آورد 
که به مقصدش می‌رسد؟ 

من در اینجا از لغزش‌ها و خطاها در راه حرکت بر مسیر جهان‌بینی که در 
قلب گره خورده است» سخن نمی‌گویم؛ زیرا انسان گاهی از وفاداری به جهان- 
بینی‌اش و اطاعت کامل آن عاجز می‌ماند؛ در نتیحه می‌لغزد یا خسته می‌شود؛ 
به گونه‌ای که یکی دوبار به زمين می‌افتد و می‌غلند.. منظورم از سوّال گذشته. 
این نیست. عقلم همیشه با حرص شدیدی که آرامش ناشی از غفلت را از من 
می‌گرفته سوال م ی کرد: اکر موققیت در فرهنگ مشری لس پس جر ما به 
سمت شرق نمی‌رویم؟ و اگر مسیر [رستگاری ]| به سوی غرب است پس چرا 
از شرق پشت نمی‌کنیم؟ چرا بسباری انسان‌ها از نشانه‌های بزرگ آن مسیری 
غفلت می‌ورزند که چنان عقایدی سازنده‌ی آن مسیر است که به باور 
خودشان_ این عقاید بر صفحه‌ی دل‌شان چنبره زده است؟ 

همواره روحم درگیر یکچیز بود که شاید بتوانم آن را در یک کلمه خلاصه 
کنم و آن «تناسق» «007عاونعع» [نظم و یک‌نواختی ]| است. مقصودم 
حرکت هماهنگ دو پا به سوی هدفی است که چشم بدان دوخته شده و همان 


الحاد در برابر خودش! مد 
تمرکز چشم به جایی است که عقل در پی یفتن راه نجات می‌باشد؛ به ون‌ای 
که چنان عقل و قلب متعحد باشند که هرگز از یکدیگر جدا نشوند و همواره 
آغوش‌شان برای یکدیگر باز باشد؛ طوری که بین راهنمایی‌های عقل و 
روژیاهای روح هیچ تعارضی نبوده و بین نتایج فکر و تلاش اعضا هیچ تصلدمی 
نباشد. سوّالم این بود: چرا مسیرهای حرکت خود در زمین را به وسیله‌ی عقلی 
هموار نمی‌کنيم که همراستا با باورهای‌مان باشد؟ 

این پرسش» پرسش سازگاری بین فکر و حرکت است که ریشه‌ی آن یقین 
خود شخص می‌باشد که آیا او در اعتقادش مبنی بر شناخت عالم هستی صااق 
است و آيا آن گونه که می‌بایست به واقعیت دست‌یافته است؟ و آیا آخرتی که 


در انتظارش می‌باشد را صحیح درک کرده است؛ آن هم پس از توقف ضربان 
قلب و قطع‌شدن خون‌رسانی به مغز و پنهان‌شدن در قبر به شکل کالبد 
بی‌جانی که نه حرکت می‌دهد و نه حرکت داده می‌شود. سوّال از مبدً و نهایت 
(از کجا آمده‌ايم و به کجا می‌رویم؟» اصل همه‌چیز است؛ چون این پاسخی 
است به اینکه چرا ما اینجا هستیم؟ 

این اشتباه است که گمان کنیم بزرگ‌ترین گمراهی از آن کسانی است 
که در جست‌وجوی مبدا و منتها به خطا رفتند؛ در نتیجه زندکی‌شان را بر 
مسیر انحرافی سپری نمودند؛ زیرا آن‌ها از پاسخ به پرسش اول دچار اشتباه 
توا اه تا اه اس ردان اه استاه ات باند ‏ عس 
برای آن‌ها فضیلتی نیز می‌باشد و آن فضیلت این است که آن‌ها به گونه‌ای 
زندگی کرده‌اند که در صورت درست‌بودن جواب‌شان از سوّال باید همان گونه 
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به گونه‌ای معیاری و مناسب عمل کردند؛ آن‌ها حق جهان‌بینی‌شان را در 
راستای تصدیق 9 عمل برآورده ا ح تا 

بزرگ‌ترین گمراهی آن است که شخص برای پرسش ابتدا و انتها پاسخ 
خودداری نماید. پس او در این موضوع دور از حق بوده و نسبت به جهان- 
در باب تصدیق و عمل را بداند» باز هم به خود برنگردد و نفس خود را سر کوب 
باز هم به آن ادامه می‌دهد و به حالت خود افتخار می‌کند و دیگران را به 
سوی جهان‌بینی خودش که به آن خیانت کرده است. فرا می‌خواند؛ در حالی 
ر فریب می‌دهد. 
آیا شما برای کسی که تمایل ندارد به دیدگاه ابتدایی خود -که منحرف از 


الحاد در برابر خودش! .۰ 


سخن پردازی الحاد 

دو روز قبل از ارسال این کتاب برای ناشر جهت چاپه نقد کتاب «دلیل المحد 
الی الواقع» از الکساندر روزنبرگ که این نقد توسط جیمز اندرسون نوشته 
شده بود را مطالعه کردم؛ جیمز اندرسون خواسته در این نقدش. ملحدین را از 
حفیقت تئوری و عملی الحاد آگاه سازه آن هم پس از اينکه روزنبرگ خیانت 
ملحدین نسبت به عقیده‌ی‌شان را هولناک جلوه داده بود. 


چیزی که در صفحات اخیر نقد [جیمز اندرسون] آمده بوده برایم بسیار 
خوشایند و دلنشین واقع شد؛ چون صاحب آن نقده خلاصه‌ی آنچه که در 
صفحات آتی کتاب ما خواهید خواند را به عبارتی صادقانه بیان کرده است؛ 
اگرچه ظاهرا مسخره به نظر می‌رسد؛ چون نوشته است: «دفعه‌ی بعد که در 
کتاب‌فروشی با نسخه‌ای از کتاب «دلیل الملحد» مواجه شدیده بهفکر نتقال 
آن کتاب به بخش ««فاع از ایمان»" باشید»؛ ‏ چون روزنبرگ -ملحد وفادار 
به الحادش- بزرگترین خدمت را برای دفاع از ایمان به الّه متعال با بیان کردن 
حقیقت الحاد بر زبانش به عنوان یک ملحد طبیعت‌گرا پیش نموده و تا اخیر 
کتابش از موضوع آگاه‌سازی ملحد -نه موّمن- به حقیقت باورهای الحادی 
تخطی نکرده است؛ تا ملحد نسبت به بینش خود متعهد شده و موافق 
توجیهاتش عمل نماید. 


". الکساندر روزنبرگ (1946) عععطصعو10 عصی‌هاه: استاد فلسفه آمریکایی مشهوری که در دانشگاه دوک « 1۵16 
«ازدته7«نعنآ» تدریس می‌کرد. او علاقه خاصی به فلسفه علم و فلسفه اقتصاد داشت. 

. عبارت اصلی برای منابع» در دفاع از مسیحیت سخن می‌گوید؛ اما هدفش دفاع از ایمان به الله متعال است؛ زیرا کتاب 
روزنبرگ در اصل به بیان ایمان به الله متعال پرداخته است نه ایمان به مسیح و تثلیث. 

۲« مصمنعتاا] تدمطز ۲۷۷ عکنا همزروزصظ :وانلمعظ ما عنم وعوتعطاه م1 ۵۲ معزنهیت‌آممه ه رحممعمم وعصمز .< 
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خوبی بیان کردن حقیقت الحاد به صورت اصلی‌اش» کافی است تا برای 
ملحد روزنه‌ای گشوده شود که از لحاظ عقلی و روحی بتواند به نقد اعتقادش 
بپردازد؛ اما هنوز اشکال به صورت کامل باقی است و آن هم توان ملحدین 
در آگاهی نسبت به الحادشان می‌باشد؛ زیرا عموم ملحدین از شناخت مذهب 
الحادی‌شان عاجز هستد. 

دا کی کی مور ول ی رک ارت 
بشری, آن گونه سختی که در آشکارسازی حقیقت الحاد دیدم در هیچ باور یا 
بینش جهانی دیگری ندیده‌ام, نه اینکه عقیده‌شان در هاله‌ای از ابهام باشد؛ 
بلکه بنابر اینکه عموم ملحدین از عناوین و شعارهای انگیزشی, [زودا قانع 
می‌شوند و به حقیقت تصویر جهان‌بینی که الحاد آن را ترسیم می‌کنده هیچ 
توجهی ندارند. بنابراین شگفت‌زده می‌شوید از اینکه «روشنفکری الحادی» 
آن چنان تاریکی می‌باشد که ملحد» شب‌هنگام بدون اینکه نشانه‌های آن را 
ببیند» در آن حرکت 
برای بررسی مفهوم الحاده نخست لازم است که به شناخت ریشه‌های این 
کر ی کب کی سرد ان اک علب هر 
کسی که نسبت به الحاد از سطحی‌نگری کار گرفته. در حقیقت چیزی از آن 
نفهمیده است. از اين‌رو لازم است که از سقوط در دام عنوان‌های آراسته‌شده- 
ای بيرهيزيم که ملحدین قصد دارند الحاد را در آن خلاصه کنند؛ هم‌چنان 
که می‌طلبد از پذیرش شعارهای گستاخانه» نسبت به جهان‌بینی الحادی برحذر 
باشیم؛ زیرا مخالفت شما با یک ایده» نباید شما را وادار به تغییر چهره‌ی آن 


سازد. پس شناخت یک‌جیز -به طور شایسته- این است که آن را آن‌گونه که 
هست آشکار سازیم. نه اينکه آن را با بدنام‌کردن تیرباران کنیم یا با زیباسازی 


بالا ببریم. 


اسکالی در نگاه اول 
پی‌درپی از جوهر روی کاغذ استفاده کنیم؟ آیا پرداختن به بحث درباره‌ی این 
گمان نمی کنم کسی که از ادبیات بزرگان الحاد و مباحثه‌ی الحاد پوپولیستی 
اعوام گرایی | آگاه باشد» ده سوال اول را بیرسد؛ زیرا اشکال اصلی با عموم 
ملحدین در تصور الحاد است. نه در دلایل آن؛ لذا اگر ملحدین حقیقت الحاد 
شاید جهل عموم ملحدین نسبت به الحادشان را از نخستین پرسشی که 
علیه آن‌ها مطرح‌شده به آسانی دریایید؛ زیرا اگر از عموم ملحدین نسبت به 
شنید که؛ الحاد یعنی: «باورداشتن به اینکه خدایی وجود ندارد». پس در این - 
صورت. الحاد دانشی است به عدم وجود خدا. آن‌ها ادعا می‌کنند که حقیقت 
جیزی را به دست آورده‌اند که ذهن‌های‌شان آن را به خاطر سپرده است و آن 
این ات 9 هستی مادّه بوده و دا و جود ندارد. 


اما زمانی که شما به کتاب‌های ستیزه‌جوترین پیشوایان الحاد در برابر 
قرارگرفتن ملحدین» تصویر تحریف‌شده‌ای برای گرایش خود می‌پندارند و 
چنان که آن‌ها می‌گوبند. هیچ‌کس نمی‌تواند به ادعای جهانی‌بودن پوچ‌گرایی 
بفین داشته ِ از همین رو اعلان آن‌ها «به خدا ایمان 
ندارند» نه اینکه «ایمان به نبودن خدا داشته باشند». پس آنجه که در دل- 
های‌شان است. نبود ایمان به خدا است؛ نه اينکه آن‌ها به طور قطعی بدانند 
که هیچ خدایی و جود ندارد. پس ان‌ها ملحد هستند؛ چون به و ایمان 
قانم نشدند. نه به این دلیل که برای عدم وجود خدا دلایل قطعی پیدا کرده 
با 

آگاهی از لغزش‌های فراوان‌شان در ادامه‌ی راه نیز برای‌تان آسان خواهد شد. 
هرگاه شخص نسبت به عنوان اعتقادش جاهل باشد و در عین حال به آنجه 
نمی‌داند فخرفروشی می کند. جهالت او نسبت به جزئیات بیشتر خواهد بود. 
بسیاری از ملحدین پیشین نیز در شناخت جهان‌بینی الحادی از خطا محفوظ 


باحعصماهاه آممه تنم چ ۵۶ ممتامعع! ,۱ 
این جمله را کراوس و داوکینز و افراد دیگری در سخنرانی‌ها و مناظرات‌شان بسیار ذکر کردند. 


لحادشان هیچ اعتقاد و باوری نیست؛ بلکه تنها فقدان ایمان به یک یا چند 
خداست؛ چنانکه همین سخن را به انگلیسی می‌گویند: 
2 0۴ ۱201 1۳6 ۵۵۲۵17 و1 حطومطاظ رنه 2 06 و1 ظو1عطاظ۸» 
۰ 0۲ 000 1۳ 01161 
«الحاد عقیده نیست؛ بلکه تنها عدم اعتقاد به وجود یک یا چند خداست». 
بنابراین. آن‌ها اين واقعیت را نادیده می‌گیرند که عقیده و جهان‌بینی گاهی از 
یک کلمه سرچشمه می‌گیرند؛ زیرا جهان‌بینی گاهی از یک ایده آغاز می‌شود 
که بنابر التزام به ایده‌ی اول نظریات دیگری نیز از آن تداعی می‌گردد؛ مانند 
این گفته که وجود هستی یک توهم است يا این سخن که انسان از جنس 
اجداد حیوانی‌اش می‌باشد... این‌ها پیش‌فرض‌هایی هستند که -ضرورتا- 
مجموعه‌ای از برداشت‌ها و نگرش‌ها را به دنبال دارند که هیچ کس نمی‌تواند 
از آن‌ها نحات یابد. مگر اينکه مقدمات را انکار کند یا به تناقض راضی باشد. 
ملحد مادی‌گرا تا زمانی که اصول اساسی الحاد را نپذیرد ملحد نیست؛ 
ی تا راک ای تا ات تا 
اتم‌ها می‌باشد. پس باید افکار ضروری به دست آمده از اصول اولیه‌اش را 
بپذیرد يا اينکه بگوید: او اصول اولیه‌ی الحاد را جدی نمی‌گیرد؛ چون دوست 
دارد به خاطر آنجه که برایش دلنشین و گوارا است. با آن اصول مخالفت کند. 


ای ار را را 
خوب می‌داند که بیشتر آن‌ها در تجدید بنای تصورات‌شان نسبت به دین یک 
گروه قدیمی بر برخی آثاری اعتماد می‌کنند که به صورت لزومی با اعتقادات 
دارد. پس بدون‌شک تصور وجودی بر اشیای کوچک و اسباب زندگی روزمره 
اثراتش را می‌گذارد. سخن از اینکه هیچ خدایی وجود ندارد و زندگی فقط 
دارد که در معبدی برای بت‌ها سجده می کند. همانا این سخن اعتقادی بزرگی 
یا اد 

بدون تردید ملحد همانند دیگران- از چهارچوب مفهومی 
112106۳7016 0۳06600۵0021/)» خاصی عبور می‌کند و این چهارچوب همان 
جیزی است که بقیه‌ی افکار به صورت خودبه‌خود از آن ناشی می‌شود؛ زیرا 
مفهومی» همان مجموعه‌ای از تصورات ابتدایی و بزرگی است که ما را قادر 
می‌سازد ۳ جهان ر از زاویه‌ی خاصی 0 پس برای ماتریالیست‌هاء ایده- 
چهارچوب‌های مفهومی اولیه‌ای است که توسط آن از دیگران متمایز می‌شوند 
۳ آنتروپولژی «۸۵۲000108»: علمی است که به تحقیقاتی درباره‌ی انسان می‌پرد ازد و رفتارها و اجتماعات وی در 
گذشته و حاضر را بررسی می‌کند. 


". آرکتولوژی «(۵0۵60108»: علمی است که به سرگذشت انسان در طول تاریخ براساس اعتماد بر آثار مادی حفاظت‌شده؛ 
می‌پردازد. 


و از بن چهارچوب‌های مفهومی» سخنان فرعی در هر باب به وجود می‌آید و 
این سخنان مفهومی اولیه» مربوط به سخن درباره‌ی وجود و صفات خداوند. 
متافیزیک و معرفت‌شناسی و اخلاق و فطرت انسان می‌باشد.! 

نخبگان الحاد به این نکته پی مه که الحاد چنان امور لازمی دارد که 
جدایی از آن ناممکن است. پس آن‌ها در نخست. پروژه‌ی فلسفی خود را 
براساس استخراج این آمور لازمی شروع کردنده سپس دیدگاه ِِ خاص 
ود 0 بنا نمودند؛ چنانکه این امر به صورت واضح در کتب شوپنهاور" و 
نیچه " دیده می‌شود؛ چنان که سارتر " پروژه‌ی فلسفوی انقلابی نیچه را ستود؛ 
زیرا نیچه اصول خود را براساس استخراج نتایج از اسبابی بنا کرده که لازمه‌ی 
آن اعتقاد به الحاد می‌باشد؛ از همین‌رو سارتر -به گمان خودش- حرص 
شدیدی داشت تا از الحاد. آن چیزهایی را خارج کند که تشکیل‌دهنده‌ی 
جهان‌بینی قابل اعتمادی برای مبداً الحادی اول است. به طور مثال او در یکی 
از کتاب‌های مهم خود می‌گوید: «از نظر هستی‌گرایی» عدم وجود خدا بسیار 
شرم‌آور است؛ زیرا با ناپدیدشدن خداء هر امکانی برای یافتن ارزش‌ها در 


عتصعمعم معجعو2۵) رطممومآنطظ ما ممتاعممتاصا مق :ععمناوعن0 عافصهتانا و علنا مطوعلط ,۲۲ 4عمصملز ‏ 
1 ۲۰ ,(2013 

. آرتور شوپنهاور (1788-1860) عبعطهع(50 عبطاب۸: فیلسوف پوچ‌گرای آمانی. 
". فریدریش نبچه (1844-1860) عطهساءذا حلنتلعز]: فیلسوف آمانی و متخصص واژه‌شناسی که کتاب‌هایش نقطه 
عطفی در تاریخ فلسفه بود. او علاقه‌ی خاصی به مباحث وجودی, اخلاقی و نفسی داشت و از مهم‌ترین کتاب‌هایش «چنین 
کب زرکشعت» است . 
3 ژان-پل سارتر (1905-1980) 571۲6 [620-۳2[: فیلسوف و نویسنده‌ی فرانسوی است که اولین دانشمند هستی‌گرابی 
الحادی در قرن بیستم بود و در فلسفه‌اش بر این تأکید داشت که انسان خودش را در وجودی بدون معنا بسازد. او در یک 
حضور سیاسیء بیشتر از یک سمت را رد کرد. همچنین برنده‌ی جایزه‌ی نوبل ادبیات گردید؛ اما از دریافت آن خودداری 
کرد. از مهم‌ترین تألیفاتش «هستی و نیستی» می‌باشد. 

6۰ ,(1947 رتفصنللهی روتیع۳) ۲ ممتامیانگ مارم 7 


اک 
بدون خدا به انکار آرزش‌های خیر و شر برسد. 
است که عموم ملحدین عصر حاضر از آن پیروی می‌کنند که همان گرایش 
متافیزیک طبیعیت گرایانه «حصعتاهسطهه نو وطم‌ماع» می‌باشد. آن که 
خلاصه‌اش این است که جهان ماده" تمام حقیقت می‌باشد نه چیز دیگری؛ 
ازلی است يا اینکه بدون علت پیدا شده است؛ پس در هرد صورت هیچ‌چیزی 
بر زمان سبقت ندارد؛ خواه این سابقه زمانی باشد یا داتی و این در حالی است 
کار رن یس ری دی مر رت ای 
مقوله‌ی ده در ایمان به خدا می‌باشد. منحر به ایجاد مقوله‌های 
در باب حقیقت: نسبی‌گرایی معرفتی <«161211715۳0 019168001082161(». 
در باب فکر: نسبی‌گرایی فلسفی «۲6۱۵)1۷1550 ۳۳۱۱0500۳1621 


.۳.356 «(1947 بلعطهآ رفنتج۳) عصونصجصه 1۳ صا امع محوونآهتامهامند۲ ب[ رامق ۲ 
ما در این کناب -به خاطر سادگی- از «مادی‌گرایی خالص» به عنوان مترادف «طبیعت‌گرابی» استفاده می‌کنیم؛ اگرچه 
رایج مییزدادن بین آن‌هاست و معنای آن‌ها در اینجا این است که اصل تام هستی ذرات می‌باشد. 
". در اسلام خبر داده شده که الله متعال ملائکه را از نور و جنیات را از شعله‌ی آتش آفریده است و آن‌ها در این‌صورت - 
به اتفاق ما و ملحدین مادی‌گرا- خارج از مفهوم مادی هستند که ما در مورد آن بحث داریم. 


درباب معنی: نسبی‌گرایبی معنایی <«۲6120۷1550 56۳۴0۵01621». 
در باب اخلاق: نسبی‌گرایی اخلاقی «۲6۱۵)1۷15150 ۷0۲۵1(». 
در باب مقصد: نسبی گرابی غایت‌شناسی <«۲61201۷71510 016010821621[ ». 
تمام آنجه گذشت. نتایج لازمی این است که انسان قطب‌نمای راهنما را 
پس از چیره‌شدن تصور الحادی بر معرفت‌شناسیء از دست داده است. پس 
چیزی از عقل و امید باقی نمی‌ماند؛ زیرا اگر ابتدای امری بدون حکمت و روح 
باشد» سرانجام نیز بدون حکمت و خوشحالی می‌باشد و این همان‌چیزی است 
که فیلسوف ملحد برتراند راسل می‌گوید: «انسان نتیجه‌ی چنان اسبابی است 
که نسبت به مقصدی که به سوی آن حرکت می‌کند. آن اسباب هیچ بصیرت 
و آگاهی ندارند. پس اصل و رشدش, امیدها و دلواپسی‌هایش» محبت و 
باورهایش؛ همه‌ی این‌ها نتیجه‌ی سازش تصادفی درات می‌باشد و با از بین - 
رفتن منظومه‌ی شمسی, انسان نیز از بين می‌رود و لازم است که معبد پر از 
دست‌آوردهای بشری زیر چیزهای بی‌بهای این هستی خراب دفن شود»." 
بدون تردید الحاد مادی در ذات خود همان اعتراف آهسته و بی‌صدا به این 
است که وجود زنده‌ی ما به طور کلی مدیون تصادف می‌باشد؛ اما -به صورت 
عمومی- ملحد از اینکه با این حقیقت مواجه شود. راضی نیست و -آگاهانه 
یا ناآگاهانه- در صدد این است که مشکل الحادی خود را حل کند؛ به گونه‌ای 
که به انکار خداوند پرداخته ولی با این وجوده به دنبال بازکردن روزنه‌ای در 


1 برتراند راسل (1872-1970) 155611 4صهتاع36: فیلسوف و عامْ منطق و ریاضی‌دان بریتانیابی و یکی از نخبگان فلسفه‌ی 

تحلیلی است و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل ادبیات گردیده است. 

4 60۷۵ معمهو(۱ #مملنمعد تلع و1 رصناحوظ نجل جصز 0عان) عتعما 4صه صصفن‌تاه۳۳ رالععع فصمتاع ,2 
45(۰ ظ .2014 ررالفته 016۲۷[ 


سقف آگاهی خود است تا آن مفاهیم هستی بر او بتابد که جز در سایه‌ی 
تاه سره کال دی ای سا ایام ات کی اس 
الحاد نمی‌توانیم آن را به فال نیک بگیریم؛ بلکه می‌تواند خوش‌بینی 
باشد؛ آن هم تنها در صورتی که از بی‌تمری پایان آن چشم- 
پوشی کنیم. آیا این نیک‌فالی به شمار می‌آید با وجود اينکه 
سرانجام وحشتناکی دارد؟! 
انسان ملحد به زندگی کردن با اعتقادات متناقض عادت کرده است. پس او 
هرگاه چشمش را باز کند» خود را در مه و به دور از هدایت می‌بیند. 

بدون تردید الحاد سفری است که حامیانش را به جزیره‌ی توهمات می- 
کشاند؛ جایی که اشیا و متضاد آن‌ها در یک همزیستی مسالمت‌آمیز با هم به 
سر می‌برند و مسیر در یک لحظه به پایان و آغازش می‌رسد؛ زیرا در واقع هیچ 
راهی وجود ندارد؛ بلکه آمور مشابه معانی است که در اطراف شما حرکت 
می کند» بدون اینکه شما تحرکی داشته باشید.. این‌ها توهماتی هستند که در 
اثر تمایل به تجاوز از اولین اصل الحاد مادی به وجود می‌آیند؛ اولین اصل 
الحاد مادی این است که ماده‌ی زنده‌ای که انسان باشد. به صورت اتفاقی بر 
اثر یک تصادف خوب یا شاید یک تصادف منفور به وجود آمده است و 


سرنوشت آن این است که زنده شود تا سرانحام بمیرد و برای هیچ سرت 


الحاد در برابر خودش! ظ 
ملحد؛ همان موجود عنقابی " 


و 
در گدذشته‌ها این شعر سروده شده: 


ما ریت بّني الزمان ما بهم خل وفیٌ لدشداند أصطفي 
یقت آن الهستحبل تلا الغول العنقاء ّالخل الوّفي 


«وقتی که اهل زمانه و حالات‌شان را دیدم» خواستم که دوست وفاداری برای 
وقت مشکلات انتخاب کنم اما دانستم که محالات سه‌چیز است: غول, پرنده- 
ک عنفا و دوست وفادار». 

پس بایستی بگوییم: دوست وفادار چیز اد ات فِ بازهم تعداد اک 
از آن در روی زمین یافت می‌شود؛ اما کسانی که هیچ اثری از نقش قدم‌های- 
شان بر روی زمین باقی نمانده. همان ملحدینی هستند که صادقانه به همراه 
الحاد خود زندگی نمایند؛ به گونه‌ای که افکار. اعمال و احساسات‌شان از 
الحادشان سرچشمه گیرد. همانا ملحد واقعی» موجودی است که هیچ‌گاه وجود 
نداشته و هرگز وجود نخواهد داشت این انسان ملحد آن انسانی نیست که ما 
می‌شناسیم؛ ۳ جایی که گفته شده: ۳ برای ملحدین روز عیدی باشدء پس 
همانا اول آوریل موافق با روز «دروغ اوربل» خواهد بود. 


". عنقا پرندة خیالی است که در افسانه‌های باستانی عرب ذکر شده که می‌گویند: زیبایی و قدرت شگفت‌انگیزی دارد. 
(ویکی‌پدیا عربی) ۱ 

ی از شاعر صفی الدین الحلی» متوفی (۵۷۵۲-/۱۳۳۹) است. دیوان صفی الدین الحلی (بیروت. دار صادر). 
ص: ۲۶۹ 

. روز دروغ آوریل» در بسیاری از کشورها به عنوان یک روز ویژه با گفتن دروغ‌هایی به شوخی, در ۱ آوریل گرامی داشته 
می‌شود. (ویکی‌پدیا). 


همانا ملحدی که از اسلام خارج می‌شود. گمان می‌کند که پس از 
خروجش از ایمان به خدا به سوی الحاد. دیگر مورد بازخواست نیست مگر 
این که از منظومه‌ی سابق خود. ایمان به خالق. ایمان به بهشت» جهنم و 
ملایکه و برخی احکام فقهی در مورد حلال و حرام را بیرون کند تا اینکه 
تغییر باید در مبانی و ریشه‌هایی باشد که جهان‌بینی را شکل می‌دهد؛ این 
دگرگونی است از زاویه‌ای برای بینش به تمام هستی, به سوی زاویه‌ی دیگری 
کلی منحر به تغییر بینش می گردد؛ زیرا الحاد برای صاحبش زندگی دیگری. 
از گوشت و استخوان جدیدی می‌بخشد. 

ملحدی که به بینش خود وفادار و از روی اخلاص و دلهرگی به آن پایبند 
پوچ‌گرایی| نیهیلیسم | ندارد؛ زیرا اگر شخصی به وجود هیچ موجودی غیر از 
رت اس ات ار رن ار در ار 
این وجود مادی فراتر نرود؛ پس پوچ‌گرایی وجودی *<150600121: 
0 سرنوشت هر ملحد طبیعت گرا است و اقرار به پوچ‌گرایی وجودی. 
سرانجام منجر به پایان‌یافتن هر ارزش معنوی می‌شود؛ همه‌چیز در دهن و 
در واقع از بین می‌رود و از هستی جز اشکال ظاهری آن چیزی باقی نمی‌ماند. 


نیچه به عاقبت جهان پس از پایان‌یافتن ایمان به خدا و خلاصه‌شدن وجود 
دا با ات ی اب تا کی تسد تا ار 
(بیستم و بیست‌ویکم)» پوچ‌گرایی در اروپا حاکم خواهد شد و فرهنگ آن از 
بین خواهد رفت. برای همین امروزه نیچه را اولین فیلسوف پس از تجدد 
می‌شمارند که حقیقت را انکار کرده و آن را سرابی 9 ت 9 
زندگی انسان را هیچ‌چیزی نمی‌داند جز جرفه‌ای که پس از درخشش [اندکی| 
در شرف خاموشی است. تا در نهایت» تاریکی همه جا را فرا گیرد و پوچی 
رنگ‌پریده بر همه چیز استیلا یابد. 

این تیرگی واضح را در سخن داوکینز " -پیشوای الحاد جدید- می‌بینید: 
«جهانی که می‌بینيم. دقیقاً دارای ‏ ها ات که سای تن ات ا ار 
توقع داشته باشیم که اگر جوهر آن بدون طرح. هدف يا فسادی باشد» چیزی 
جز بی‌توجهی بی‌رحمانه نیست»." 

با وجود وضاحت سخنان نیچه " و داوکینز" هنوز هم می‌بینید که در کتاب- 
های‌شان از مقصود زندگی و ارزش‌های مت صص ده اس 9 ۱ ن‌ها زیر 
پرچم‌های عدالت نسبت به انسان» مردم و حقیقت مبارزه می‌کنند و این بنابر 


۵ زامن ولا مها تما ۸ رحمطنمه ۲۲ و۳ و۲ ۱۸ م1 رعط‌ومامنان طزنلعز1۳ ,۱ 
,۷ 2019(۰ ,وطمتهع1جآ0 ۳ 
". ریچارد داوکینز (1941) عهن1۵1 4عمدلن۳: رفتارشناس بریتانیایی و رئیس گرایش «الحاد جدید». کتاب‌های او برای 
شکل‌گیری اصول این گرایش کمک به‌سزایی کرد؛ خصوصا کتاب «پندار خدا». 
,۰ .۳۰ «(2008 ,001>6ظ عنفعظ و۷ مهل) 15827 ]0 0 1۷۵۲ رعصن(۲۵۷ 0حطلز 3 
*. فیلسوفی که آشکارا در مورد مرگ خدا و ارزش‌های معنوی سخن می‌گوید. 
. ملحد متعصبی که قایل به عدم ارزش می‌باشد. 


عدم استطاعت فیلسوفان پوچ‌گرایی و حامیان ان از ایجاد فلسفه‌ی مرتبط با 
وآقعیت بدون مقصود و آرزش می‌باشد. 
از پوچ‌گرایی تصدیق کنیم تا هرگونه آمکان اعتراضء جدال و حقیقت‌جویی 
در عالم معنا و فضیلت بایان یابد؛ با اینکه باور آن‌ها را نسبت به معنا و ارزش 
تصدیق کنیم و سیس ان‌ها ر به خاطر الحادشان محکوم نماییم؛ زیرا آن‌ها 
از لوازم الحادشان پی‌خبر هستند یا توانیی پایبندی به آن را ندرند؛زیرازندگی 
به همراه بی‌خدابی ناممکن ات 

هرگاه فیلسوف ملحد با جرآت بخواهد در وادی پوچ‌گرایی قدم بگذارد و به 
اصول ای کامل نشان دهد» دستان بی‌رحمانه‌ی ملحدین او ر نشانه 
می‌گیرد؛ زیرا او راز را افشا کرده و آنجه که حقش کتمان بود را آشکار ساخته 
است؛ به عنوان مثال. زمانی که روزنبرگ کتاب خود «راهنمای ملحد به سوی 
واقعیت. لذت‌بردن از زندگی بدون توهم» را منتشر کرد کسانی که هیچ 
توجهی به موقف مردم نسبت به وی نداشتند او را متهم به ارائه‌ی پاسخ‌های 
1 ی ِِ» 
اسان 9 سطحی نمودند. گویا که پیجید کی» شرط تا برای درست‌بودن 
انکار شده است باز آید. کاری که روزنبرگ انحام داد این بود که او به سادگی 
لا اد ای را ی رت رب ای کی باکر 


02۰ 05/ 01 اوممآلنط سنلمع: ما تداع و عه‌طصعوم1 0تملاهع 0تفط‌ن مع8 ,! 

۰< 1181571 _ه 06-0-۴6۵1 زباع-ووعه‌حاجعومع/ اجه تم اک ه])باط تم /:عحرااط > 

". خود روزنبرگ هم در باور به پوچ‌گرایی و تألیفاتش در مورد آن. دچار تناقضات واضحی شده است؛ برخلاف این» آن 
کتابش که خواستار حقایق و در اندیشه ارزش‌هاست. او را با افتیاق در این مسیر تشویق می‌کند. 


پیامدهای وحشتناک اعتقادش توجه نکرد که مهم ترین آن‌ها این است که 
برای هیچ چیزی [در این دنیا | نه معنایی ات و نه اررسی. 

مسئله‌ی شناخت کامل الحاد و حفیقت آن؛ جهت گشودن مهرها 9 
زنجیرهای کلام یک نیاز فوری است؛ تا ملحد از مستی‌اش به هوش آید. ما 
نمی‌خواهيم -به صورت فوری- الحاد را با اين کار رد کنیم؛ چون این 
موضوعی است که در کتاب‌های دیگر محموعه‌ی «لحاد فی المیزان» به 
زیبایی و ابهام در تصویر بشناسانيم. 
ی ت م۰ ۱ ۰ 1 ت 
اگر ویکتور استنجر -فیلسوف فیزیک‌دان ملحد آمریکایی- کتاب معروفش 
«خدا: فرضیه شکست خورده»4" ر تألیف کرده اس پس در مقابل- ما هم 
به خواننده وعده می‌دهیم که به همراه ما کشف نماید که الحاد تنها یک 
فرضیه‌ی شکست‌خورده نیست بلکه یک فرضیه‌ی ناممکن است. همانا الحاد 
توانایی عرضه‌ی خود برای بررسی و امتحان را ندارد؛ چون اصلا قابل آزمایش 
نیست؛ زیرا در وقت عرضه‌کردن و قبل از بازپرسی خود را می‌بازد و روی 


رقیق پراکنده می‌شود. 


". ویکتور استنجر(۱۹۳۵-۲۰۱۴) ۲عهطناه ۷1610: فیزیک‌دان و فیلسوف آمریکایی و از چهره‌های مشهور الحاد جدید است 
و دشمن سرسخت و مخالف اعتقادات دینی می‌باشد. نوشته‌های او با بزرگ‌مایی و نظم در اعتراض‌هاء از دیگر کتاب‌ها 
(2008 ,13006 عبعطاعمهم:۳) وتفعطامط 1 0عاندیعطا :60 ععصهماه .ز تمامز ۱۷ :2 


اما تو اغراق می کنی! 

ممکن است یک ملحد با یک مسلمان این کتاب را بخواند و از تیره‌شدن 
تصویر الحاد در آن نگران شود و ناخودآگاه بگوید: آنجه شما در کتاب خود 
ذکر کرده‌اید» تنها یک بحث تئوری و نظری است؛ چون من هرگز در عمرم 
ندیده‌ام که یک ملحد براساس این عقاید و باورهایی که شما می‌گویید» زندگی 
کت ار نی ی کر ترا سید رای ات را ار 
حرص طبیعت گرایان ملحد نسبت به منفعت بشر را انکار می‌کنید؟ آنجه در 
صفحات این کتاب می‌گویید» هیچ راهی برای متقاعدساختن ملحدین نسبت 
باسخ من این است: ملحدانی که شما در اعتراض خود یاد می‌کنیدء در آن‌ها 
خیر و خوبی وجود دارده نه از جهتی که آن‌ها ملحد هستند؛ بلکه آن‌ها 
این چنین خوب هستند با وجود این که ملحد می‌باسند... هیچ 
راهی برای شما وجود ندارد که گرایش خوبی در آن‌ها را به الحادشان نسبت 
دهید؛ زیرا الحاد آن‌ها برای خبر و شر هیچ ارزش و اعتباری نمی‌دهد. آن‌ها 
اولیه‌ی خود و فرهنگ دینی که حاکم در محیطشان است. دزدی می‌کنند تا 
اینکه این انگیزه‌ای برای کار آن‌ها باشد؛ اگرجه که آشکارا به آن اعتراف نکنند 


يا تناقض خود را در آن متوجه نشوند. آن‌ها در مخور واقعیت‌های ادیان می- 
چرخند و جز اندکی از آن را رها نمی‌کنند و بیشتر اختلاف نظر با آن‌ها در 
مسایل عملی. در جزئیات است. نه در اصول. 

من هم مثل شماء وجود ملحدی که به همه‌چیزهای [اين | کتاب پایبند باشد 
را انکار می‌کنم و حتی این ضرب‌المثل انگلیسی را نیز نادیده می‌گیرم که 
می‌گوید: 

«در حفره‌ها هیچ بی‌خدایی نیست» *«1 00615 20 270 ۳676[ 
05( 

زیرا هیچ ملحدی -به صورت کامل حقیقی- اصلا وجود ندارد. پس بی‌خدایی 
تصوری است که یک فرد نمی‌تواند به همراه آن زندگی کند؛ زیرا امکان 
تصدیق آن وجود ندارد... لحظه‌ای که ملحد از وجود الحاد در قلب خود به 
خوبی آگاه شود و شوق زندگی براساس اصول و تصورات الحادی را داشته 
باشد. ناگزیر با شلیک گلوله در سر يا انداختن خود از مکانی مرتفع مصادف 
خواهد بود... 

ار کت که تست ار اد تا یت ار 
که به آن خیانت نمودند را به صراحت ابراز دارند. این کتاب آن‌ها را انگیزه 
می‌دهد که با خود صادقانه زندگی کنند» نه اين‌که آن‌ها را به سمت خودکشی 
سوق دهد؛ بلکه برای مواجه‌شدن با حقیقت و جدایی از لحظات مدهوشی که 
زیر شعارهای «روشنگری» و «روشن‌فکری» زندگی می‌کنند [کمک‌شان 


در هنگامة سختی‌ها هیچ کس ی‌تواند وجود خدایی را انکار ماید که به سوی وی پناه آورده می‌شود. 


می‌کند]. همانا برای انسان بسیار زشت است که ادعای «روشن‌فکری» را با 
پستی بزدلی ترکیب کند. 

نویسنده به این فکر است که پذیرش حقیقت. منوط به قوت و وضوح استدلال 
نیست؛ بلکه منوط به وفاداری شخص به حقیقت و اشتیاقش به ان می‌باشد. 
بنابراین به قول جورج مک‌دونالده نویسنده‌ی اسکاتلندی: «تلاش توضیح 
حقیقت برای کسانی که آن را نمی‌پسندند. چیزی نیست جز تلاش برای 
سای مطل دی هار ار تفس ارس ۹ 


اما من ازاد هستم! 

ملحدین در هنگام خواندن این کتاب. چگونه مخالفت خواهند کرد؟ 

به طور عموم ملحدین می‌گویند: «الحاد یک دین نیست و هیچ کتاب مقدس 
یا پیامبری ندارد. پس آنجه که در این کتاب وجود دارد ایده‌هایی است که 
ساخته 9 پرداخته‌ی نو پسنده ۳ ملحدانی می‌باشد که نو بسنده از نظریات آن‌ها 
برای اثبات موقف خودش کار گرفته است. من آزادم و هر چیزی که می‌خواهم 
آل رات ی مکی دی که ده ادعاهای نا ات ان 

این است واکنش ملحد پوپولیستی که شعارهای الحادی را بدون اینکه متوجه 
مناقشه‌ای داشته باشیم بر اینکه یک ملحد می‌تواند ایده‌هایی را اتخاد کند که 
مخالف داشته‌های این کتاب باشد یا اینکه الزامات الحاد را به صورت 


۰ .0 ,(1985 ,10166 مصمطاعظ :عنامممعصصن) عصنصیآهمد و ماهس عط1] رلقصونآه عهدمعی ,۱ 


خصوصی رد کند... ما با او در مورد توانایی‌اش مبنی بر پذیرش آرا و نظریات 
مختلفش بحث نمی‌کنیم بلکه با او در مورد چیز دیگری بحث می‌کنيم و آن 
ناتوانی‌اش در حمل یک جهان‌بینی منسجم در صورت مخالفت با لوازم دکر 
شده در کتاب است. 

یک ملحد می‌تواند لوازم الحاد را رد کند؛ زیرا من معتقدم که او از نظر دهنی 
ار اس ی رای و ای کر فا 
مغز برای باور به هرگونه افکاری که می‌خواهد نیست؛ چون مغز می‌تواند باور 
کند که صاحبش پا انسان است يا قو یا مرغ دریایی با برف؛ اما اگر بر باورش 
که با واقعیت در تضاد است پافشاری کند. دچار تناقض آشکاری می‌شود. 


صاحبان آن‌ها به این فکر بیفتند که ملحدی صادق به الحاد خود باشند. از 
تعقیب آن لوازم الحاد در امان نخواهند بود و هرگاه لازم باشد» علت تلازم را 


باشد " و برای اعتراف به آن‌ها نیازی نیست که به صراحت در کتاب مقدس 


". لوازم جمع لازم. آن است که خارج از ماهیت چیزی باشد؛ به گونه‌ای که جدایی از آن ناممکن است؛ یعنی جایز نیست 
از آن جدا شود. 
[عبدالنبی بن عبدالرسول الأأحمد نکری» دستور العلماءء جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون تعریب: حسن هانی فحصء 
بیروت: دارالکتب العلمیف. ۰ _ِ ۳ ۱۲ 
". لازم بر دو قسم است: لازم بین و غیر بین. 
٩‏ لازم غیر بین: لزوم نیاز به دلیل دارد تا عقل لزوم لازم برای ملزوم را درک کند. ؛ مانند اينکه بگوییم: جهان ما 
پس از اينکه وجود نداشت آفریده شد که این امر نیاز به دلیل عقلی یا علمی دارد. 
٩‏ لازم بین بر دو قسم است: لازم بین به معنای خاص و لازم بین به معنای عام. 
*؟ لازم بین به معنای خاص: برای تصور لازم. کافی است که تنها ملزوم تصور شود؛ مانند لزوم رابطه‌ی فرزندی 
نست به رابطه‌ی پدری که وقتی شما پدربودن را تصور کردید. وجود فرزندبودن نیز لازم اد 


با بر زبان نیکان بیان شوند؛ بلکه همین کفایت می‌کند که لازم عقلا از ملزوم 


ض ح. اد من 9 
ما با استناد به گفته‌های داوکین هریس» روزنبرگ مایکل روس و نیچه و 
شوپنهاور و دیگر شخصیت‌های برجسته‌ی الحاد که ادعا می‌کنند الحاد لزوما 


با مواضع روشنی از جهان» انسان و زندگی همراه است» ضرورت وجود این 
اه ای ای را دا ار را در 
کتاب» تزها به این دس تا در کتاب‌های ملحدین مشهور به آن اشاره 
ده است: اجه ای دا ات که ای افراد سس لاد و انح ای نا 


برای ملحد لازم دانسته است. پیوند منطقی ارائه کرده‌اند. ما با روزنبرگ هم- 
اه ی در اک مر تا ی و ری ارت نا 
ات ای را ی رد نک مت با سا تاد مت ار مه را 
باور به ارزش‌هایی که آن‌ها فخر می‌فروشند». پس لازمه‌ی داروینیسم. 
پوج‌گرایی نسبت به آرزش‌ها می‌باشد و ما با ادعای او موافقیم که خداناباورانی 


٩‏ لازم بین به معنای عام: برای تصور یک‌چیز به تصور خود آن. لازم و ملزومش و نسبت میان آن‌دو نیاز است؛ 
پعنی ذهن برای درک قطعی لزوم بین چیزی و لازمه‌ی آن. به استحضار همزمان لازم و ملزوم نیاز دارد؛ مانند 
توانایی انسان برای دانستن و نوشتن؛ زیرا که تصور ما به تنهایی از انسان کفایت غی‌کند تا ذهن‌مان توانایی 
دانستن او را نیز درک کند؛ بلکه وقتی خود انسان و همچنین توانایی‌اش برای دانستن را تصور کنیم» لازمیت 
بین آن‌ها را درک می‌کنيم. 

[نگاه: القرافی» العقد املنظوم فی الخصوص والعموم تحقیق: علی معوض وعادل عبدالوجود. بیروت: دار الکتب العلمیق 

۰۱ ص: ۲۶-۸۵ 

. سم هریس (۱۹۶۷) دنتتع۳۱ «و9: روان‌شناس آمریکایی که توجه خاصی به رابطه‌ی علم روان‌شناسی با آگاهی و اخلاق 

داشت و پس از نشر کتابش «پاپان ایمان» توجه خاص مردمی را به سوی خود جلب کرد. 

۳ مایکل روس (۱۹۴۰) 100561 [۷]1626: فیلسوف برجسته‌ای در علوم زیست‌شناسی است که توجه خاصی به ارتباط بین 

ایمان و علم و مباحثه‌ی خلق و تکامل دارد. 

۲ ووعجومعآهمصمعمه عطا همه ممنامامه نمعلز عتاعنلنطنم و عنمصهط رعه‌طمعومد هلق قمه وتعصصومو علصه ] ٩:‏ 
,4 2003 ,18:653-668 زطمهوملنط همه «ممامنظ وین[ 


وجود دارند که از داروینیسم به دلیل لازمه‌هایش می‌ترسند و مجبور می‌شوند 
خی رای وارم بسن 

کسی که می‌خواهد از لوازم الحاد بگریزد باید فساد تلازم بین اصول و 
مقدمات الحاد را از یک جهت و آنجه پیشوایان الحاد به آن نسبت می‌دهند را 
از جهت دیگر ثابت کند و اين تنها راه معقول برای خلاص‌شدن از شر این 
لوازم الحاد است. این کتاب هربار با بیان دلیل ی که گفته‌های این 
ان را تا لد بت ادف ارات صفتت د ‏ 
بنابراین کتاب بر امور زیر قاّم و استوار است: 

۳ بیان اعترافات پیشوایان الحاد به این لوازم. 

مزخرفی که ملحدان با آن‌ها باورشان را رنگ‌آمیزی می‌کنند» زشتی آنجه که 
شجاعانه با حقیقت هر چه که باشد؛ برای رهایی از خرافاتی که بر عقل بشری 
را لاه ارس ی ی با 


این پیام من برای اجرای عدالت درباره‌ی حقیقت و پاک‌سازی توهم است. 


رب اشرح لی صدری و پسر لی آمری و احلل عقدهُ من لسانی 
یفقهوا قولی! 

پروردگارا سینه‌ام را گشاده کن و کارم را برایم آسان گردان و گره از زبانم 
بکشای تا سخنان مرا بفهمند! 

رب" اغفر لی حظ النفس من هذا الکتاب! 

پروردگارا دخالت نفسانی من در این کتاب را مورد مغفرت قرار ده! 


اینستاگرام 0( ۱ 


با کلیک نمودن بالای هر کدام از اين لینک‌هاء می توانید به صورت مستقیم وارد آن شوید. 


انسان؛ همان حیوان 


۳ 


رتیل ق کالم یل هم أضلٌ |الاعراف: ۱۷۹] 
«آن‌ها همانند باس 9 بلکه سر گشته‌ترند». 


روانشناس ملحد. استیو استوارت ویلیامز می‌گوید: 
«نظریه‌ی تکامل با اين ایده که ساکنان این سیاره را می‌توان به انسان و 


: ۱ 
حیوان تقسیم کرد در تضاد است». 
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اسلام و انسان 

انسان در قرآن چه یاد شده است؟ 

او همان موجود برگزیده‌ای است که خداوند متعال وی را آفربد تا زمین 

مسخرش باشد؛ چنان که له متعال می‌فرماید: 

ی تاه ی اب ار فتاه من لیات 
و ملع لام ی کثیر یمن که کلفتا اد ۳ الاسرآء: ۷۰ 

«ما 9 را گرامی داشته‌ايم و آنان را در خشکی و دریا حمل کرده‌ايم 


و از چیزهای پاکیزه و خوشمزه روزی‌شان داده‌ايم و بر بسیاری از آفریدگان 
خود کاملا برتری‌شان ۰ بخشیده‌ايم». 


وق سح رابری از م کر قیرزت ده چا اک مر 
«لَم کرو یال سَحْر لُم ما نی السَماو ات وَمّافی الارض وا 
کل عَلیُم یعمَه مه طاهرة ریات 

«آیا ندیده‌اید که خداوند آنجه را که در آسمان‌ها و زمین است» مسخر شما 
کرده ات 9 نعمت‌های خود ر -چه نعمت‌های ظاهری و چه نعمت‌های 
باس فا رن ها شا را 

«ومْو الٍی جَعَلَ کم جوم لعهتدوا بها نی لمات ار خر قَذ 
صَلّْا الایات لو یلم 48 


وا کت ات که بت تا را هه ۱ 
های خشکی و دریا بدان‌ها رهنمود شوید. ما یات را برای کسانی بیان 
داشته‌ايم که می‌دانند».[ الانعام: |٩۷‏ 

زا وت ات کف ارت سس داتس ارات اف نها 9 
وسیله‌ی نشانه‌هایی که بر آفریدگار بزرگ دلالت می‌کند» راهش را به سوی 
ایمان هموار سازد: 

«ِنْ ن السعَاوَاِ وَلْض لیات لو ۵ وی خلیکم ومَا یب 
ین ایازم بوقئون ۵ ریک یوار وم نز له ین 


سم 


آسَمَاء ین رَژق فا به آرض بِعد مها وتضریف آلزییج ءایِت 
«بدون شک در آسمان‌ها و زمین, نشانه‌های (فراوانی) برای موّمنان وجود 
دارد؛ و نیز در آفرینش شما و جنبندگانی که (در سراسر زمین) پراکنده ساخته. 
را ات بر سس ار را رت 
و رزق (و بارانی) که خداوند از آسمان نازل کرده و به وسیله‌ی آن زمين را 
بعد از مردنش حیات بخشیده و همچنین در وزش بادهاء نشانه‌های روشنی 
است برای گروهی که اهل تفکرند!». 


انسان بنده‌ای است که پروردگارش فرشتگان را جهت تکریم او دستور به 
سحده کر دنش داده است؛ چنان که اللّه متعال می‌فرماید: 


4۵ [الحائیة: ۵-۳ ] 


ولد تام صَوَرتَاکهم کم فلکا لِلملایكة اسجْدوا لادم 
ق َسَجَدوا لا لیس لم ین ْنْ من المَاجدین ٩۵‏ [الاعراف: ۱۱] 
«شما را آفریدیم و سپس صورت‌گری کردیم. بعد از آن به فرشتگان گفتیم: 
برای آدم سجده کنید پس سجده کردند مگر ابلیس که سجده نکرد». 
آفریده است: 

مد فا اسان فی خسن تقو یم 6۵ [التین: ۴] 

«ما انسان را در نیکوترین ساختار و 1 سیما آفریده‌ایم». 

او کسی است که آفریدگارش به او زبانی داده که خواسته‌هایش را بیان می- 


9 
«حَنْ ۵ عم لفران ۵ لو الانان ۵ علمه بیان 4۵ 
[الرحمن: ۴-۱] 


«خداوند مهربان؛ قرآن را یاد داد؛ انسان را بیافرید؛ به او بیان آموخت». 
كت است که اللّه ت ۳ ر داشته است؛ اه 
ینآ هک 9 


نم و 


َو سا ق‌ رض عَکاگما تّ ۳۳ چمیعا و وف قحانما احبا 


آلتّاس جر 7 ٍن کییرا مَنهم : بَعد 
لک فی آلهض لَمسَرفُونَ 48 [المائدة: ۳۲] 

«به همین جهت. بر بنی‌اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس, انسانی را بدون 
ارتکاب قتل يا فساد در روی زمین بکشد. چنان است که گوبی همه انسان‌ها 
همه مردم را زنده کرده است و ت ما تب ِِ برای تِِ 
انسان آن موجودی است که ِ به او سمت‌های زیادی ارزانی نموده 
که از حد شمارش بیرون است. اللّه 1 می‌فر مابد: 

وان توا نهتة له لا مضوها نله و ج 68 [اسل: ۱۸ 
ی تک خداوند دارای مغفرت و مرحمت فراوان ات 

او کسی است که اللّه متعال به پاس نیکی‌هایش در امتحان دنیاء جنت را وعده 
داده است؛ الّه متعال می‌فرماید: من یل صاٌا ین دگر أَرانق مش 
موم د لحییته ياه طَیَبةٌ جیهم أَجرهمُ بأحمن ما کثوا 
یمن ۳ لتحل: ]٩۷‏ 

«هر کس -چه مرد و چه زن- کار شایسته انجام دهد و مومن باشد. به او 
زندگی پاکیزه و خوشایندی می‌بخشیم و پاداش آنان را براساس بهترین 
کارهای‌شان خواهیم داد». 


از نظر اسالام» انسان در میان کائنات بی‌نظیر است؛ اللّه متعال او را بر مخلوقات 
روی زمین برتری داده و او را چنان مورد اکرام و نوازش قرار داده که هیچ 
موجود 0 ر این چنین ۳ کر ار 

ابن قیم رحمه‌الّه در بیانش از انسان مومن می‌گوید: 

«دنیا مانند یک قریه است و موّمن رئیس آن و همه در خدمت به مصالح او 
مشغول هستند تا ضروریاتش برآورده شود. فرشتگانی که حاملین عرش 
هستند و آن‌هایی که در اطراف آن می‌باشند. برایش استغفار می‌نمایند و 
فرشتگان مخصوص وی او را حفاظت می‌کنند و فرشتگانی که مأمور باران 
و گیاهان هستند» برای رزق و روزی او می‌کوشند و کار می‌کنند و سیارات» 
مُسخر و فرمان‌بردار او شدند و در مسیر نیازهایش حرکت می‌کنند. خورشید. 
ار را ی ی تا رات ای 
تنظیم روزی‌اش می‌چرخند. عالم فضا هم با باده هو اب پرندگانش و آنچه 
در آن نهاده شده است» مسخر او می‌باشند. تمام عالم پایین مطیع او هستند 
و برای مصالحش ساخته شده‌اند؛ زمینش, کوه‌هایش. دریاهایش, نهرهایش. 
درختانش, میوه‌هايش, گیاهانش, حیواناتش و تمام آنچه که در آن می‌باشد»." 
سس ایا انا د حا بت اي اب تنمت‌ها وتا ات ان 
بالاتر است یا پایین‌تر؟ 


".ان القیم» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادق (بیروت» دار الکتب العلمية, د. ت.) ۸۱ ۲۶۳. 


انقلاب بی‌خدایی برای باز گرداندن انسان به حیوانیت 
الحاد دو فرن بیستم و بیست‌ویکم چیست؟ 
هوات ایا ات که م وان نا کن انا کی ار وان فاد 
میمون‌ها از روباه‌ها متمایز هستند؛ هر چند که در اين تمایز به دات خود هیچ 
خوب و بد و با زیبا و زشتی وجود ندارد؛ زیرا این تفاوت کمی است و ربطی 
به فضایل ارزشی ندارده پس این تمایز نمی‌تواند خر را بر شر ترجیح دهد و 
عقل 9 دیوانگی ر از بین برده ات 

ملحدین شکل‌گیری صورت حقیقی انسان و ساخت مراحل تاریخ او را به 
داروینیسم واگذار کرده‌اند و این امری است که در تمام ادییات آن‌ها در هنگام 
بحث درباره‌ی مسایل معرفت‌شناسی و ارزش‌ها و مفهوم زندگی, به وضوح 
نمایان می‌شود. از دیدگاه الحاد» جدا شدن از نظریه‌ی داروین محال است؛ 
زیرا انکار داروینیسم یا هر شکل دیگری از اشکال تکامل تصادفی موجودات 
زنده» دلیلی برای دخالت فراطبیعی(یعنی الهی) در این جهان است و این چیزی 
رت تب رب اک ار را ی را ات ار 
که سطح پیجیدگی موجودات زنده به قدری زیاد است که نمی‌توان آن را به 
ار یت تا ار سس رس ال ی 
تدریجی بسیار آهسته؛ از سادگی به پیچیدگی فرار کرده‌اند. 


بدون تردید این الحاد است که شخص معتقد به داروینیسم را از عزت 
تکریم الهی به حضیض حیوانیت رسانده آن هم پس از اين که دو فضیلت را 
از وی سلب کرد؛ که آن دو فضیلت این ات 
(۱) اینکه جهان برای او مسخر شده و حیوانات و نباتات برای وی آفریده 
شده‌اند و باید برای بقای خود» آن‌ها را مطابق شریعت آسمانی استفاده کند. 
(۲) اینکه او مخلوقی است که اللّه متعال وی را به نعمت عقل مزین ساخته و 
او بنابر عقلش بر سایر مخلوقات ترجیح يافته تا یگانه موجود زمینی باشد که 
راه خود را در زندگی از روی اراده‌ی آزاد و دقت کامل بسازده نه از روی 
غریزه‌ی اجباری. 

در بینش الحادی, انسان بخشی از طبیعت شده و بر هیچ‌چیز دیگری برتری 
ندارد. پس تمام موجودات زنده‌ی روی زمین, آثری از خطاهای رونویسی در 
نوار کروموزومی داخل سلول هستند. پس انسان هیچ تمایز و برتری ندارد و 
هیچ ارزشی وجود ندارد کهی یکی را بالا و يا پایین ببرد. تمام جهان مادی 
زنده بر روی زمین مهمانانی ناخوانده هستند که از وجود آن‌ها 
دعوتی به عمل نیامده؛ بلکه از طریق حرکت کور تناسخ به وجود آمده‌ان. 
طبیعتی که انسان را احاطه کرده به منظور خدمت به وی آفریده نشده -آن 
که تا ی اس رازن رال ان ات ۱ 
طبیعت توافق یابد. و اگر برای یکی از مخلوقات ترجیحی باشد. بنابر برتری 
طبیعتی می‌باشد که آن مخلوق را به وجود آورده است و او را ضمن روش 
ی روا در ار 


نکته‌ی عجیب این است که در میان نویسندگان ملحد کسانی هستند که 
به دفاع از جایگاه ویژه‌ی انسان در قلمرو حیوانیت پرداخته‌اند؛ آن هم از اين 
لحاظ که حق انسان بالای دیگری آن است که او را مورد تکریم قرار دهد تا 
از غریزه‌ی همزیستی اجتماعی پیروی کرده باند؛ این در حالی است که [از 
سوی دیگر | اعتراف می‌کنند که در حقیقت. انسان هیچ مقام خاصی ندارد؛ 
بلکه مهم صاحب قدرت‌بودن است... این سخنی است که در نهایت منحر به 
جواز نژادپرستی در بین نوع انسان می‌شود؛ زیرا سفیدپوستان یا آریایی‌ها می- 
توانند اخلاق نزادپرستانه‌ای را براساس تمایز قومی يا رنگی خود در بین 
فرهنگ اجتماعی ایحاد کنند... همین حکم در مورد ملحدانی که برتری انسان 
بر حیوانات را به بهان‌ی توانایی انسان در به‌وجودآوردن یا از بین بردن آن‌ها 
اجازه می‌دهند. نیز صدق پیدا می‌کند. هر حکمی که از ملحدین داروینیسم 
در مورد حیوان تلف‌شونده صادر می‌شود» در مورد انسان ضعیف نیز صدق 
۹ 

ملحد نمی‌تواند انسان را بالاتر از حیوان قرار دهد با این ادعا که انسان 
آخرین شکل تکامل حیوانی است و او بر آن حیواناتی که از لحاظ تکاملی 
خود پایین‌تر هستند برتری دارد؛ زیرا ملحد با این ادعایش. معنای تکامل نزد 
زیست‌شناسان را ندانسته است؛ زیرا مراد از تکامل» تمییز بین مخلوقات 
براساس برتری برخی بر برخی دیگر در آرزش يا در فوقیت برخی بر برخی 
دیگر نمی‌باشد. پس در تکامل هیچ نردبانی برای برتری بین زنده‌جان‌ها 


۰ ,11 ,1983 16۷716۱۷ »00 معصم؟ لور مها بعاممعم مه ولقصصمفصه احمطم مل‌ز2واظ ,1 , 


نیست؛ در نتیجه» آنسان» خنزیر موش و شپش در آرزش خود مساوی هستند 
و در بین‌شان هیچ تفاوتی غیر از ظرفیت مخزن ژنتیکی آن‌ها وجود ندارد و 
این تفاوت براساس کمیّت است. نه کیفیت. پس مادّه در دات خود نه ارزشمند 
می‌شود و نه بی‌آرزش, نه ستایش می‌گردد و نه نکوهش؛ در نتیجه هیچ 
صخره‌ی بزرگی در مقابل سنگ کوچکی و یا هیچ دریایی در مقابل جویبار 
ی فتت و ری تاد آا بر ۳ ک هن نا 10 
21 62002 |موش سرخ ویسکاچا| دارای ژنی دو برابر ژن انسان است؟ 
و ژن ماهی «1150عصن 027۳0160» [شش‌ماهی مرمری | چهل برابر ژن 
سای ات بس ابا ی و اس ار سای با ری مار ار 
ژنتیکی بر هیچ‌یک از موجودات برتری نداریم؛ زیرا کمیت» شان خاصی با 
ارزش متمایزی ایحاد نمی کند. 

در واقع تکامل به توانایی موجود زنده برای سازگاری با محیطء تعلق می- 
گیرد. پس حیوان فوی و بسیار باهوش, ممکن است در اثر تغییرات آب و 
هوایی که با او سازگار نبوده» به دلیل نداشتن پشم و يا به سبب از بین‌رفتن 
موجوداتی که از آن‌ها تغذیه می‌کرده» منقرض شود. عصر امروز بشری با 
به طول انحامیده به هیچ‌وجه قابل مقایسه نیست. پس اگر بعد از بک‌میلیون 
سال منقرض شویم. ایا آرزش‌مان از دایناسورها یا مورچه‌هایی که بیش از 
صدوبیست میلیون سال پیش زندگی می‌کردند» کمتر خواهد بود؟! 


این واقعیت گذشته» برخی از طرفداران الحاد را بر آن داشته تا با بیان این 
موضوع خود را فریب دهند که هر موجودی نسبت به درد حساس‌تر و آگاه‌تر 
باشدء سزاوار قدردانی بیشتری می‌باشد. پس داوکینز گمان کرده مثلا طبیعت 
انسان که بیشتر از موجودات دیگر رنج می‌برده به او چنان قداستی می‌دهد که 
برای دیگر حیوانات ۰ 

و چه اتفاق جالبی! موجودی که بیشتر از همه درد را احساس می‌کند و از 
آن آگاه است. انسان می‌باشد؛ همان که این نویسند کان ملحد هم به جنسیت 

در واقع این یک تلاش مایوس‌کننده برای نجات نسل بشر بر زبان یکی 
اگر یک گرگ بداند که می‌خواهید او را بکشید تا گوسفندان خود را از خیانتش 
محافظت کنید. چرا باید نگران سلامتی شما باشد؟! 
معز ارسال می‌شود تأ برای صاحبش به احساسی ناراحت کننده تبدیل شود. 
پس ایا در دنیای مادی خالص, برای پیام عصبی الکتریکی -غیر از توصیف 
فیزیکی آن- ارزشی وجود دارد؟! 
از آنجایی که ای الحادی هر مرگ سای | اتانازی | ر جایز می‌داند. پس 
برای شما نیز جایز است که پیش از کشتن طرف مقابل‌تان او را بیهوش 


0۰ (2008 127600۲۸۰ مناگن مماطعدم۲1 علجم۲ مهلح) ممتوبلهظ ۵مع 16 رعمتاه1 سفن ,۱ 


سازید. همچنین کشتن بیمار جذامی که از شدت درد تمام يا بخشی از حس 
خود را از دست داده است و غافل‌گیرکردن حریف‌تان با شلیک گلوله‌ای به 
سر او که درجا جانش را بگیرد» نیز جایز است. 

پس اگر دانستیم که ویروس‌ها بیشتر از ما درد را احساس می‌کنند. آيا یک 
ملحد می‌پذیرد که ویروس‌ها یا غیر آن‌هاء می‌توانند ما را نابود کنند؟ یا فکر 
می‌کنید که او برگشته و به قانونی‌بودن استعمال سموم |دفع آفاتابرای 
خلاص‌شدن از شر حریفش پافشاری می‌کند؟! 

وقتی که ملحد برگزیدگی الهی و تسخیر موجودات زنده برای خدمت به 
رانا ی ی ال ار را ی 
ی را ار ایا ۰ 
مبنی بر اینکه ما کم‌ارزش‌ترین موجودات زنده هستیم. 

از همه مهمتر اینکه قتل‌عام‌هایی که انسان در حق انسان مرتکب شده 
است در میان حبوانات هیچ نظیری ندارد؛ علاوه از آن. کشتارهای بزرگی که 
هرروز. انسان‌ها در حق حیوانات انجام می‌دهند نیز مشابهی ندارد. پس تمدن 
بشری بر عرق و اشک پسرعموهای حیوانی ما بنا شده است. 
ویلیامز به نقل از آیزاک سینگر " -برند‌ی جایزه‌ی نوبل ادبیات- در یکی از 
داستان‌های کوتاه خود می‌گوید: «آن‌ها خود را بر این قناعت داده‌اند که انسان 
-بدترین متجاوز بر تمام موجودات زنده- تاج مخلوقات است. همه‌ی 
ی یا ی 


پس در نهایت برای هیچ‌کس حجت اخلاقی وجود ندارد. 
". آیزاک سینگر (۱۹۰۲-۱۹۹۱) ۲ععصذ5 »222]: رمان نویس بهودی بولندی که نایل به جایزه‌ی نوبل گردید. 


نابودی‌ها آفریده شده‌اند. نست به این موجودات» همه انسان‌ها نازی 


۱ 
1 م۰ ۱ ۳4 


ویلیامز با تعجب و ما کسانی که در تاریخ مرتکب قتل عام می‌شوند 
را در جمع جنایتکاران شیطان‌صفت محکوم می‌کنیم. پس چرا وقتی که 
انسان» برادران ۳ همانند گوسفند. گاو و مرغ را می‌کشد» ملحد او را 
تحت همین معیار قرار نداده [و محکوم نمی کند]...؟! 

همچنین او اتهام و محکومیت برادران ملحد خود را که تسلیم الحاد و 
داروینیسم هستند تأیید می‌کند و می‌گوید: «بنابر مبنای قضاوت ما بر تاریخ 
بشری, افرادی را که در نسل کشی شرکت می‌کننده محکوم می‌کنیم؛ اما اگر 
از همین معیار برای قضاوت در مورد ارزش نسبیگونه‌های موجود در قلمرو 
حیوانات استفاده کنیم باید نتیجه بگيريم که -در این زمینه- ما نسبت به 
سایر حیوانات پست‌تر هستیم»." 

مت اه تا ترا ات ده که را تا تا داد 


دای ک ی لا ری ان ات را ی تا در 
صورت رابطه‌ی او با پسرعموهای حیوانی‌اش به چنان جنایات نسل کشی 
تبدیل می‌شود که جنایات صلیبی‌هاء صهیونیست‌ها و نازی‌ها در مقابل آن 
هیچ می‌گردد. 

زندگی یک ملحد مساوی است با جنایتی اخلاقی! 


۰ (1968 تالم صة فناجتاد رتهع۲ ولا مواط) ومندما5 عطام همه ععصوعه 1 رته‌هطنه 118 
:4 هگن که عمنصمع۱ عط۲ فصمقم6 متمصوظ رمصمناز ۲۷۸ تمهاک مهو 2 


اگر بخواهیم که همه‌ی جانوران از لحاظ ارززش و قدر یکسان باشند در آن 
صورت با فروریختن نردبان سلسله مراتب موجودات» همه‌چیز تغییر می‌کند. 
جولیان ها کسلی" زیست‌شناس داروینی» درباره‌ی این مقوله که هرچه درک 
از نظریه‌ی داروین بیشتر باشد» مفهوم آنسان بیشتر آفت می‌کند» چنین گفته 
است: «قطعا فاصله‌ی بین انسان و حیوان کاهش يافته است. نه اینکه در 
دادن صبغه و رنگ انسانی بر حیوانات زیاده‌روی کنیم؛ بلکه با کاسته‌شدن از 
ویژگی‌های انسانی برای بشر»." انسان پس از پذیرش داروینیسم» در جایگاه 
اصلی خود نماند؛ هرچند که حیوانات در همان حالت اولیه‌ی خود باقی ماندند. 
الحاد انسان را در زمین فرو برد و در نتیجه, همه‌ی موجودات زنده با هم برابر 
9« 

داروین همان اوایل از این تراژدی آگاه بود و در کتاب خود «تبار انسان»؛ 
در فصل ویژه‌ی «سنحش قوای دهنی انسان با حیوانات» گفته است: «هدف 
من در این فصل, بیان این است که هیچ تفاوت اساسی بین انسان و 
یا ی ات دا تا ار 
تا و 


۲. جولیان هاکسلی (1887-1975) 11016 مهناه[: زیست‌شناس تکاملی و فیلسوف بریتانیایی. کتاب‌های زیست‌شناسی‌اش 
در عصر خود بسیار موّثر قرار گرفت. 
۰ ,(1944 ,ردنا ممء‌تمهصم مها علتملا معا 14رم همم عطا صذ هه ررمل۴۳ هنابز .2 
,۰ (1891 ,زهه]۷ ر[ تجمصما) فا ۵۲ اجی‌عع(۱ معط رهنممدا عفن ب< 
* ارنست هکل (۱۸۳۴-۱۹۱۹) ۲۱۵6۵61 اعدتت۳: جانورشناس و فیلسوف مشهور آمانی و از مهم‌ترین حمایت‌گران داروینیت 
در آلان می‌باشد. 


حیوانی تکامل‌بافته و روح انسان کم‌تر تکامل‌يافته, از لحاظ کمیت اختلافات 
اندکی وجود دارد؛ در حالی که هیچ اختلاف نوعی بین آن‌ها وجود ندارد» ! 

متأسفانه انسان ملحد از پایبندی به ایده‌ی محوری در بینش اخلاقی خود 
که او و حیوان از نظر ارزش و جایگاه برابر هستنده شکست خورد. اگر با برادر 
پا پسر عموی حیوانی خود برابری را لازم بگیرد دیدگاه قدیمی آو به همه‌چیز 
تغییر خواهد کرد و به رشته‌های دانشگاهی مانند: جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی 
به عنوان شاخه‌های جانورشناسی, به پزشکان به عنوان دامپزشک» به حقوق 
بشر به عنوان شاخه‌ای از حقوق حیوانات» به جامعه‌پذیری کودکان به عنوان 
نمونه‌ای از اهلی کردن حیوانات نگریسته خواهد 1 

هنگامی‌که انسان به مرتبه‌ی پست‌تر همراه گوسفند» کفتار و قورباغه 
بازگردانده شد» در آن صورت مقابله برای زنده‌ماندن, جرم‌پنداری آزار حیوانات 
و بد پنداشتن سلب حقوق‌شان بدون دلیل خواهد بود؛ زیرا در آن صورت ما 
به جنگل بازگردانده می‌شویم. جایی که هرکس هر طور بخواهد می‌چرد و 
می‌خورد و کشتن و چپاول یک خواسته‌ی طبیعی برای زنده‌ماندن است؛ 
هرچند که اعضای بدن‌ها تکه‌تکه و پراکنده شوند و خون فوران بزند. 

موقف واقعی الحاد نسبت به انسان» زمانی ظاهر می‌شود که برتری و 
کرامت انسانی وی بارها در رسانه‌ها هنگام صحبت از سقط جنین و کشتار 


صز حجعز عف1 4صه ری‌تمه‌هبظ رم‌تطاظ پومجمتاتآمبظ مان ما مزسصوا حصمظ باعل ۷۷ تفطعن نهر منز 
0۰ (2006 مطهالنصن ۱۵ 2۷و21 توا وط) رنحوی) 
۰ ,عکنا ۵۶ عصنصمع/۱ عطا فمح 600 متسد رمصمتالز ۲۷۸ هنهک مهو 2 


۰ وه ِ 6 ۹ ۰۰ رب 9 8 
استرالیایی» در سال ۱۹۸۳ مقاله‌ای را تحت عنوان «قداست زندگی یا کیفیت 
مت کر ۰ در آر ایا دا که ها ا تب تاد که ار 
مناقشه قرار داده که جان برخی حیوانات از کودکان عقب‌مانده‌ی دهنی 

همچنین او گفته از «اگر سره طور ماک کودک انسان که دچار نقصان 
ی را را و ۱ 
درمی‌يابيم که در موجود غیر انسانی توانایی‌های برتری -اشکارا یا پنهانی- 
وجود دارد که در زمینه‌ی عقل, آگاهی, ارتباطات یا هرچیز دیگری می‌تواند 
مهم تلقی‌شود». او با این سخن» خلاصه‌ی داروینیسم که بر اساس فرمولی 
الحادی ترسیم می‌شود را استخراج می‌کند؛ به گونه‌ای که در نهایت» کرامت 
زندگی انسان تبدیل به یک توهم می‌شود. 

در گفته‌ی استیو ویلیامز نیز این مطلب ظاهر می‌شود که از دیدگاه بشری» 
به جای یک میمون باهوش یا یک موش سالم» بهتر است کودکی که از 
بیماری آنانسفالی «۵060060217» (یعنی فقدان قسمت بزرگی از مغز) رنج 


". پیتر سینگر (۱۹۴۶) 510867 ۳6۱6۲: فیلسوف مشهور استرالیایی که اخلاق‌زیستی را در دانشگاه پرینستون تحصیل کرده 
است. 
,128-9 (1) 72 ,1983 ب«هدر معزتهنلع۳ عکنا که ناهد و عکنا که واتاعصد۹" عوهنگ هام۳ ,2 


ارات ار ترا ات ال سار 
بت سر ار 

اس عن همان ادعان اس که چم حل فیاسوف ملد ارحای در 
کا ‏ طا ا اه را ار ۰ ار 
کرده است. عنوان کتاب برای تصور ارزش انسان از مفاهیم داروینیسم کافی 
است. او نوشت: «برخی انسان‌ها بدشانس‌اند -شاید به این دلیل که دچار 
نتیحه‌ی طبیعی» طبق باوری که ما مطالعه می‌کنیم این است که ان‌ها فقط 
جزو حیوانات هستند و گاهی بر ما لازم است که نتیحه بگیریم که می‌توان 
از آن‌ها همان گونه استفاده گرفت که از حیوانات غیر انسانی استفاده کرده 
می‌شود؛ گاهی به عنوان وسیله‌ی آزمایشگاهی یا به عنوان یک خوراکی»." 

ات که بت دی اف ما ان انا ای ا تا طت و 
ریجلز فیلسوف ملحد نوشتند. واقعیتی است که یک ملحد نمی‌تواند از آن فرار 
کند. پس انسان چیزی نیست جز جانشینی متاخر از نژاد حیواناتی که برای 
یک ماهی بود و سرانجام قبل از تبدیل‌شدن به انسان کامل هوشیار از جنس 
میمون جنوبی <«۸۹17210011166015» بود» پس فرق جنین ماهی با ماهی 
تازه متولاشده چیست؟؟! و تفاوت ماهی سالم و بیمار چیست؟ و چرا باید بین 


6۰ وععلنا که هصنصمع] عطا فصممه رصتوظ رمصمنالز ۲۷۸ -اتوسهنک هلو ۱ 
۱۱6۱ :00۳ محونمزع۱ گم مممنای‌تام‌صا لقیم( عط1- :علمصنصم مگ 0علمعتن رولفطل‌12 وعصهز .2 
۰ ۲6۹۹ نوتم تا 00۲4 


6۰ ,لصتم مومع 0۳2۱60 رعلع1۵ معصصع[ .3 


جنین انسان در رحم و نوزاد تازه متولاشده یا بین افراد سالم و کسانی که 
بیماری آن‌ها را خسته کرده و از فکر و عمل بازداشته است» تفاوت قایل 
شویم؟! 
اگرچه که من جسارت سینگر و پیروانش را بزرگ می‌شمارم. بنابر تلاش وی 
مبنی بر حرکت به همراه داروینیسم الحادی" تا به هر جایی که برود و انسان 
را به حیوائیت خالص بازگرداند و شرافتی که اسلام به او ارزانی داشته را بگیرد 
و برتری انسان از حیوان را با این گفته‌اش انکار نماید: «چرا باید فکر کنیم 
که تنها تعلق یک موجود به نسل بشر به انسان عاقل ارزش‌های منحصر به 
فردی می‌بخشد که تقریباً بی‌شمارند؟»؛ اما با این حال» من او را به بزدلی 
متهم می‌کنم که مانع از رفتنش تا به انتهای راه شد؛ زیرا انتهای مسیر 
داروینیسم الحادی این است که یک فرد سالم و بیمار یکسان هستند و هیچ 
اس وت ات رو شاه ی بت ما( ها ۱ ۱9 
در هیچ‌چیزی با هم فرقی ندارند و تنها تفاوت توانایی ما در کشتن پشه‌هاست؛ 
زیرا ما قوی‌تر هستیم. 

سینگر در مقالات خود از اجازه‌یافتن پدران برای کشتن پا زنده نگه‌داشتن 
فرزندان معلول خود. طی هفته یا ماه اول پس از ولادت‌شان حمایت می‌کند 
و به این ترتیب» ما را در مورد «محدودکردن» محدوده‌ی زمانی که در آن 
کشتن فرزندان مجاز است» در سردرگمی فرار می‌دهد؛ زیرا که ما براساس 
". داروینیسم» نظریه‌ای است دربارة اصل انواع پس از ظهور زندگی می‌پردازد و این نظریه به انکار وجود الله متعال هیچ 
تعلقی ندارد؛ چنانکه خود داروین و افراد زیادی از پیروان داروینیت ملحد نبودند. با وجود اين» ایمان به داروینیت برای 


ملحدشدن الزامی است؛ زیرا اگر به بینش تکاملی که بر ظاهر زندگی و براساس زیست‌شناسی است معتقد نباشد. مجبور 
است به معجزه‌ی خلق ایمان بیاورد. 


درک الحادی داروینی» در بین کشتن نوزاد یک ماهه و کشتن کودک یک یا 
دوساله یا سه‌ساله تفاوتی اساسی نمی‌یابیم؛ چون در نهایته این کشنتن یک 
نوزاد تازه متولد شده است. 
پس باید حق بقا -در دنیای قدرت نه در دنیای آرزش؛ زیرا در زندگی برای 
هیچ‌چیزی آرزشی نیست- به سوی توانایی‌های تحقق بقا باز گردانده شود. 
پس انسانی که باری بر دوش پدر و مادر می‌باشد» سزاوار مرگ است تا جای 
خود را در دنیایی که منابعش محدود است. به موجود دیگری که مفیدتر است 
بدهد» حتی اگر ات موجود میمون یا قاطری باشد که مردم از آن ری ی 

هنگامی که انسان پیر شود و زندگی او سربار دیگران گردد یا نتواند از 
خوشی‌های زندکی خود را بهرمند سازده زندگی او معنایی ندارد؛ چون انسان 
حیوانی است که زندگی در نزد او زمانی ارزش واقعی خود را دارد که بتواند از 
انواع نعمت‌ها و خوشی‌ها بهره ببرد و اگر چنین نباشد» کشتن او به معنای 
پاک‌کردن زمین از یک انگل و رهایی‌بخشیدن این حیوان از زندگی بدون 
ات ر ار ار در رت کی ار ای ار 
حیوانی قطع می‌شود که هیچ فایده‌ای در زنده‌ماندنش نیست؛ چرا که از به 
دست آوردن شادی لحظه‌ای عاجز مانده که شکمش را سیر و رگ‌ها را سیراب 
نماید. 

داوکینز که به شدت برای خلاص‌شدن از شر افراد مسن درددیده پافشاری 
می‌کند. می‌گوید: «اگر حیوان خانگی شما بیمار و در حال جان‌دادن باشد و 
تا را دا سیب ای ست تاه 


که پس از آن هرگز بیدار نشود. متهم به سنگ‌دلی خواهید شد؛ اما وقتی 
پزشک شما همان عمل مپربانانه را روی شما انجام می‌دهد. در حالی که شما 
از درد مرگ رنج می‌برید» آو در خطر متهم‌شدن به قتل شما فرار دارد. هر 
زمان که در شرف مرگ قرار گیرم» دوست دارم زندگی‌ام تحت بی‌هوشی 
عمومی پایان یابد اما چه کسی چنین شانسی دارد؟ بدشانسی‌ام مرا عضوی 
ز ی خر ار واه ار 

این همان انسانی است که از میمون جنوبی <«۸۱50210010066005» 
تکامل بافته است و حالت او به غده‌ی سرطانی در این زندگی تبدیل می‌شود 
که باید ريشه‌کن شود. نیک کمپ در کتابنش «رهایی مهربانانه: تاربخچه‌ی 
بت ان در انا رت لد تا ای ما 
حرکت مرگ آسان در آمریکای معاصر» از نقش محوری داروینیسم در 
تأسیس حرکت قتل آسان و حمایت ایدئولوژیک از آن» پرده برداشته‌اند. 
داوبیگین می‌نوبسد: «محوری‌ترین نقطه‌ی تحول در تاریخ اولیه‌ی حرکت 
ار ی ار 


۰ رطمتوناطه۲ 8و6 عط1 رعمن‌آعع] ,۱ 
,نصت۲] ها -معط‌صها تتعامعطل‌هه) اصمصهبم] متومصمطبظ؟ طوتاتیظ عطا گم ماعنکا م1 عممعاعظ آنگمبع]۷ .2 
۰ (1) ,95ع۳۲۲ 

". ایان دوبیگین (۱۹۵۲) منععن0۳ ح]: استاد تاریخ در دانشگاه 151224 ۱0274 معمنر۳ ۵۶ رازت۲نهنا. 
۵ ۵۲0۲) معنعهم معدما مد مهبم( متممصمطابظ فطل تفص لبگته مه رصتمعز10 جفز د 
۰ و(2003 و65عظ اتوته تنم 


پیتر سینگر می‌گوید: 
«تنها اینکه ماهیت کسی. انسانی باشد به اين اعتبار که نسبتش به سوی 
انسان عاقل شده ربطی به خطاپنداری کشتن وی ندارد؛ بلکه ویژگی‌هایی 
مانند عقلانیت» استقلال و خودآگاهی است که تفاوت را ایجاد می‌کند. 
نوزادان فاقد این ویژگی‌ها هستند. بنابراین» کشتن آن‌ها ۲ نمی‌توان پا 
که مه ۰ 1 ی ۰ ۱ 
بیماری‌ها راحت شود؛ زیرا در نظر نگرفتن ارزش‌های ویژه‌ی انسان» ملامتی 
را از انسانی دور می‌کند که انسان دیگری را برای دست‌یابی به بقای خود به 
فتل می‌رساند؛ چنان که بر یک میمون در کشتن میمون دیگر و بر یک کفتار 
ما را به منشاً اولیه‌ی جنگلی‌مان بازگرداند و به بهان‌ی تمایزن لباس زیبایی را 
از تن‌مان درآورد اگر بخواهيم با روحیه‌ی خودجوشی در جایی زندگی کنیم 


وجود ندارده مجبور می‌شویم خود را به زبان جنگلی فرو ببریم. 
داروین از این موضوع اگاه بود و همین امر باعث شد پیش‌بینی کند که در 
آینده‌ای نه چندان دور نژاد متمدن بشر برای از بین‌بردن نژادهای حقیر تلاش 


۰ و(1993 ,۲۲۵۵5 زاتوعبنصنا ممزطاصهن ععل‌زطاصعن) وعنطاط لوعتامعهتم رع‌هصع5 ما 


خواهند کرد و مسئله را مختص به نابودی نژادهای قفقازی از قوم ترکان" 
جوعی " نمود. 

این روحیه‌ی حیوانی و جنگلی وارد دنیای آکادمیک شد. هرچند که به 
خاطر ترس از تحریک غرایز مردم همواره در لباس مبدل و پوشیده ادامه 
می‌یافت. از همین‌رو فارست میمزء رئیس دیپارتمان علوم اجتماعی آکادمی 
علوم تگزاس» در مقاله‌اش " می‌گوید که در صدونهمین اجتماع علوم تگزاس 
که در دانشگاه لامار بر گزار شدء بوم‌شناس تکاملی» دکتر اریک آر بیانکا که 
در سال ۲۰۰۶ توسط دانشگاه تگزاس بنابر تلاش‌های علمی‌اش مورد تقدیر 
ویژه‌ای قرار گرفت- سخنرانی‌ای را در حضور ۴۰۰ نفر ارائه کرد» او سخنرانی 
و را شتا و نا اعا تب ک یا اه 
شنوندگان غیر منتظره باشد. 

خلاصه‌ی سخنرانی دکتر بانکا تأکید بر این بود که اتسان در هیج‌چیز از 
باکتری‌ها ترجیح ندارد و سزاوار جایگاه خاصی در دنیای موجودات زنده نیست. 
سپس سخنرانی خود را به طرف دیگری برد تا نشان دهد که از نظر زیست 
محیطی ما باید ٩۰‏ ۸ انسان‌ها را نابود کنیم؛ زیرا منابع زمین تنها گنحایش 
۰ آن‌ها را دارد. او برای موفقیت قتل عام انتشار ویروس ابولا «12م» 


". ترکان: یعنی مسلمانان» مطابق عرف لغوی قرن نوزدهم. 
1 نار 3 رهطم صمتالز ۲۸۷ ما عنام رصتمصد معلنمطن) .+ 
,< لد ,13230 -] 1,۲1 )۱ ماما »2 ماع زمطم‌متمعل ,۷۷۱۷۸۷ 5://۷۷جا > 
0۰ ۱۵۵۱۵۲ هصناعع) با مهن ۷ ۲وعتوت مع6 3 
۰< ما رجوونل1۲۲0/ظ۲/۳۳) ۲66 بهتافجط ۰/۵ > 


در هوا را پیشنهاد کرد که این بیماری یک قاتل خوب است و به زودترین 
فرصت مأموریتش را به انجام می‌رساند. 

مقاله‌ی میمز سروصدا به پا کرد و متهم به حِ- محتوای سخنرانی 
بیانکا شد گویا آنجه که در سخنرانی‌اش ارائه کرد سخنان زشتی براساس 
فهم الحادی بوده است. به دور از اينکه در آنجا برخی از دکتران حضور داشتند 
که آنچه میمز نشر کرده بود را تأیید کرده و از او در برابر اتهام تحریف 
محتوای سخنرانی دفاع می‌نمودند. مقایسه‌ی نابودی انسان‌ها به منظور حفظ 
منابع طبیعی موفق به نظر می‌رسد» آن هم با نابودی عمومی باکتری‌ها در 
صورتی که تهدیدی برای فساد اين منابع باشد؛ زیرا در بین آن‌ها تفاوتی وجود 
ندارد. پس ما اینجا در مقابل نابودی گروهی از موجودات زنده به خاطر تعداد 
اندکی از آن‌ها قرار داریم و تفاوت ژنتیکی بین آن‌ها هیچ مزیتی ندارد و 
انسان‌ها بر باکتری‌ها هیچ تسلطی ندارن به جز این که تنها از آن‌ها قوی‌تر 
هستند. به این ترتیب» ۸۱۰ مردم تا زمانی که برای خود ضمانت نکنند که 
قوی‌تر و از انتقام‌گرفتن محفوظ هستند. قدرت نابودکردن بقیه را ندارند. این 
زبان و قانون جنگل است که با تکبر و غرور سخن می‌گوید و با فخرفروشی 
و بی‌شرمی حکم صادر می‌کند. 

یکی از لوازم اعتقاد به حیوانیت انسان. نگریستن به سوی انسان از این 
لحاظ است که او چقدر گوشت. استخوان و اعصاب دارد و اینکه منشاأً تمام 
استعدادهایش کمّی است؛ اگر در بخشی از ساختار او اصلاحاتی بیاورید. 


باصععو(۱] ممحصجصمعهت] ررصصتگ طاعصمی؟ ما عصنک‌تمععه مطعن ماصمزط ماع مصنا رکلوطاحمع حصهنالز ۲۸ ۱ 


حصصصبا و -طام ری[ م) -م من <مع»2-) موی لصوم -عصنصر/ صوزوع 1 - )مهم ز الما رد / همه ای وم هم ده ع میا / /:9ض) ط 


فرزندان او را بهبود خواهید بخشید و او را در بخش سازگاری با طبیعت ارتقا 
می‌دهید و این همان ادعایی است که نازی‌ها به آن علاقه داشتند و داه کینز 
در یک توییت که اخیرا نشر کرد» از آن دفاع نمود و در آن اظهار داشت که 
به دور از جنبه‌ی ارزشی موضوع بهسازی نژاد «1:0260108» می‌توان 
بهسازی نژاد ۲ در مورد انسان نیز به کار برد و این توییت باعث تحریک مردم 
در غرب شد؛ زیرا این اندیشه ارتباط عمیقی دارد با نگاه نژادیرستانه به انسان‌ها 
و تحقیر برخی ملت‌ها و برتری برخی ملت‌های دیگر و هم‌چنین این اندیشه 
ارتباط عمیفی داد ار بین‌بردن مفهوم طبیعت خاص انسانی که انسان با 
۲ 6 . ...0۵۱۵۱2۲0 8۵ و۵۵۷۱ ۴9۱6۱۲۵0 
0 ۱۷9601۶ 06۵10۲6 10 ۳۱۱۲۵ 0۱۱۵ 5]] 
۳0۱۳۱05۰5 ۲۱۵۲۵۱ ,۵0۵۱۱۲۱6۵۱ ,ا060۱00]6] 


۷۵ 60۵۳۱۵1۱۱056 10 3۴00116۲ ع)آباه 
۱۲۷۷۵۱۵۱۵۰ 60۱2۲56 0۵۴ .۵۲361166 ۱۵ ۷/۵۲۸ 


۷۷۵۲۱۲۵6 ۲۵۲ 60۵۷۷5, ۵۲56۵5, 0۱95, 0095 ۶ 
۲0566۰ ۱۷۷۲۱۷ ۵۲۳ 3۲1۳ ۷/۵۱۱0 ۲ 
۱۱۱۲۱۵۲۱۹۶ ۳۵615 ۱90۱0۲ ۰ 
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رای ی ات ی ای سس در تا ی ار 
غربال آن» هرچه عاجز و ضعیف باشد فرو می‌ریزد. یکی از این ضعیفان» زن 


است که از تحقیقات داروینیسم در مورد آن آشکار می‌شود که زن حیوانی 
ازدواجش- نوشت: «زن چیزی است که دوست‌داشته می‌شود و با آن بازی- 
کرده می‌شود و در هر صورت بهتر از سگ ۳ 

بسیار پایین‌تر از درجه‌ی مرد است؛ خصوصاً زمانی که از مبارزه برای بقا 
دلیل ضعف قوه‌ی فراست و تقلیدپذیری که ویژگی موجودات پست‌تر می- 
0 
و فضیلتی محروم می‌شود... پس برای خون حرمت خاصی نمی‌باشد و [انسان | 
بر هیچ موجود زنده‌ای اعم از بزرگ و کوچک برتری ندارد و در غربال انتخاب 
طبیعی» بیما فقیر کودک و زن می‌افتند و جز از شترهای کبود فوی چیزی 
دیگر باقی نمی‌ماند. 


1 


هن ۵ صقطا عهااعهه.._.. از عماج 6 ۷60م۵۱ ما آععز۵0 . 

12۳۷۱۵۲۵۵ /11)6-جانجه) تمصع )با موجه /قهه) تکلتای هام6 زمع مرمع ۱۳۲۸۲۸۰ /:وحرااط 

0 ععهان۴۵ صمنمزصوط عط1 صذ رصق گم اصمیوع۱ وصتمصج هدز نع گم اعو۸ عط1 راصمعدظ ۲ مطمز .* 
۰ و(1985 وفع انوته*نصنا مماععصنرظ :[۱۱ رجماععصت:ظ) مطم! 1۱2۷101 


عبدالوهاب مسیری می‌گوید: 

پروژه‌ی فکری غرب نه تنها منکر وجود خداست؛ بلکه منکر وجود انسان 
نیز می‌باشد؛ زیرا نخست مرگ خدا را و سپس مرگ انسان را به عنوان 
و به انکار مقصود و آرزش می‌پردازد. انسان در جهان هستی اصل قرار 
گرفته؛ به دلیل بگانگی» منحصر به فرد بودن و وجودش همانند شکافی در 
دو گانگی انسان و طبیعت است». ۱ 


داروینیسم اجتماعی و زبان جنکل؟! 

نظر جمهور فیلسوفان و متکلمین» همواره در طول تاریخ فکر و انديشه بر این 
رای رت رت 
موذی بالاتر می‌برد و مصونیت عمومی از آسیب‌ها و همچنین بسیاری از 
حقوق طبیعی که حیوانات از آن برخوردار نیستند. برایش حاصل می‌شود؛ اما 
با ظهور ادبیات دیوید هیوم." جرمی بنتام" نیچه " و متفکران پس از تجدد 


۰ عبدالوهاب مسیری, فقه التحیز» تحریر |ٍشكالية التحیز (فرجینیا: معهد عاملی للفکر اسلامی (۱۴۱۷۰۵ /2۱۹۹۶ )» ص: 
۶2۹۷/۵ 

". دیوید هیوم (۱۷۱۱-۱۷۷۶) 116 2710(: فیلسوف و موّرخ تجربی مشهور اسکاتلندی. 

ِ جرمی بنتام (۱۷۴۸-۱۸۳۲) ححعطاحعظ رججع‌ته[: فیلسوف فاشیستی اصلاح‌طلب معروف انگلیسی که او را بنیان‌گذار 
مکتب مدرن فایده‌گرا می‌دانند. 

* فریدریش نیچه (۱۸۴۴-۱۹۰۰) 6»وساع: ۲ «زع۳۳:60: فیلسفوف آمانی و متخصص واژه‌شناسی. کتاب‌هایش نقطه عطفی 
در تاریخ فلسفه بود. او علاقه‌ی خاصی به مباحث وجودی و اخلاقی و نفسی داشت. از مهم‌ترین کتاب‌هایش «چنین گفت 


زرتشت» است. 


مانند: فوکو" و ریچارد رورتی»" انسان این فضیلت را از دست داد و داروینیسم 
با زبان علم و تاریخ طبیعی» برجسته‌ترین نقش را در نابودی فضیلت انسانی 
ایفا کرد. 
جای تعجب است که شخص ملحد «حیوان‌شده» از «حیوان‌بودن» خود بی- 
خبر است. این در حالی است که او در زمين راه می‌رود در حالی که در سینه‌ی 
خود عقاید اسلام یا بهودیت یا نصرانیت را حمل می‌کند؛ مبنی بر اينکه انسان 
بر جانوران زمین برتری ویژه‌ای دارد و این مطابق حال کسی نیست که در 
اعتقاد به موقف الحاد و داروینیسم نسبت به انسان و ارزش او صادق باشد. 
وبلیامز روان‌شناس ملحد. طرفداران الحاد و نخبگان‌شان را به خاطر خیانت 
به منشاً حیوانی‌شان و افتادن آن‌ها در دام عقیده‌ی برتری از بقیه‌ی حیوانات» 
سرزنش نمود و گفت: «مردم حیوانات غیر انسانی را به خاطر غذا یا برای 
تا ی ار کر ری ی 
را به بردگی می‌کشیم و آن‌ها را مجبور می‌کنیم که برای ما کار کنند. آزمایش- 
های خود را روی آن‌ها انجام می‌دهیم و رنج آن‌ها را به نفع خود توجیه 
می‌کنیم؛ زیرا پیشتر ما می‌خواهیم که خود را به عنوان یک فرد خوب ببینیم 
(و شاید هم مهم‌تر از آن این باشد که بخواهیم دیگران ما را به عنوان افراد 
خوبی ببینند). شاید ما مشتاق باشیم که غیر انسان‌ها را به گونه‌ای ببینیم که 


1 میشل فوکو (۱۹۲۶-۱۹۸۴) )۳06۵۷1 [۳1:06: فیلسوف و موّرخ عقاید فرانسوی و از چهرهای بارز فلسفه‌ی بعد از 
تجدد است که می‌خواهد با فلسفه‌ی خود قوه‌ی ذهن را بسازد. 
. ریچارد رورتی (۱۹۳۱-۲۰۰۷) 102۲۷ ۳4عدنن1: فیلسوف آمریکایی و از بارزترین شخصیت‌های پراگماتیسم [عمل‌گرایی] 


سایر حیوانات را کاملا متفاوت از خود بدائیم» " 

«داروینیسم اجتماعی» «11590 12۵۳ [80012» از قرن نوزدهم جهت 
که جامعه باید بدون احساس تکلف از الزامات اخلاقی آن و ظاهر نژادیرستی» 
شود؛ بنابراین جامعه باید با چنگال انتخاب طبیعی اداره شود و کسانی که از 
منابع طبیعی‌شان شریک شوند. 

«داروینیسم اجتماعی » مبتنی بر این واقعیت است که مبارزه‌ی قدرت 9 
طبیعت است و قوانین طبیعت باید بر هر طبیعی حاکم کرده شود. انتخاب 
طبیعی ضامن این است که تنها کسانی حق ماندن دارند که برای زندگی 
جامعه برای جلوگیری از این مبارزه. از پیشرفت بازداشته شود و سرکوب گردد. 
و این خود یک استدلال اخلاقی است که باید از دخالت افراد نهادها و دولت 
برای توقف حرکت «طبیعی» جامعه جلوگیری شود. 

۳ ۳ ۰۰ ۰ 1 ۰ ِ ب 

فیلسوف هربرت اسپنسه آز مشهورترین چهره‌های داروینیسم 
اجتماعی- می‌گوید: «کمک به افزایش بدی‌ها در عمل چیزی است که 


۰ 1 0۶ عمنممع۱۷ عطا همه 600 بعنمصدط روصمنالز ۱۷۸ مهو مهو ,۱ 
". هربرت اسپنسر (۱۸۲۰-۱۹۰۳۰) 560667 116206۶۱: فیلسوف» زیست‌شناس و جامعه‌شناس مشهور انگلیسی. 


دشمنان زیادی را برای نسل‌های ما به وجود می‌آورد. بدون تردید نوع‌دوستی 
مثبت برای پاک‌سازی خودکار جامعه از ناخالصی‌های آن است." 

هربرت اسپنسر از داروینیسم اجتماعی به عنوان قانون عملکرد وجود زنده 
دفاع نمود. پس اگر حیات نزدیک به چهار میلیارد سال است که مطابق قانون 
بقای ساز گارترین اف اد با محیط که غالبا قوی‌ترین است- در حال حر کت 
بوده پس چرا ما باید در قرن‌های اخیر از آن فراتر برویم؟! چرا باید قوانین 
کنیم؟! 
بقای آن موجود قوی که سازگار با محیط است. به ضعیفان اجازه نمی‌ دهد که 
با ات را ات ایا ات ۱ 
زیرا از ابتدا قانون طبیعت به همین شکل بوده است. انسان با وجود همه‌ی 
محیطی است که هیچ‌چیز دیگری از آن برداشته نمی‌شود. 

نازی‌ها فلسفه‌ی داروینیسم اخلاقی را به خاطر کمال‌بخشی به فلسفه 
نتیحه آن‌ها بیشتر از عموم ملحدین به الحاد وفادار بودند. موّرخ هیکمن در 
این مورد از هیتلر نقل می‌کند: «او به تکامل باور محکمی داشت و به سوی 


۰ (1874 ,عاهع:۳۲0 مه مصمنالز ۲۷ تصمعم) بومامتمه که تاه عط1 رتمی‌مه‌مو ,1 


آن دعوت می‌داد... و کتاب «نبرد من» او به وضوح به تعدادی از ایده‌های 
تکاملی اشاره می‌کند. به‌ویژه ایده‌هایی که بر مبارزه» بقای قوی‌ترین‌ها و 
نابودی ضعیف‌ها برای ایجاد جامعه‌ای بهتر تأکید دارند»." 

گفتمان نازی کوشید تا خطر موٌسساتی که از ضعیفان و درماندگان مراقبت 
می‌کنند را به این اعتبار روشن سازد که در تضاد با حرکت طبیعت حرکت 
تاریخ و تکامل انسان و پیشرفت و رفاه آن قرار می‌گیرد. داروینیسم به تنهایی 
باعث جنایت‌های نازی‌ها نشد؛ اما نازی‌ها بدون داروینیسم مبنای علمی برای 
تأسیس و ترویج مذهب‌شان و جلب ستایش نداشتند." 

تا به امروزه ما هنوز گیاهان [سمی] داروینیسم و اظهارات وفادارانه‌ی آن 
را در مورد مادی‌گرایی الحادی در بخش جنایات خونین ترسناک درو می‌کنیم» 
پا رک ام کی رمک ا امس منکت کارا 
زشت شوند؛ اما آن‌ها این کار را زیر نام الحاد انحام نمی‌دهند» " 

تاریخ کشورهای ملحد مانند اتحاد جماهیر شوروی» کره جنوبی» کامبوج و 
چین. پبوسته شهادت می‌دهند که قضاوت مبتنی بر انکار وجود خدا و مادی- 
بودن زندگی, باید به کشتارهای وحشتناکی در حق انسان‌ها ختم شود. اگر در 
تاریخ بشر غیر از تاریخ استالین» پل پوت و حزب کمونیست چین تاریخی 
وجود نمی‌داشت. به تنهایی بزرگترین محکومیت برای الحاد بود... 


اامسو ونلانطط بصذ 0عان0) 51-52 ,وم ,(1983 عوععظ ععصعن5 :0۳۲ مصماعهنطاعه ۱۷۷) صمتامعی‌منظ رفن۴ ب ,۱ 
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موضوع تنها به جنایات نظام‌های کلیشه‌ای الحادی محدود نمی‌شود؛ بلکه 
در سطح افراد نیز ظاهر می‌گردد؛ چنانکه داستان‌ها گواهی می‌دهند انگیزه‌ی 
برخی از جنایات ملحدین. دیدگاه مادی‌گرایی داروینی بوده است. در اینجا به 
ذکر سه مورد از آن‌ها بسنده می‌کنیم که نشان‌دهنده‌ی تأثیر جنایتکاراه‌ی 
اعتقاد به این است که انسان‌ها جانوران بی‌ارزشی هستند که نه مقصد 
ارزشمندی دارند و نه در دات خود هدف ی 

داستان اول از کلرادو آمریکا است که در ۲۰ آوریل ۱۹۹۹ اتفاق افتاد تا 
جایی که یکی از بدترین قتل‌عام‌هایی بود که در تاریخ آمریکا رخ داد؛ دو مرد 
جوان» ۱۲ دانش‌آموز مدرسه و یک معلم را کشتند و ۲۳ نفر را زخمی کردند 
۰ ره قاتا دب و ی ۳ ها ای ند ها 
قربانی را با سلاح‌هایی که برای این کار آماده شده بود بکشند. 

پس از بررسی‌های دقیق» مشخص شد که انگیزه‌ی جنایت این دو جوان» 
رهایی از دست گروهی از مردم بوده که با آن‌ها بنابر تحقق اصل انتخاب 
طبیعی دشمنی داشتند. در روز قتل عام» یکی از مجرمان لباسی که بر آن 
«انتخاب طبیعی» نوشته شده بود. به تن داشت. تحقیقات نشان داده که او 
در یاداشت‌های خود نوشته بود که: «.. در یکی از روزهای ماه آوریل» من و 
فلانی انتقام خواهیم گرفت و انتخاب طبیعی را چند درجه جلوتر خواهیم برد». 

همان‌طور که در تحقیقات بیان شده است» یکی از مجرمان «در مورد 
انتخاب طبیعی صحبت‌های زیادی داشته است و همین باعث گرایش وی به 


,۲6۶۵ ععناععم[۸0 نا۸ روعصمعنمم) عتعطنم صع۱۷۵ عصنانطع1 ۲0" عقنایم و صفتافتیطن ۸ تاتاظ مورک ,۱ 
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هیتلر و نازیسم و «راه حل نهایی» شد؛ یعنی ما نوع بشر با اختراع واکسن‌ها 
داستان دوم مربوط به کشور فنلاند می‌شود که مرد جوانی به نام پکا آریک 
1 ۰ ۱ »هم + 1 ۰ ۰ 5 ت 
اسلحه را به سمت سرش گرفت و خودکشی کرد. او قبل از کشتار پیامی در 
ارت بت کات بآ دص« بات ان 0 
انتخاب طبیعی» هر کسی را که برای نسل بشر ناسازگار و شرم‌اور بدانم و 
سومین داستان از یک جنایتکار وحشی به نام جفری دامر" است که ۱۷ 
مرد و کودک را کشت اعضای بدن آن‌ها را در خانه‌ی خود نگه داشت و به 
جسد آن‌ها تحاوز جنسی کرد و تعدادی از آن‌ها را خورد. دادگاه او را به ٩۰۰‏ 
سال زندان محکوم کرد و در حين گذراندن دوران محکومیت. یکی از زندانیان 
ی اه و 
خاطر اعمالش پاداش می‌گیرد را از دست دادم. دامر به لوازم ضروری زندگی 


بممصز یش زر لام ۱ 


تعصطدظ مه[ ۶ 


حیوانی انسان پی برده بود. از آنچه که مفهوم انسانیت را پایان بخشیده و او 
را به درجه‌ی حیوانیت می‌رساند به خوبی آگاه شده بود. 

پس از بیان اين داستان‌هاء نمی‌گوييم که انسان -ضمن درک مفهوم 
الحادی داروینی- باید در چهارچوب قوانین جنگل زندگی کند؛ زیرا ما منکر 
این هستیم که الحاد با داروینیسم قادر به دادن یک نظام اخلاقی اجباری به 
یا تا ات رک ار 
فضیلتی در سینه‌اش نهفته نیست و اگر بخواهد در زندگی برخلاف طبیعت 
حیوانی‌اش رفتار کند. نمی‌توانید او را مجبور به رفتار حیوانی کنید. 

اما در لحظه‌ای که ملحد تلاش می‌کند هم از روش فطرت خود پیروی 
و رحس تیان دی رکلار لاه سار ری نمی 
را قبول کنیم- بر او لازم است که با اخلاق جنگل زندگی کند نه غیر آن. و 
این اخلاقی است که اگرجه در آن نوعی از همکاری و همبستگی وجود دارد؛ 
اما غلبه از آن کسی است که در مبارزه برتری و دریدن و کوبیدن برتری 
داشته باشد... اگر ملحد داروینی بخواهد از اخلاق نیکو حمایت کند آن‌گونه 
که ی او ان تن رک ای رت ار ی نز 
زمینه‌ی وجودی برای حمایت از این انتخاب می‌بیند و نمی‌تواند کسی را وادار 
به نیکی‌کردن به دیگران نماید؛ همان‌گونه که برادران کفتار و گرگ‌هایش 
توان این کار را ندارد. و اگر به او زبانی داده شود که میل خود را برای زندگی 


۰ این موضوع را در باب خاصی در مورد اخلاق در همین کتاب ذکر خواهیم کرد 


بیان کی | که دوست خواهد داشت در نقش شخصیت‌های کارتون 
اجتماعی دیزنی زندگی نماید. 

ملحدی که به خواسته‌ی طبیعت جنگلی خود پاسخ می‌دهد. گرگ برادر 
انسانی‌اش است و ملحدی که نسبت به برادر انسانی‌اش نیکوکار است 
مخالف طبیعت حیوانی خود می‌باشد و فاقد زمینه‌ی وجودی است که بر 


اساس آن ارزش‌های خیر و شر را می‌توان تثبیت کرد. 


عقل در قربان کاه الحاد 
ما یَععل ار عون 68 [المنکبوت: ۴۲] 


«و جز فرزانگان آن را فهم نمی‌کنند و درنمی‌یابند». 


سی. اس. لوئیس " می‌گوید: 
«نظریه‌ای که همه‌چیز را در تمام جهان توضیح می‌دهد؛ 
اما اعتقاد به صحیح‌بودن افکار ما را ناممکن می‌سازد. 
برای پذیرفتن گواهی آن هیچ مجالی وجود ندارد»." 


1 سی. اس. لوئیس (۱۸۹۸-۱۹۶۳) 168715 .5 .): فیلسوف و منتقد ادبی و متخصص در ادبیات قرون وسطی و رنسانس. 
گفته شده که او در قرن بیستم -خارج از دایره‌ی دانشگاه- برجسته‌ترین مبارز برای اعتقاد به خدا در غرب بود. 
114 ,(2009 ره ت۲۱ :مصما) مماه‌هتنا رعتما ٩‏ 6 2 


اسلام و عقل 
عقل در دیدگاه اسلامی چیست؟ 
عقل در اسلام منشاً عزت ملاک مسئولیت و محل ستایش و سرزنش است. 
عقل در اسلام یکی از اسباب تکریم انسان در سلطنت گسترده‌ی خداوند 
می‌باشد؛ زیرا اللّه متعال با توانایی‌هایی مانند بینش» درک و قضاوت را که 
نصیب آنسان کرده. او را بالاتر از درجه‌ی حیوان قرار داده است؛ تا حق را از 
باطل و مفید را از مضر تشخیص دهد و به هر سو که گم کرده‌ی خود را بیابده 
حرکت کند. او با این عقل می‌تواند با غریزه‌ی خود که ممکن است او را به 
گمراهی با تجاوز از حد بکشاند. به مخالفت بپردازد. عقل حتی در باب عبادات 
هم جایگاه خاصی دارد؛ عقلمندا. ن کسانی هستند که در نماز ستقیماً پشت 
چنانکه رسول‌اله لو می‌فرمایند: «لبلني منم ولو 
النْخلام وهی »,ا «اید در صف اول بشت سر من حردمیدان بایستند». 
یر سا ول ار سا ی ی 
احکام وحی نیست و اگر دچار خطا و لغزش شود بر او گناهی نمی‌باشد؛ زیرا 
فهمیدن. مدار تکلیف است و هرکس عقل نداشته باشد در دات خود چیزی 
1 خر تیصو زد ی کی سر 2 ۰ 

میت ای بسن ۲اه بت قلو ثْ قلوبْکم 
1 غْفورا ریما 4۵ 


. صحیح مسلم. کتاب الصلاة باب تسوية الصفوف ولقامتها (ح: ۴۳۲). 


«گناهی بر شما نیست در خطاهایی که از شما سرمی‌زند» ولی آنجه را از 
روی عمد می‌گویید [و انجام می‌دهید. مورد حساب قرار خواهد داد] و 
۹۳ ید کر أوو الاب 48 [ الرعد: سس 1 
کنند». 
«أويك الذیق هََاهُمْا رو هم شم أَوو الاب 8 [الزمر: ۱۸] 
«آنان کسانی‌اند که خدا هدایت‌شان بخشیده است و ایشان واقعاً خردمندند». 
«کتات أَنرله یت مبارك لیوا آیایه ولیتد کر ولو لباب 4 
[ص: ۲۹] «کتاب پر خیر و برکنی است و آن را برای تو فرو فرستاده‌ايم تا 
ای باس رس رس رن دی 

گََِ1 ۳ م ۵ 1 ۹ 
مزا ی از فتگن هفوب ود بها آ او آذان 
یسمَعُونَ بها نها لا که 1 لین تفت الْفْلُوبْ الق فی 
اشذو ر 48 [الحج: ۳۶] 
درک کنند یا گوش‌های شنوایی که با آن [ندای حق را بشنوند؟! چرا که 


می‌شود». 
«أفلَم یهد یهد هم کم عم آهَکتا بل ین الفرَونِ یَنْشُونَ ی مساکنهم 
دنق کت لیات لاو ای 48 
ایا بای رات ال تست سای ار سای تسین را 
است».[ ط: ۱۳۸ 
آ- اس تس کی در تس دا حرکت کند. با چراغ‌های مسیر وحی 
هدایت می‌شود و کسی که ب را ت ی سل رت 
انحراف میر ود. 

ملحدین معتقدند که روش خود مبنی بر آشکارساختن عدم خدا را بر روشی 
که عقلانی به نظر می‌رسد. بنیاد می‌گذارند و ملحدان پوپولیستی[عوام گرایی | 
در ان ااعای خود هیچ شکی ندارند که خودشان عقلانی ترین انسان‌ها هستند 
و اگر عقل نمی‌بود» ملحد هیچ‌گاه ملحد نمی‌شد. اما اگر الحاد مادی‌گرایی 
ایجاب کند که عقلی وجود ندارد» باز چه؟! آیا ملحد به ادعای عقلانیت خود 
ادامه می‌دهد و الحاد خود را رها می‌سازد با عقلانیت را رها کرده و به الحاد 
خود ادامه می‌دهد یا طبق عادتش. در بین دو متناقض جمح می کند؟! 


منظورم از عقل در اینجا مغز نیست؛ چون همه‌ی مردم به اين بقین دارند که 
آلات. حقیقت را از باطل تشخیص دهد. 


عقل حیوانی؛ ساخته‌ی دست طبیعت 
ای ی رت رس ی رالات تا اب ارت ی از ان ماه 
نمایده مگر اينکه توان شناخت کل حقیقت یا مقداری از آن را داشته باشد و 
تا زمانی که اسباب جست‌وجوی حقیقت را نداشته باشد. توان شناخت حقیقت 
را هم ندارد. مسلمانان و ملحدین اتفاق نظر دارند که عقل " وسیله‌ی جست- 
وجوی کسبی حقیقت است و در نبود عقلی که قادر به کشف حقیقت است. 
ملحد نمی‌تواند به الحاد خود یقین داشته باشد و به سوی آن فرا خواند. 
ملحد به صورت لزومی برهان طراحی هوشمندانه را در دنیای زیست‌شناسی 
انکار می‌کند؛ زیرا تصدیق نظم زیستی و انکار تصادفی‌بودن» دلیل واضحی بر 
وجود اه متعال است. بنابراین او مجبور است بنابر آموزه‌های تکامل زیستی 
سخن گوید که نظم الهی را انکار می‌کند و به وسیله‌ی مکانیسم‌های طبیعی 
ساده, ادعای تکامل تصادفی از ساده‌ترین به پیچیده‌ترین را پشتیبانی نماید. 
همچنین داوکینز هم اعتراف کرده است که اگر من قبل از داروین زندگی 


۲. ظاهر نصوص قرآن بر این دلالت می‌کند که تعقل با قلب صورت می‌گیرد: (قنها ۳ ولکن ۱ 
لْتي قِ الصذور) الحج ۴۶) و همچنین با مغز: (تاصية گذبة خاطتة (۱۶)) پس عقل اسلامی بزرگتر از کار مغز می‌باشد. 


می‌کردم. به احتمال زیاد مومن بودم. آو سخن معروف خود را گفت که داروین 
اس سس ار ی را 
در گذشته عموم مردم و ارسطو می‌گفتند: «همه‌ی انسان‌ها به صورت طبیعی 
تشنه‌ی دانش هستند». 
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اما در عالم الحاد ما نمی‌توانيم با آنجه که ارسطو گفته است. موافق باشیم؛ 
زیرا ملحدی که در الحاد خود وفادار باشد. برای درک جهان تلاش نمی کند؛ 
چون عقلی ندارد و مغزش هم وسیله‌ای برای درک هستی نیست؛ زیرا 
فیلسوفان الحاد به ما خبر می‌دهند که آنجه ما معتقد به درست و بدیهی‌بودن 
آن هستیم» اثری از ساختار مغزی است که آنچه برای ما آشکار می‌شود را 
حقیقت جلوه می‌دهد. پس حقیقت» یک صنعت بیولوژیکی است و نمی‌تواند 
تس ای باه بای مک خارم ار صی استد لین کار ی 
ضروری از ساختار مغز است که در جست‌وجوی شرایطی برای بقاء توسعه‌یافته 
است و مغز با تغییر محیط به رشد خود ادامه خواهد داد تا اينکه برای انسان 
هماهنگی بهتری با اسباب بقا محقق گردد. با رشد مغزء حقایق تغییر می‌کنند» 
بنابراین هر واقعیت از وقایع آمروزی بدون استثنا در معرض جای‌گزینی قرار 
دارد؛ زیرا حاکم بر عملکرد مغزء واقعیت جهان خارج از ذهن نیست؛ بلکه 
واقعیت دهنی است که سایه‌ی واقعیت را با کیمیایی می‌سازد که به طلب 


۰ ,(1986 ,رصوم‌صمن مج مماعم۲ ۲۸۷ ۲۷۷ تما سهل) ی‌آمصطاه ۷۷ فصناظ عط1 رعصتام و قطن ,۱ 
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مطابقت بین جهان و تصویر در دهن هیچ توجهی نمی‌کند؛ زیرا کیمیا کور 
9 این انا اد دارد که مهم‌تربن آن‌ها این است که تشحیص حق از 
باطل ی | مات فا دس ار شا که او فرات تام را از 
عصر سلولی که با ظهور آن. حبات پا به عرصه‌ی ظهور گذاشت به حرکت 
سخت‌گیری محیط طبیعی و دشمنی با دیگرموجودات زنده است و این با 
مطالبه‌ی شناخت حقیقت مطابقت ندارد؛ زیرا مطالبه‌ی حقیقت گسترده‌تر از 

این چیزی را که بیان می‌کنم. ادعای الزامی نیست که از سوی مخالفان 
ملحدین به آن‌ها نسبت داده شده باشد. چنان مخالفانی که از نسبت‌دادن 
سخنانی ناروا به ملحدین هیچ ابایی نداشته باشند؛ بلکه اين واقعیتی است که 
گفتن از حقیقت انسان و توانایی‌های شناختی او از زاویه‌ی دیدگاه الحادی 

من در این‌جا گواهی‌های فراوانی از متفکرین شناخته شده‌ی الحاد را ارائه 
بیشتر گواهی‌ها را جهت حفاظت کتاب از سخنان زیاد ملال‌آور ترک کردم. 
همه‌ی این گواهی‌ها اتفاق نظر دارند که مغز ما وسیله‌ی مطمئنی برای درک 


اشیا نمی‌باشد» همان مغزی که ملحدین آن را تنها منبع شناخت حقانیت الحاد 
و درک وجود به گونه‌ای که واقعاً خارج از آگاهی ما وجود دارد» می‌دانند. 

فرانسیس کریک»" ملحد سرسخت زیست‌شناس و برنده‌ی جایزه نوبل» 
در بیانیه‌ای قاطع می‌گوید: «سرانجام مغزهای پیشرفته‌ی ما تحت فشار نیاز 
به افشای حقایق علمیء رشد نکردند؛ بلکه تنها به اندازه‌ای تکامل یافتند تا 
ما را قادر سازند به اندازه‌ای باهوش باشیم که بتوانیم زنده بمانیم»." 

فیلسوف ملحد و مشهور توماس نیگل ‏ اظهار داشت که وضعیت اسف‌بار 
عقل یک ملحد عمدتاً به اين برمی‌گردد که او نحوه‌ی آفرینش خود را براساس 
نظریه‌ی داروین می‌داند. او به صراحت می‌گوید: «هیچ سببی برای اعتماد به 
نتایج ریاضیات و ساینس وجود ندارد و از آن جایی که فرضیه‌ی تکامل دارای 
پشتوانه‌ی عقلی می‌باشد» پس لزوما فرضیه‌ای خودبرانداز |خودمتناقض| 
خواهد بود».* 

فیلسوف ملحد. جان گری می‌گوید: «اومانیسم|انسان گرایی] مدرن اعتقاد 
به این است که بشر از طریق علم می‌تواند حقیقت را بشناسد و باید که آزاد 
باشد. اما اگر نظریه‌ی داروین در مورد انتخاب طبیعی صحیح باشد. آنگاه 


". فرانسیس کریک (۱۹۱۶-۲۰۰۴) »نت وذ۳:۵2: زیست‌شناس مولکولی و بیوفیزیکدان بریتانیایی. او جایزه‌ی نوبل 
(شرکت) را برای کشف ساختار 1۸ دریافت کرد. 
,«(1994 متعاعاطع؟ 6 ممصنع) آبامو عطا موز ط‌معو عکتاصعزعو عط :عنمعطامم و۴۱ عصنطمنمماو۸ عط1 لمزسن متعمهر ۶ 
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". توماس نیگل (۱۹۳۷) 61 عع«0ط1: فیلسوف برجسته‌ی آمریکایی که علاقه خاصی به فلسفه ذهن. مشکل آگاهی و 
فلسفه اخلاق دارد. 

5۰ ,(2009 ,۲695 اوه نت۲ 0/0۲4 :0</۲0۳0) ۷۷۵۲۵ ]وه فط1 هه مفصمط] ,* 
جان گری (۱۹۴۸) 62۲ صطه[: فیلسوف بریتانیایی که به فلسفه‌ی تحلیلی و تاریخ اندیشه‌ها علاقه‌مند است. 


ای با در ال تا ۳ 
«اين باور که یک نوع از موجودات زنده -بر خلاف همه انواع دیگر- نه تنها 
به سوی آسایش روزافزون خود؛ بلکه به سوی حقیقت نیز گرایش دارد باوری 
غیرداروینی است». ‏ 
سم هریس» عصب‌شناس ملحد می‌گوید: «تصورات منطقی. ریاضی و 
فیزیکی ما توسط انتخاب طبیعی برای پیروی از حقیقت» طراحی نشده‌اند». " 
داوکینز: پیشوای الحاد نوین می‌گوید: «ما موجوداتی تکامل‌یافته از میمون- 
ها هستیم و مغز ما فقط برای درک جزئیات پایینی از لحاظ چگونگی زنده- 
ماندن در بیابان‌های آفریقایی عصر خر" طراحی شده است»." 
همین اندازه گواهی برای‌تان گا 9 است تا 1 که ما در برابر یک حفیقت 
وجوی حعیفعت بوده. بلکه تنها به خاطر بقا بوده انشتت 9 این همان وأقعیتی 
است که داروین از مدت‌زمانی بسیار پیش به آن پی برده بود؛ چنانکه می‌گوید: 
6۰ ,(2002 ,130016 ماصفته تصمصم) فقو مفتطک ررمتم مطمز ‏ 
,32-6 .00 ,1995 ,31 نز /عناطات وم معلظ عط1 رمعی‌ممنوعوممن) 4جه طاتاوتا رراعم تفن 2 


منک م۷ ع) ععبطه ۷ مقص! عمتصماع مق ممعنمک ۲۱0۲ بعمرمع‌صقا آمعما عط1 رعتها۲ وک * 
۰ (2011 رتهافتا5 2120 


5 عصر ام یا عصر حجر» دوره‌ای است که در آن انسان ساخت ابزار از سنگ را آموخت. از آنجایی که انقلاب‌شناختی ر 


آغاز تاریخ می‌دانند. عصر سس در دوره پیش از تاریخ قرار می‌گیرد. 
8۰ 06006 18 رطممتععله ٩‏ رممیی رومتامهظ۱ تمحز ٩‏ 


این «حقیقت است» به شرط اينکه قایل به تکامل خودسرانه باشیم. 


«من همواره شک دارم که آیا اعتقادات ذهن انسان -که از حیوانات پستی 
تکامل یافته است- دارای ارزش و یا حتی سزاوار تأیید می‌باشد؟ آیا ممکن 
است یکی از ما اعتقادات دهن یک میمون را تصدیق کند؛ البته اگر در چنین 
ذهنی اعتقاداتی وجود داشته باشد؟». 
شاید تعحب شما بیشتر شود اگر بدانید که داروین این حقیقت را دلیلی 
وجود خدا می‌داند؛ چون داروین در جای دیگر شک خود را در مورد حجت‌بودن 
که کرد ی ی ۱ ات تب ما ک انا فا 
انسان که به نظر من از عقل پایین‌تری از پست‌ترین حیوان تکامل یافته- 
ِ ۲ 2 ِ 2 ۳ ۲ 
وی خن نتیجه گیری‌های ری انحام می‌دهد» می نوان اعتماد کرد؟». 
نیز -همانند هر انسانی- انگیزه‌ی لبریزی در خود می‌یابد که او را وادار به 
انکار نسبت‌دادن اين جهان بزرگ و توانایی‌های شگفت‌انگیز انسان به سوی 
تصادف کور کورانه می کند...» این اندیشه از شک و تردید گزینشی در عقل 
مادی سرچشمه ی رد زیر از بین شک‌ها» انجه سک ن باقی می‌ماند 
نتیجه‌ی فرار ملحدین از برهان نظم به سوی داروینیسم تصادفی: تعهد به 
گفتن اينکه آنجه مغز ما درک می‌کنده نتیجه‌ی درک صحیح واقعیت نیست؛ 
1 انار 3 رصفطمه صمتالز ۲۸ ۲0( 
متن کامل داروین: لص.۲1-13230 ,۱-1 المع ز0ت مه ۱۱۳۱۳۸۰ /:عجااط 


۰ ۸ نقصو روم (2003 رعوع۶ظ ۲معز ۳02 :متمنو0) وعنمعم5 ۵۲ صنهند0 عطا ۵ رصتمد۲ معاعقطن .+ 
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بلکه محصول یک کار تطبیقی مغز است که برای توانایی‌بخشیدن به انسان» 
جهت مقابله با علل نابودی و انقراض تکامل یافته است. انتخاب طبیعی به 
افزایش ارزش انسان نمی‌پردازد؛ بلکه با لغو چیزی که موجود زنده را از دست- 
پابی به بقا و تولید مثل باز می‌دارده سروکار دارد و در این هیچ تضمینی وجود 
ندارد که ما وقتی می‌خواهیم به حقیقت برسیم» به آن دست خواهیم یافت یا 
نه؟ زیرا لازمه‌ی سازگاری با محیط این نیست که با واقعیت مطابقت داشته 
باشد؛ بلکه به دفع دشمنی‌های خشن طبیعت می‌پردازد. بنابراین گاهی اوقات 
توهم را وآقعیت ببیند به نفع موجود زنده می‌باشد تا از خسارت‌های جانبی یا 
مشابه آن جلوگیری نماید و این همان چیزی است که اریک باوم با این 
گفته‌اش تأکید کرده است: «گاهی اوقات اگر به چیزی نادرست اعتقاد داشته 
باشید. صلاحیت بیشتری برای زنده‌ماندن و تکثیر دارید تا اینکه به واقعیت 
باور داشته باشید»." همچنین الکساندر روزنبرگ این مطلب را در گفته‌اش 
تکرار نمود: «پایه‌گذاری انتخاب طبیعی براساس گزینش باورهای صحیح 
درست نیست» و اینکه: «در اینجا یک استدلال قوی وجود دارد که انتخاب 
طبیعی» سبب به وجود آمدن بسیاری از باورهای نادرست و مفید می‌شود»." 

را اد این که سب ی تست را ی درد 


بینش از زاویه‌ی داروینی پرداخته است. او استدلال می‌کند که تکامل. بینش 


". اریک باوم 3 عزرت۳: دانشمند آمریکایی متخصص در هوش مصنوعی. 
26۰ ,(2006 ,۲۲۲ تصمصم ععنتطصمت) #اطعمط؟ وز اهط ۲۷ بصتاظ .2 
۰ :۷۵۲۱ ۵۲ ) مصمتمان اممط تمه عکذا هصشرمزحه :المع 10" عنام وافمتعطاه عمط رت موم جع مم‌مها ٩‏ 
110-1 .0 «(2011 م۱060( 
دونالد هافمن (۱۹۵۵) صهع/110 .1 14مصو<ا: استاد علوم شناختی در دانشگاه کالیفرنیا. 


ما را با پنهان کردن حقایقی از وجود که ما به آن‌ها نیاز نداریم» شکل داده 
ی زا ی ار ای ی ار 
می‌شودء وأقعیت را نشان نمی‌دهد؛ بلکه می‌گوید: آگاهی ما از واقعیت جعلی 
است و تکامل آن را در ما ایحاد کرده است؛ زیرا با سوق‌دادن حقیقت به سوی 
نابودی ظرفیت تکاملی تطبیقی انسان افزایش می‌یابد." 


کار مغز -در بینش الحادی- در خدمت حقیقت نیست؛ بلکه در خدمت بقای 
انسان است و بقا ممکن است هم با حقیقت حاصل شود و هم با توهم. 
اف ات از اه مب د ‏ ناه لا تا اد درد 
سرا اسان که ال تاره هچ عفل سا کیره و 
انتخاب طبیعی هراندازه بر آثار تصادفی تسلط یابده نمی‌تواند وسیله‌ای تولید 
ک ‏ راا تست درک تا سای تک کار ی 
چگونه به آن چیزی که آن را حق می‌پنداری» دست یافتی؟ 
چگونه دانستی که طرف مقابل تو بر باطل قرار دارد؟ 
چرا خود را روشنفکر توصیف می‌کنی؟ 
چرا چیزی که تو آن را حقیقت می‌پنداری» تنها یک توهم سودمند برای تطبیق 
انسان با محیط نباشد؟ 


۲, گفت‌وگویی با دکتر دونالد هافمن: 
۰ ,21 ۸۶ ,عطنتهعه]۷ ماصعیام ررانلفع1 امصنحوه اصمصنوه ممصمتاتا۲0ظ م1 وعاگه‌6) 42صفصم 


۰< ۲6117-20160421 )ونم )مه رباع بجع - عم تا بدژهبععط) رده عصن مه مه مصم) موی و ,۲۳۲۸۲۰ / :عمط > 


الحاد در برابر خودش! ۰ 
الحاد در برابر خودش! « << __ #۳ 


الحاد (امکانی محال است)؛ یعنی: 

. اگر کسی بخواهد ملحد شود باید حقیقت نظم در عالم زندگان را انکار 
ِِ 

۲ در نزد ملحدین یگانه جایگزین برای نظام الهی اقرار به تکامل و 
تصادفی‌بودن جهان است. 

۳ اعتقاد به تصادفی‌بودن تکامل مستلزم عدم اعتماد به توانایی مغز برای 
کشف حقیقت موضوعی است؛ زیرا آنء تکاملی است که نمی‌تواند به صورت 
لزامی منجر به درک حقیقت شود. 

۴ اگر تنها راه انکار وجود خدا عقل باشد و از طرف دیگر لازمه‌ی الحاد 
ین است که وجود عقل چنان عاقلی را نفی می‌کند که بتواند حقیقت عالم 
را درک کند. در این‌صورت سخن از الحاد مستلزم کفر به الحاد است تا 
ملحد بتواند به خدا کافر شود. 

الحاد در دات خود یک ادعای متناقض است «صتداه مصتا1ه-5011» و 
اگر می‌خواهید بگویید: الحاد امکانی محال است! 


مغز؛ آله‌ای گنگ 

در جهان هستی جز تم چیز دیگری وجود ندارد و غیر از آن» همه افسانه‌ای 
است که علم جدید آن را پشتیبانی نمی‌کند. عصر دوگانگی به پایان رسید و 
انسان پس از آن که تصویر برجسته‌ای از ذاتی بود که از سرخم‌کردن در 


". ملحدین به ظاهر نظم اعتقاد دارند. نه به حقیقت آن؛ زیرا نظم مستلزم اراده و حکمت است در حالی که آنچه از نظم 
ظاهر می‌شود چیزی جز اثر تصادفی کور نیست. 


الحاد در برابر خودش! 2 
سح << << 
پذیرش قانون فیزیکی سرباز می‌زده بخشی از طبیعت قرار گرفت؛ زیرا جوهر 
ان نرم‌ثر از ماده است. 

۷ 
را شا ی انا کاا کت با 
پس از آن چه شد؟ 

هرجهت فراخ می‌شد حرکت سریعی ادامه یافت. و در این عالمی که مادی 
حکمت و قدرت باشد امور آن را ترتیب نداده است» هیچ دلیلی وجود ندارد که 
نشان دهد مغز ما برای فهم درست و مهیا برای درک دنیای اطراف ساخته 
شده است. مغز جز دراتی ترکیب‌شده و سلول‌های انباشته شده چیز دیگری 
نیست و چیزی غیر از آن هم وجود ندارد. ایا با جمع‌شدن ذرات و سلول‌ها و 
رگ‌هاء طبیعت برای ما آله‌ای را جهت درک هستی می‌دهد آن گونه که بایستی 
باشد؟! چه چیزی باعث می‌شود که اتم‌هاء؛ سلول‌ها و رگ‌ها از این که بر فکر 
صحیح نسبت به جهان باشیم انکار می‌نماید؟ و اگر به آن مایل شد. چه 


چیزی است که برای آن چنین قدرتی می‌دهد؟ و کسی که خودش چیزی 
سی. اس. و در توضیح كٍِ- می‌گوید: «وقتی عقل‌ها کاملا به 

مغزها و مغزها به بیوشیمی واسته باشد و بیوشیمی (در دراز مدت) به جریانی 
بفهمم که فکر این عقل‌ها چگونه باید از صدای باد که بر درختان می‌وزد. 
اهمیت بیشتری داشته تا 

ما در اینجا در مورد دیدگاه تصادفی داروینیسم و لازمه‌اش یعنی عدم اعتماد 
نیز از تعامل داخلی در این ماده‌ی حبس‌شده در جمحمه فراتر نمی‌رود. 

بسیاری از ملحدین صراحتا بیان کرده‌اند موجودی که تنها به فیزیک باور 
دارد و وجود خدا را انکار می‌کند و غیر از قانون حرکت و تغییر مادی چیزی 
اک را و و کی ۳ ۰ 
را ات که اد بط ود ار تاهاب تا مد درات و 
نورون‌ها نیز اقرار می‌کنند. 


9۰ ,(2001 بصع جمر2 روا معآ) مایم 0 اطمته ۲۷ 136 روزشعا ,و 0 ۱ 


هالدین زیست‌شناس تکاملی ملحد مشهور می‌گوید: «زمانی که 
محدودسازی نشاط فکری من به طور کلی توسط حرکت درأت در مغزم تمام 
شد در این وقت نزد من هیچ سببی که صحت باورهايم را ثابت کند بافت 
نمی‌شود... و دوم اينکه نزد من هیچ سببی بر اینکه فرض نمایم عقل من از 
دا ی با اس رن 9 

فیلسوف ملحد خانم پاتریشا چرچلند " می‌گوید: «سیستم عصبی برای 
موجود زنده این قدرت را می‌دهد تا در ادای این چهار وظیفه موفق شود: 
تغذیه‌کردن» گریختن» کشتار و زیادشدن. کوشش اساسی برای سیستم 
عصبی, رساندن اجزای جسم به گونه‌ای است که باید باشد» آن هم به خاطر 
بقای موجود زنده... بدون تردید حقيقت در مرتبه‌ی اخیر قرار می‌گیرد».* 

فیلسوف ملحد روزنبرگ در اشاره‌ی خود به طبیعت مادی مغزء از یک 
حقیقت خبر می‌دهد که مغز مجموعی از نورون‌ها است و هر نورونی در 
چهارچوب همکاری مشترک همراه دیگر نورون‌ها به صورت جداگانه عمل 
می‌کند و اگر ما عملکرد هر نورون را به تنهایی مورد تجزیه و تحلیل قرار 
دهیم, در هیچ صورتی یک فکر يا نصف فکر هم نخواهيم یافت؛ پس محصول 
آن تنها مادی است و بس و اگر صورت کامل جمع شود آشکار می‌گردد که 


". جان هالدین (۱۸۹۲-۱۹۶۴) عععللع11 ,5.ظ.[: دانشمند زیست‌شناس بریتانیایی و از مهم‌ترین طرفداران داروینیت و 
مبارزان اخیرش. او به اشاعه‌ی فرهنگ علمی عامه علاقه داشت. 
2۰ ,(2009 تعطعناطان۳ جمتاعهعصه:۲ :[) ۷۷۵۶۱۵ عاحتععمظ رعصملآهز۲ ,و.ط.[ .2 
. پاتریشا چرچلند (۱۹۴۳) 4حهاط‌سباط هزء‌زتاه۳: فیلسوف آمریکایی و متخصص فلسفه‌ی اعصاب و فلسفه‌ی عقل. 
بطمنعنا. ع11 ععصعنه5 :معنا «العع اعنلممن م1" معهط ۷۷ ممهصناصهاظ مه بصز مات رصماط‌عمطن متمنع۳ ,* 
۰ «(2011 ,6۵1۲۳) حصوتلهتبااه ۲ 2340 


1 ِ ۱ 
چیزی خارج از دهن‌مان فکر نمی‌کنیم. 

ما در اینجا با مشکلی روبه‌رو هستیم که خلاصه‌اش این است که مقدمه‌ی 
الحاد مادی» نتیجه‌ی ادعا شده را از بین می‌برده پس عقل فیزیکی که توسط 
اعراض اتم اداره می‌شود قادر به تولید عقلی نیست که بفهمد همانا او 
محصول صرفا فیزیکی است... به همین دلیل است که روزنبرگ اعلام کرد 
مادی‌گرایی از تفسیر وجود یک مغز عاقل که جهان را درک کند» عاجز 
است؛ زیرا اگر افکار و احساسات ما تنها اثر فیزیکی ماده باشد که 
ار ی لد را ریت ای انس رده 
سوق می‌دهد؛ آن هم به خاطر منع از تفکر در مورد ایمان و الحاد یا استدلال 
برای‌شان به ها خلاصه‌ی مطلب: 
۱- جهان: ماده انرژی 9 حرکت تصادفی ان 
۲- واکنش‌های شیمیایی ماده و انرژی به معانی ارزشی حق و باطل اهمیت 


1901۰ .20 ,نامع ما عهن6 و تمتعطاه عط1" رعتع‌طامعوم1 تع0‌مم‌هآ۸ ,۱ 
,325-6 .0۳ رو[ . 


۳- مغز به دنبال حقیقت نیست؛ بلکه آله‌ی کوری است که در درون تعاملاتی 
دارد نه برای دست‌یابی به حقیقت. 

و اگر می‌خواهید چنین بگویید: 

۱ نمی‌توان پذیرفت که هیچ اعتقادی عقلانی است؛ آن زمانی که آن را به 
طور کامل با دلایل غیر عقلانی تشریح داد 

۲- اگر جهان ما غیر از اتم‌ها و حرکت آن‌ها چیز دیگری نباشد» پس می‌توان 
همه‌ی باورها را با دلایل غیر منطقی توضیح داد. 

۳- اگر دنیای ما تنها عالم اتم‌ها باشد هیچ اعتقادی وجود ندارد که بتوان بر 
اب و تا ات درد 

اعتقاد به عقل از لحاظ ادراکی بر الحاد مقدم است و اعتقاد به خدا از نظر 

علمی بر اعتقاد مقدم است و بدون اعتقاد به خداء هیچ راهی برای اندیشیدن 

درباره‌ی الحاد از لحاظ راست‌بودن یا دروغ‌بودن آن وجود ندارد و در دنیای 

فیزیکی محض, نه عقل وجود دارد و نه خدا؛ بلکه این نورون‌های مغز و 

تعاملات شیمیایی هستند که هیچ نویدی برای ادراک حقیقت نمی‌دهند. 


راه برون‌رفت از این مخمصه چیست؛ جایی که الحاد به 
نابودی خودس می‌پردازد؟ 

تا از داو کینز در مورد ادعایش مبنی بر اینکه ملحد از نظر عقلانی بر موّمن. 
ضمن دیدگاه طبیعت گ ایانه برتری دارد؛ پیر سد؛ زیرا طبق ک داوکینز به 


نام «رودخانه‌ای خارج از بهشت» » همه‌ی ما با موسیقی دی‌ان‌ای خود می- 
می‌تواند از نظر عقلانی بر دیگران برتری یابد؟! 

داوکینز در پاسخ به کوبان گفت: نیروهای مادی می‌تواند نظرات متفاوتی 
که ما به نتایج متفاوتی می‌رسیم؛ در حالی که مغز ما از قوای خود تشکیل یافته 
است؟!» 

کوبان سوال خود را تکرار کرد و گفت: سوّال من این است که چرا یک 
ملحد باید فکر کند که منطقی‌تر از یک موّمن است؛ در حالی که قوا در وجود 

داوکینز با سوالی این سوال را پاسخ داد که در آن گفت: «اگر می‌خواهی از 
من بپرسی که چرا مطمئن هستم عقلانیت علمی من همان پاسخ صحیح 
است؟ پس پاسخ من این است که موّترتر است». ۱ 

متأسفانه داو کینز مهم‌ترین ایراد بر عقلانیت الحادی را درک نکرد و این 
در حق مردی که نیم‌قرن در دفاع از الحاد با مناقشات گسترده‌ای مبارزه کرد 
بسیار شرم‌آور است. 

باز بهره‌مندی از تفکر برای تحقق بقاء دلیل بر این نیست که عقل لزوما 
به حقیقت منتهی می‌شود؛ زیرا برای فاعل‌بودن تنها توانایی بر سازگاری 
کافی است. نه توانایی دست‌یابی به حقیقت. و سازگاری گاهی اوقات با توهم 


,112-۰ .۲ ,(2013 رتعادمصمعاظ نصم‌عمآ) مافتعطام «عز عطا وه مها .6 6 رفحصمتالز ۲۸۷ 6۰ هام۳ ,۱ 


نیز حاصل می‌شود. چقدر ملحدین در مورد اجماع ملت‌های پیشین در مورد 
ایا ای ۰ ها ۰ حا راهظا ی 5 
که ترس و وحشت‌شان از مظاهر هولناک طبیعی دفع می‌شود؛ زیرا آن‌ها 
حوادث را به خدایی نسبت می‌دهند که اگر او را عبادت کنند و راضی سازند. 
او می‌تواند آن‌ها را از بلاهای طبیعی نحات دهد. 

همین کافی بود که داو کینز با آنجه بعداً در کتاب خود به نام «از حد گذری 
خدا» اقرار نموده پاسخ دهد که مغز به آنجه عملی و موّثر است اهمیت می‌دهد. 
هرچند که با واقعیت مطابقت نداشته باشد؛ زیرا یگانه مقصود موجود زنده 
تحقق بقا است. پس هیچ عقلانیت الحادگرایان‌ی موّثری وجود ندارد؛ زیرا 
عقل طبق تصور الحادگرایانه‌ی داروبنی » تنها برای کارایی سازگاری با محیط 
آماده شده است. 

ملحدین دیگر خواستند با این بهانه فرار کنند که اگرچه مفز یک وسیله‌ی 
زنده‌ی غیرعاقل است؛ اما باز هم توانایی درک حقیقت را دارد و مثالش همانند 
کامپیوتر است؛ در حالی که این یک پاسخ الحادی نامنسحم می‌باشد؛ زیرا 
کامپیوتر تنها دسته‌ای از قطعات فلزی نیست که در قالب یک جعبه 
«۲2۲/۵۲۵» [سخت‌افزار] کنار هم چیده شده؛ بلکه بزرگ‌تر از آن است؛ 
زیرا کامپیوتر عبارت است از موادها و هم‌چنین برنامه‌ی غیر مادی 
«9087276» [نرم‌افزار] که از قبل بر روی آن تعبیه شده است؛ بنابراین 


کامپیوتر برای درست کار کردن, به برنامه‌ریزی هوشمندانه‌ی کار خود وابسته 


6۰ ,(2019 ,0156 حطمعصف لبم مهص) 6۵0 منامام رممل م۲ ,۱ 


است؛ در حالی که فاقد اراده‌ی آزاد برای تفکر می‌باشد. همانا طبق دیدگاه 
یی ای ات که انسای ان بش کا کی کار ی 
شده و پیشرفت آن از روی تصادفی‌بودن و انتخاب طبیعی است. نه برای 
جستجوی حق و حقیقت. اگر مغزء آزادی تصمیم‌گیری را از دست بدهد و از 
کی که درف یت ارت ات درد رو رای ار را در 

بنبراین» تامس نیگل فیلسوف ملحد کوشید تا به طریق دیگری از اصل 
ال در کت ار ارات کر کال ارت وی را 
طبیعت گرایانه اش بتواند پاسخی داشته باشد برای معضل مغز عاقلی که در 
فهم واقعیت صحیح عمل کرده است. با اين اشاره که فرآیند تکامل به طور 
کامل غیر عقلانی. تصادفی و بی‌هدف است و هیچ خاصیتی ندارد جز اینکه 
می‌تواند برای مخلوق خاصیت سازگاری برای بقا را به ارمغان بیاورد و 
جستجوی واقعیت» بخشی ضروری از این روند طبیعی نیست. 

از تا مت نز ان لت ب ۱ تدای فاد ب ی تا 
مغز نیست؛ بلکه در دات خود استدلالی بر ضد این عقلانیت است. چنانکه 
نیگل خاطرنشان کرد که ماهیت فرآیند عقل, با ذات غیر مادی خود و جنبه‌ی 
تصمیم‌گیری در آن» از اينکه تنها با تصور مادی برای مغز پیوند یاب در نزد 
طبیعت گرایان دشوار است. 

سپس نیگل گفت که هیچ راهی برای انسان در پاسخ به سوّال وجود ضمیر 
خودآگاه در انسان وجود ندارد؛ زیرا هر تلاشی برای آزمایش عقل از داخل با 


بیرونش مستلزم توانایی استفاده از عقل برای محاکمه‌ی عقل است؛ برای 
همین این سوال معنایی ندارد. 

کاری که نیگل انحام داد تلاشی برای فرار از مواجه‌شدن با اشکال پس 
از اعتراف به وجودش در ضمن دیدگاه طبیعی بود. هیچ تردیدی وجود ندارد 
کر بای ات سا ی ار ای سر ی 
انتقادی از عقل. در دات خود اقرار به صحت عقل را در پی دارد. باور به عقل» 
اولین مقدمه‌ی غیر اثبانی برای هر تفکری است. اصل اشکال در تنظیم 
رویکرد طبیعت‌گرایانه است؛ زیرا نیگل و چهره‌های بارز الحاد جدید اتفاق 
نظر دارند که یکی از شروط اعتبار یک مفکوره چیدمان آن است و اگر خلاف 
آن را بگویند» تمام امیدی که برای اثبات مذهب خود یا شکست باورهای 
مخالفین‌شان داشتند» از بین می‌رود؛ زیرا در این صورت مخالفین‌شان می- 
اک که رن ار ار اد سا ار 
بطلان آن را به اثبات برسانید؛ چون که برخی اوقات وأقعیت‌ها در تضاد با 
یکدیگر قرار می‌گیرند و در نتیجه» هم باور خودشان و هم باور مخالفین‌شان 
با وجود تناقض‌شان درست می‌باشد. 

از نظر الحادی اشکال در تصدیق عقل این است که جهان‌بینی الحادی 
شامل مقدماتی است که مانم تصدیق عقل می‌شود و این مقدمات عبارت 
است از اينکه تمام جهان هستی بر اساس هیچ حکمت باارزشی بنا نشده؛ 
بلکه همه‌ی آمور از روی تصادف که محصول انتخاب طبیعی است به وجود 


الحاد در برابر خودش! )4 
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0 زمانی که مقدمه با نتیجه در تضاد باشد. نتیحه به دست نم 1 زیر 


اساس قوام خود را از دست داده است. 

۰ 2 ۰ ی ۱ ِ 

فیلسوف پیتر گیچ می‌گوید: 

هوقتیتلاش‌های جدیدی ر بای توضیح ندشه. زان رد ه یدای 


طبیعی گرایانه می‌شنویم» عکس لعمل ما باید طوری باشد که انگار به ما 


از ميأن باورهای مخالف با اسلا الحاد ار ی برای درهم شکستن 


جهان می‌شود. 


اینستاگرام (5). 


۱ 1 3 با کلیک نمودن بالای هر کدام از اين لینک‌هاء می توانید به صورت مستقیم وارد آن شوید. 


". پیتر گیچ (۱۹۱۶-۲۰۱۳) 0620 ۲ع۳۵0: فیلسوف بریطانی و استاد منطق در دانشگاه لیدز می‌باشد. 
.1۳.32 و(1977 ,17۳)) وعتااتز۷ 16 06۵ م۳ 2 


سر 


ازادی اراده؛ توهم ابزار 


آَعتدکا یلگّلییین تاراحاط بهم شرادفها ..* [الکهف: ۲۰] 

«بگونحق از سوی پروردگارتان است» پس هرکس می‌خواهد ایمان بیاورد و 
هرکس می‌خواهد کافر شود. ما برای ستمگران آتشی را آماده کرده‌ايم که 
سراپرده‌ی آن. آنان را در برمی‌گیرد». 


«آیا اراده‌ی آزاد وجود دارد؟ البته که وجود نداردا».! 


۰ رمصمزوت 1 امامطانه مک همنوهزمظ :وانلفعط ما ع4نا6 گر امتعطاظ 1 بعه‌طاصهوم ععممهاه ,1 
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اراده‌ی آزاد در اسالام 
ار ان 
او همان موجود آزاد براساس عقلش است که می‌تواند با اراده‌ی خود» خارج از 
کنترل برخی نیروهای فیزیکی عمل کند. او در بین موجودات تنها موجودی 
است که از روی فهم. اختیار و تمایل متعادل خود در حال تحرک است. او به 
وسیله‌ی همین عقل, بر جاندارانی برتری یافته که اجبار غریزه و مکانیسم 
اتم‌های مطیع نیروی قوانین فیزیکی, آن‌ها را اسیر خود کرده است... او 
موجودی است که قادر به اصلاح و فساد است؛ زیرا او در محدوده‌ی آنجه که 
ار را ی ار 
رفتن را دارد... او موجودی است که اختیار دارد ایمان بیاورد یا کافر شود و 
این اختیار بزرگ‌ترین تصمیم در وجودش است؛ زیرا در روز قیامت» حجت 
خداوند به نفع يا به ضررش می‌باشد... 

ی را در ار را ار 
می‌گوید: 

«بدان که بنده انجام‌دهنده‌ی حقیقی است و دارای اراده‌ی استواره عزم 
راسخ و قدرت شایسته‌ای می‌باشد. در قرآن برای اثبات اراده‌ی بندگان آیات 
متعددی وارد شده؛ چنانجه اللّه متعال می‌فرماید: 


م 


«لِمن عَاء منکم آن سکیم وا تون زل* آن بقاء له رب 
الْعلَمینَ 488 [التکویر: ۳ 


کسی كت که ت- ب در ظ (۲۸) و شما اراده 


«ر هزم کر قمن ما مد ال رب ِ ۳ [الانسان: ِ 
«پس هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش برمی‌گزیند». 

«#قَمَن مَاَء ذ کرهر 4۵ آعبس: ۱۲] 

«هرکس بخواهد از آن بند می‌گیرد». 


«وما یذ کون ال" آن بمَاء له هو آفل التقوی رأهل اف ه 


[ المدثر: ۵۶] 
«و هیچ‌کس پند نمی‌گیرد مگر اينکه خدا بخواهد؛ او اهل تقوا و اهل آمرزش 
است!». 


و در عموم آیات قرآن, انجام امور را برای انسان ثابت کرده است: [یعملون ]» 
ژیفعلون 1 . زیومنونا». ‏ ژیکفرونا. زیتفکرون). زیحافظون]» 
[یتقون1». 

مسلمان معتقد است که فعالیت انتخاب تصمیم. بزرگتر از کار آتم‌های مغز 
است؛ او به نفس لوامه [ملامت‌کننده| و نفس امّاره |امرکننده به بدی| باور 
دارد و این‌ها دو حالت نفس هستند: اولی انسان را از بدی دور می‌کند و به 
سوی خیر رهنمود می‌سازد و دومی او را از خیر دور ساخته و به سوی بدی 
می‌راند. این نفس در معرض الهام فرشته و وسوسه‌ی شیطان قرار دارد. 


" ابن تیمیه» مجموع الفتاوی» تحقیق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم (اطد ینة اطنورة» مجمع اللک فهد لطباعة الصحف 
الشریف ۱۴۱۶ه- ۵م)» ۳۹۳/۸ 


آنجه ذکر شد از نظر اسلام بود؛] اما در جهان‌بینی مادی‌گرایی الحادی, اراده 
و خواسته‌ی انسان کجاست؟ 


الحاد؛ بعنی گزینش خود را انتخاب نکنید! 

خوشی الحاد در گفتمان ملحدین» دست‌یابی به آن خیزش خردمندانه از وادی 
تاریکی‌ها به سوی دامنه‌ی روشنی است. ملحد با آگاهی روشنی انتخاب می- 
کند که از حماقت سازشی و دینداری گوسفندی, با اراده‌ی اختیاری خود به 
سوی انکار وجود خدا خارج شود... بنابراین» ملحد مدیون آزادی اراده است تا 
صحت آنتخابش و فضیلت گرایش‌های پسندیده‌اش را ثابت کند. 

ی ری رک اس ار رت ار ر فد رات 
عقیده‌ی آنتخابی‌اش فضیلت موافقت با حق را عطا می‌کند و برای گزینش- 
دی ای دح اسان ات س رات رام 
برای ماهیت جزایی بر کردارش در روز قیامت جنبه‌ای عقلانی می‌بخشد؛ 
آن گونه که تصورات اذهان و کارهای جوارح مفهوم محازات را دانسته‌اند... 

تقریاً همه‌ی ما به جز تعداد اندکی» معتقدیم که ما در اعمال خود مختار 
هستیم و در هیچ زمان و شرایطی بر انجام عملی مجبور نمی‌شویم. زمانی که 
ما در کافه هستیم. اختیار داریم که قهوه سفارش دهیم یا با اختبار خود از آن 
صرف نظر کنیم یا در بین صفحات اینترنت هر صفحه‌ای را که ما بخواهیم 
باز می‌کنيم يا از فصل‌های این کتاب هر فصلی را که برای مطالعه بخواهیم 
ما یر از آن اس تست که سا رت ی ای 


انگیزه‌هایی که جاذبیّت آن بر ما تسلط یافته بود را انکار کنم؛ هم‌چنان که 
منکر اثر شیمیایی بر رفتار اسان نیستیم و همچنین بر داروهایی که به خاطر 
درمان اختلال مزاج دوقطبی 11507067 0100127» داده می‌شود که بر تفکر 
ایی ق ی رای ار با تا ار این ار کی کی ۳۵ 
و فقط شیمی و سایر اسباب مادی بتواند افکار» مزاج و آراده و کردار وی را 
تشریح و تفسیر کند. ما حتی با وجود محرک‌ها با دافعه‌هاء در بسیاری از آمور 
به وجود فضای مثبتی برای انسان جهت اختیار در بین گزینه‌ها باور داریم» 
مگر در موارد معدودی که بر چیزی مجبور می‌شود که خودش آگاهانه نمی- 
خواهد؛ مانند حالت مستی يا دیوانگی.. 

احساس ما به داشتن اراده‌ی آزاد غلبه دارد» تا جایی که نزدیک است جزء 
بدیهیات قرار گیرد؛ از همین‌روست که اگر اعمال ما موافق حق و خیر باشد» 
خوشحال می‌شویم و اگر مرتکب بدی و گمراهی شویم پریشان خواهیم شد؛ 
چنانکه ما از توبیخ بغاوت ظالم و سرزنش سهل‌انگار متجاوز دریغ نمی‌کنیم.. 
و همه‌ی آین‌ها بیانگر این است که بقین داریم ما و دیگران دارای اراده‌ی 
رال 

اما باور الحادی به مادی‌بودن جهان که جهان را فقط به اتم‌ها و اعراض 
آن‌هاء حرکات و سرعت آن‌ها منحصر می‌داند. وجود اراده‌ی آزاد را به یک 
توهم محض تبدیل می‌کند؛ زیرا در این‌صورت انسان انتخاب نمی‌کند؛ بلکه 
برای او انتخاب کرده می‌شود؛ او با تازیانه‌ی اجبار به جایی که باید باشد رانده 
می‌شود. همانا وجود مادی محضء چیزی جز ماده و انرژی در پهلوی خود 


ات ی ۲ بت ت رت کت و اد تا ها ار ار 
بنابراین رفتار انسان به آراده‌ی وی برنمی‌گردد؛ پس او در حقیقت اسیر خواص 
۰ ۰ ۱ ۰ و مر مه 2 ۰ 1 

جیمز هیلمن -کسی که به عنوان برجسته‌ترین روان‌شناس آمریکایی در 
قرن بیستم شناخته شد- درباره‌ی دیدگاه مادی خالص می‌گوید: «من در 
ضمن توطله‌ای زندگی می‌کنم که از طریق کد ژنتیکی مخصوص خودم؛ 
۱ 

این همان چیزی است که زیست‌شناس ملحد فرانسیس کربک گفته است: 
«تو شادی‌هایت» غم‌هایت» خاطراتت» آرزوهایت» احساست نسبت به خودت 
و اراده‌ی آزاده در واقع همه‌ی این‌ها چیزی جز رفتار تجمع بزرگی از سلول‌های 
۱ 

زیست‌شناس ملحد ویلیام پروفین» ریشه‌های بحران الحادی در مورد امکان 
وجود یک موجود زنده‌ی آزاد را آشکار می‌سازد و در بیانیه‌اش می‌گوید: «اراده- 
ی آزاد به شکل سنتی خود. -یعنی آزادی انتخاب بدون اجبار یا انتظار برای 
انتخاب بین مسیرهای جایگزین- به همین سادگی وجود ندارد؛ زیرا هیچ 
. جیمز هیلمن (۱۹۲۶-۲۰۱۱) مفصالن۴ ععصه[: دانشمند روان‌شناس آمریکائی و موّسس علم روان‌شناسی روش اول. 


8۳۰ ,(1996 ,۳۱0166 حصم‌مف بلتم و عم ور تمیق عمط رصفصالز۳ معصوز 2 
۰ ,50۱ عطا ۲0۶ حتمعو عمناعته5 عط۲ :منمع‌مطامم ۲۳ همنطونصمامش نس متصم 7 


راهی وجود ندارد که فرایند تکاملی -آن‌طور که در حال حاضر تصور می‌شود- 
بتواند موجودی را ایجاد کند که در واقع حق انتخاب داشته باشد»." 
آزادی وجود ندارد. این ات وأقعیتی ات کد هر گونه هدف با طرحی ر برای 
و ی ات ار 

موضوع انکار اراده‌ی آزاده تنها به فیلسوفان و زیست‌شناسان محدود نمی- 
شود که می‌گویند: تکامل تصادفی در دنیای مادی محض نمی‌تواند به انسان 
اراده‌ی آزاد بدهد؛ بلکه در این مورد. دیدگاه متفکران ملحد از سایر رشته‌ها 
بر رک رت ا ال رای لس اس رت ارت 
می‌گوید: «اگر رفتار ما تحت یک قانون فیزیکی باشد به سختی می‌توان دید 
که اراده‌ی آزاد چگونه عمل می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد که ما چیزی 
ی تس ای ات ار 

فیزیک‌دان آلفرد متره موضوع را با این گفته‌اش واضح‌تر کرد که اعتقاد 
اجازه نمی دهد که اراده‌ی آزاد برای خود جایی بیدا 9 زیرا تمام عملکردهای 
ماه چیزی جز آثری از آثار حرکت اول در جهان نیست و هر چیزی که پس از 

۰ ,(2009 ,وتع‌طوناطانظ »00 4صه و۱۷ تصمععع0) ومصصومن 52060 عط1 رعامطذاظ بط ععصعبع۲ نها عازن ۱ 

5۰ ,1۵10 ما عذیام ور اوتعطق 196 ,جوم هاش .+ 


۰ ,(2010 ,6۳0۱۵ عصنطعناطانظ عفاماظ هصق ماو معل) معنوع فصعیم عط1 رعصتامه۱ معطوعاو * 
۰ ,]717 18 ,عصنممعه] ومصصومن رهم تنصه مطا صذ امنی ۲ ۲۵۵ مع۲0 رعتعاه/۸ 00ع۸1۲ * 


بنابراین ما از همان لحظه‌ی اول خلقت جهان. اسیر اجبار هستیم و برای 
ما صحیح نیست که پس از ۱۳۷ میلیارد سال به روشی متفاوت از آن روز 
حرکت کنیم. پس اولین حرکت جهان حکم می‌کند که هر موجودی باید در 
یک حالت حرکت نماید؛ نه از آن منحرف شود و نه از آن روی برتابد. ما تنها 
قطعه‌های دومینو" هستیم که حرکات‌شان پی‌درپی از هم می‌پاشد. بدون 
اینکه توانایی مقاومت در برابر ضربه‌های رویدادهای تکوینی قبلی به سوی 
سرنوشت اعمال و افکارمان را داشته باشیم. 

یی کار ارت را ری یراع کت ای 
ثابت کرده است که مغز چند ثانیه قبل از اينکه شخص از تصمیم خود آگاه 
شود تصمیمی را انتخاب می‌کنده سعی می‌کنند برای مذهب خود موفقیت 
ت دنت اور ار ادا ( که رت بات ده 
و پاسخ آن داده شده است. این سخن باقی می‌ماند که علم در اين باب 
چیزی را ثابت نکرده است و هم‌چنین استدلال الحاد که منتحصر بر مادی و 
تصادفی‌بودن جهان است باقی می‌ماند. 


۰< ۱۷0۱۱۱01-0 -)قطا وه بنج -ع‌ط) -صز- )منت -۱۷[11-عع۲)-ج00 /فعنعچطم / حدم ص تمه مرو محصعم/ /:9حااط > 
". دومینو, نوعی بازی است که با مهره‌های مستطیلی انجام می‌شود. هر سری دومینو از ۲۸ دومینوی مستطیلی که هرکدام 
شامل دو مربع کنار هم است» تشکیل شده و روی هر مربع بین صفر تا شش نقطه وجود دارد. 

,۳۳655 .ازمه۲نتا 060۲۵ اما عل) الب عع 0ع7موون اصعقط ععمعنو ربعم بعع۲ رعلع)۸ ۸۵۲64 .۶ 
,26-9۰ 2۲۰ ,(2015 

همچنین بیان وجوه خطا و مغالطه در پیوند بین تجربه واقعی و فقدان آزادی اراده را مشاهده کنید: 
جه لباک ععصه -لمومیاهلظ کلتقصص‌صق و ۵۲ )»12 م1 مزعزاماننا مازله ۷ مه رعصته1۵ متتظط رملهنهه متعماعز ۷ 
م۱۲0۹ 0۵ ز۸ روک مطاع]۷ز .ععباعهع1۱م) صرح /عطشن هصنونا وعمتاعه اه فتور‌فمه عبتاهانلهیدم0 ۸ :۱۷۸۷111 ۸۲۵۵ 
۰ 21217[ ,9)1(:29-4 


بعد از اعترافات قبلی پیشوایان ملحدین, دو سوّال ایجاد می‌شود و آن این 
و ات اسر مر اس ای ری تا 
آن دعوت کنند؟ و چرا زمانی که ما اختیار نداریم کفر را بر ایمان ترجیح دهیم» 
باید به کتاب‌های داوکینز و امثال آن ایمان بیاوریم؟! 
جوابی نیست جز سکوت... که چیزی جز سکوت به دنبالش نخواهد بود! 

انکار اراده‌ی آزاده مقدمه‌ای است برای سیلابی از تناقضات که یک ملحد 
قادر به دفع آن نخواهد بود و این تناقضات در همه‌ی امورش ظاهر خواهد 
شد؛ حتی زمانی که او از جبریه برای باطل جلوه‌دادن آزادی اراده, دفاع می‌کند. 
جالب اینجاست که سم هریس در کتاب معروف خود که تحت عنوان «آزادی 
اراده» -که عنوان آن صریح‌ترین کتاب الحادی در سال‌های اخیر است که 
به این موضوع پرداخته- نوشته است» پس از بیان اينکه اراده‌ی آزاد یک توهم 
احمقانه و بسیار ساده‌لوحانه است. نتیحه گرفته که از او این مکاشفه خشنود 
است که صمیمانه به خواننده ارائه می‌کند و از خواننده‌ی خود می‌خواهد که 
برای رهایی از توهم اراده‌ی آزاد تلاش کند. علی‌رغم اینکه خوشحالی خود 
هریس -براساس مذهب فیزیکی‌اش "- یک توهم محض است. همچنین 
باور او که دیگران در توهم هستند و گمانش که دیگران قادرند آگاهانه انتخاب 
ار ی 
رای روک رک ی با 


". فیزیکالیسم «عنلی[۳۳۹: فلسفه‌ای است که این را ثابت می‌کند: هر موجودی که دارای طبیعت فیزیکی است و آنچه 
که به هپچ وجهی فیزیکی نیست. وجود ندارد. 


یکی دیگر از کارهای جالب هریس این است که او در کتاب فوق‌الذکر از 
همسرش به خاطر کمک به او در تهیه‌ی کتاب تشکری کرده است و این 
شگفت‌انگیز است! زیرا با تعجب خواهیم پرسید: چرا هریس از همسرش که 
نه اراده دارد و نه اختیاری» تشکر می‌کند؛ اما از میز» کیبورد» کامپیوتر با صندلی 
خود که در وقت نوشتن کتاب روی آن می‌نشست. تشکر نمی‌کند که در 
حقیقت همه‌ی این وسایل در طول نکارش کتاب, با همسر هریس در خدمت 
نویسنده بودند. آین‌ها همگی ابزار بی‌اراده هستند و در تهیه‌ی کتاب مفید واقع 
شدند و همسر هریس هیچ فضیلتی ندارد بر آن صندلی که او بدون تکیه‌دادن 
به آن نمی‌توانست بنویسد. 

همچنین تناقض الحاد زمانی ظاهر می‌شود که برای ابطال دین از 
جبرگرایی استفاده می‌کند. جری کوین» زیست‌شناس سرسخت ملحد. در 
مقاله‌ای در وب‌سایت خود نوشت: «کنترل رفتارهای ما به صورت ویژه توسط 
ژن‌ها و محیطهای ما تعبین می‌شود» نه چیز دیگری». " همچنین او افزود که 
اثبات جبری‌بودن عمل انسان» دلیل خوبی است که باید برای اثبات فساد 
ادیان از آن بهره‌ی کامل برد که چگونه خدا انسان را به خاطر عملی که هیچ 
راهی برای فرار از آن ندارد» با آتش محازات می کند؟! 


". جری کوین (۱۹۴۹) 0۲6 «ته[: بیولوژی‌دان ملحد آمریکایی بهودی‌تبار. یکی از مهمترین شخصیت‌های فکری در 
آمریکا در مبارزه با دینداری و نظریه‌ی طراحی هوشمند. 

,۵۵ 10۲ ممتامعناوه ال معط اه صنمهه ععصه رقصرمن و[ 2 
-۱0۲-صمناوع ناو -۷۱11-2-عع۳) )1 ۷۷ -صنقهه-ععصن/2016/08/16 تمرم وععط 6,۱00 باون طمتاب امه بط عحالط ...> 


۳۵۵06۲6 <۰ 


کی ی اما او که ای تراسا 
خود یک عمل عقلانی است؟ آیا او بدون اراده‌ی آزادی است که به عقل 
اجازه‌ی تفکر برای درک خطا و محکومیت بدهد؟ مسئله بزرگتر از این است 
ک ی ار ری ار را تا تا ار 
توانایی مغزی بدون اراده‌ی آزاد است که خود را داور برای تقبیح ادیان و انکار 
آن‌ها قرار دهد؟! 

فیلسوف ملحد ریچارد رورتی» عاقل‌تر از کوین بود؛ زیرا او اعلان کرد که 
میل در «حقیقت» یک رفتار «غیر داروینی» است. ما اینجا در برابر موجودی 
بدون آراده و بدون اينکه توجهی به حقیقت داشته باشد» قرار داریم؛ بلکه اگر 


درست باشد که بگویيم مقصدی دارد» همانا او تنها متوجه خودش است؛ از 
همین‌رو هیچ رآهی برأی محکوم کردن دین با هیچ وسیله‌ای وجود ندارد؛ زیرا 
او با نداشتن اراده‌ی آزاد از تفکر عقلانی ناتوان است. 


هر تلاش فکری برای متقاعدکردن خواننده به اينکه اراده‌ی آزاد یک توهم 
است» باعث سردرگمی می‌شود؛ به این‌صورت که صاحب آن از روی 
اختیارش نمی‌تواند به این دعوت دسترسی پیدا کند و گیرنده‌ی این دعوت 
نیز از روی اختیار عاجز است که آن را به عنوان مذهب خود برگزیند. 

پس هر سخن بدون باور به اراده‌ی آزاده بی‌معنی است. 


الحاد در برابر خودش! .۰ 
روسن گری تاریکی و حکم‌فرمایی توهم 
قطعی برای دگرگونی جهان است. 

اما وقتی که انسان» تنها ماده‌ی محض باشد و جز تیش‌هاء لرزش‌ها و تأثیر 
حوادث گدشتگان بر حاضرین چیزی دیگر نباشدء پس او چیست؟ 


تاریک محبوریت کجاست؟ در این لحظه. هر ایده‌ای که در ذهن می‌چرخد. 
یک توهم آشکار و به دور از واقعیت است. 

شگفت‌انگیزترین چیز این است که منکرین آزادی اراده را می‌بینید که به 
دستاوردهای الحاد و فداکاری‌های خود افتخار می‌کنند و خود را «آزاد 
اندیشانی» «۳1۳016۲5] ۳۲66» می‌دانند که علیه واقم جامعه قیام کرده و به 
هم‌نوا شدن با آنچه معمول است اعتقادی ندارند و با یادآوری عبارات نیچه 
در تحلیل از ابرمردی که خانه‌اش را در دامنه‌ی کوه می‌سازد و از دشت‌های 
آرام متنفر است» تصمیم صعود به قله‌های معرفت را گرفته‌اند؛ اگرچه که 
مس آن‌ها را خسته ند و ارایش نس همها را دست دهد صرح که 
اقامت بر سطح زمین هموار, راحت‌تر است. 

اما در وقت سفسطه‌گویی فلسفی, ملحدان دوباره می‌گویند که ما بدون 
اراده‌ی آزاد هستیم و ما چیزی شبیه به بقیه‌ی اشیای روی زمین هستیم. 
مالک هیچ‌چیزی از خودمان نيستيم. این یک تناقض واضح و آشکار ار 
اعتراف واضح به اینکه یک ملحد نمی‌تواند از افسانه‌ها جدا شود برخلاف 


اینکه شعار او در مبارزه با مومنین» تحت عنوان نحات آن‌ها از «افسانه‌ها» 
بوده از 
دانیل ِ -روان‌شناس دانشگاه هاروارد- در کتاب خود با عنوان «توهم 
اراده‌ی آگاه» می‌گوید که اراده‌ی آزاد یک توهم است. اعمال ما صرفا 
پذیرشی مکانیکی نسبت به علل فیزیکی اولیه است. او در یک مصاحبه‌ی 
مطبوعاتی» اعتراف يب ند کد آزادی اراده یک توهم همیشگی ات و ت هنوز 
احساس به آن ما را رها نکرده که باز دوباره برمی‌گردد «و با وجود اینکه 
می‌دانید که این یک فریب است؛ اما باز هم باربار فریب ی و 

هیچ راهی برای فرار از این دوگانگی وجود ندارد -دوگانگی حقیقت و 
توهم: حقیقت اینکه ما لباس جبرگرایی را بپوشیم و توهم اینکه ما از نعمت 
اراده‌ی آزاد برخورداریم- 9 این در نزد ملحدین همان تقدیر ماست ده ِ_ 
توان از آن جدا شد. این چیزی است که -همان‌طور که می‌گویند- در زندگی 
روزمره‌ی ما ظاهر می‌شود. رادنی بروکس عضو اکادمی علوم استرالیا و 
دانشمند روباتیک- به ما می‌گوید که انسان چیزی نیست جز کیسه‌ای بزرگ 
از پوست که پر از مولکول‌های زیستی می‌باشد. او -بروکس- در خانه‌اش» 
وقتی به فرزندانش نگاه 9 9 دهنش ۲ نحت فشار قرار می‌دهد» ممکن 


". دانیل وگتر (۱۹۴۸-۱۰۱۳) تعصعه ۷۷ آعنصه<ا: روانشناس آمریکابی که در دانشگاه هاروارد تدریس کرده است و عضو 
آکادمی علوم و هنر آمریکا. 
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آن‌ها نزدیک می‌شود. با آن‌ها به عنوان آلات رفتار نم نا بلکه محبت؛ 

خودبه‌خود به سمت آن‌ها جریان می‌یابد. در نهایت اعتراف می‌کند که او دو 

مت از رای اد در را 

این اعتراف که ما باید با تناقض زندگی کنیم» در عبارت فیلسوف ملحد 

ارت اتکار م‌نید کم کر 

۵ ۲۳۵ 6۱۱6۷6۰ظ 1۵ 0۲ ۱۵۹۱۵86۵0 واوطام۳ ۸۲6 ۱۷۷۵» 
«وو۵ 

«ما ربات‌هایی هستیم که به گونه‌ای طراحی شده‌ايم که ربات‌بودن‌مان را باور 

نکنیم». 

پس توهم اینکه ما آزاد هستیم بخشی از ساختار ماست که قادر به جداسازی 

برخی از آن نیستیم. 

اما اگر ربات باشیم. چگونه می‌توانیم به این واقعیت پی ببریم که ما ربات 

هستیم؛ زیرا ربات عقل ندارد؛ بلکه یک‌چیز برنامه‌ریزی شده است و جز آن 

چیزی که در سیستمش وارد شده است. اطلاعات دیگری نمی‌دهد و اگر 

چیزهای وارد شده در سیستم» تصادفی و ناشی از طبیعت نابینا باشد» باور 

خروجی‌ها ناممکن می‌شود؛ بنابراین» ما خود را در تضاد جدیدی در بینش 
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ار ی ار 
که شناخته نشود. 
راه خروج الحادی چیست؟ 

اسمیلانسکی" در پاسخ به ما می‌گوید که ما نمی‌توانیم با آگاهی کامل از 
اينکه بدون اراده هستیم» زندگی کنیم. بنابراین باید در موضوع آزادی اراده» 
به این باورهای محوری» نامنسجم پا متناقض پایبند باشیم." 

کت مان برتی ار رسیت ارسار ی وکا ایا رد 
می‌کند. به ما ارائه می‌دهد. او در مقاله‌ی خود تحت عنوان «بیایید همه‌ی ما 
بسیل را از زدن ماشینش بازداریم» در مورد داستان (تلویزیونی) بسیل فاولتی 
به ما گفت که وقتی ماشینش از کار می‌افتده پس از اخطار به آن و مهلت‌دادن 
به آن برای توبه از لجبازی خود. به شدت آن را می‌زند. گوبا مامینش قبل از 
انجام کار آگاهانه حق انتخاب دارد. 

داوکینز داستان قبلی را نقل کرد تا بگوید که ما باید به عمل قاضی بخندیم 
که مجرم را محکوم می‌کند -فرق نمی‌کند هر مجرمی که باشد و هر جنایتی 
که کرده باشد-؛ همان‌طور که به عمل بسیل وقتی ماشینش را مجرم می- 
شمارد و با ضرب و شتم از آن انتقام می‌گیرده می‌خندیم... حق خنده در هر 
دو مورد تضمین شده است؛ چون انسان مانند ماشین صلاحیت هیچ‌چیزی را 
ندارد و جرمش هم با جرم ماشین که از کار بازایستاده» تفاوتی ندارد؛ زیرا آن 
باز ایستادن» فقط یک اثر فیزیکی ناشی از مواد معدنی‌اش» سیم‌هاء هوای 


۲ سال اسمیلانسکی امصد‌انصو آبنعو: استاد فلسفه در دانشگاه حیفا در فلسطین اشخالی. 
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بیرون» جاده‌ها و آسفالت می‌باشد... به همین ترتیب. عمل قاتل و تجاوز کار 
هم تنها اثر فیزیکی مکان و زمان تولاش» خانواده» مدرسه. جامعه» برنامه‌های 
ای کح را مرن ای 

داه کینز پس از اینکه به ما گفت که ما در توهم اراده‌ی آزاد زندگی می کنیمه 
مقاله‌ی خود را با این جمله به پایان رساند: «فکر خطرناک من این است که 
در نهایت باید از این بالاتر برویم و حتی یاد بگیریم که به آن بخندیم» همان- 
طور که به بسیل فاولتی به خاطر زدن ماشینش می‌خندیم؛ اما من می‌ترسم 
که بعید است به این درجه از روشنگری برسم». 
در دنیای الحادی» یک ملحد دو کابوس بد را تجربه می‌کند: 
اولین کابوس این است که او اراده‌ی آزاد ندارد؛ به سبب اینکه 
هر آن فضیلتی را که ادعا کرده باشد. از خودش نفی می‌کند. پس 
انقلاب او علیه افسانه‌ها و افسانه‌سرایان» خود یک افسانه‌ی محض بوده و 
تلاشش برای روشنگری جهان. یک عمل سرد است؛ چون یک سرب است 
و هیچ حقیقتی در زمین ندارد. 
دوم اینکه سراب آزادی اراده. یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است؛ 
اگر انسان سخت بکوشد و تمام تلاش خود را برای حفظ آگاهی خود به 
نداشتن اراده‌ی آزاد به کار برد... او از انکار آنجه که از دروغ‌بودن آن خبر دارد. 


طق) و,اتمع همنامهه ومگ لله فراع رعصنه۱ 4سمطنج1 ,۱ 
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عاجز می‌شود و مجبور است تصدیق کند آنجه را که می‌داند یک توهم ساده- 
لوحانه است... بدتر از همه این است که بک ملحد محبور می‌باشد زندگی 
خود را با همه‌ی اعمال. وسوسه‌هاء امیدهاء غم‌هاء راحتی‌ها و شادی‌هایش بر 
این توهم بنا کند. او فکر می‌کند که افق روشنی دارد که به دنبال درک آن 
است» در حالی که در واقع چیزی نمی‌بیند. او نابینا است و خیال می‌کند که 
می‌بیند؛ زیرا که او به سراب چنگ زده است. 


توهم» سرنوشت ملحد است و راه فرار از آن را ندارد. 


اگر سخنان قبلی داوکینز را باور کنیم. باید داوکینز و نوشته‌های الحادی او 
مثل: «توهم خدا» «از حدگذری خدا». «خالق کور ساعت‌ها» و «بزرگترین 
نمايش روی زمین» را محکوم نماییم؛ زیرا این‌ها کتاب‌هایی هستند که با 
اراده‌ای برای روشنگری نوشته شده‌اند؛ در حالی که برای داوکینز در این‌ها 
کوچک‌ترین اراده‌ای نیست. متاسفآنه برای توبه‌ی داوکینز از حمله‌اش به 
ادیان امیدی نمی‌باشد؛ زیرا او با اعتراف به اینکه «رسیدن به این درجه‌ی 
روشنگری بعید است»». ما را حیران کرده است. 


تو در دنیای الحاد چه هستی؟ 

تو چیزی هستی که نه فکر می‌کند نه احساس می‌کند و نه دوست می‌دارد. 
حتی ضربان قلب در واکنش به عشق چیز بی‌ارزشی است؛ زیرا این فقط یک 
پاسخ فیزیکی از یک موجود مادی است که هیچ احساس واقعی را در وجود 
خود حمل نمی‌کند؛ بنابراین بر «ملحد عاقل» لازم است که به همسرش 


نگوید: «من دوستت دارم!»؛ زیرا او فلیین ندارد؛ بلکه بر او لازم است که 
صادقانه به او بگوید: «همسرم! هورمون دوپامین» هسته‌ی دمی را در مغزم 
فروبرده است». پس محبت جز ات فرآیند غیرارادی که به معز» هور مون‌هاأ 
می‌ورزيم و نه دوست می‌داریم؛ بلکه در پاسخ به کیمیایی که در وجود ما 
در اینجا موجوداتی هستیم بدون احساسات صادقانه؛ بلکه [در حقیقت|] این 
تنها تکه‌ای عضلانی به نام قلب است که خون را به سمت رگ‌ها می‌راند. 
می‌چر خند؛ بلکه ادعایی است که سرشت عملی آ ار دارد 9 آن هم باور 
انسان است که را به درا اشکالی ندارد؛ زیرا انحام‌دهنده هیچ 
نمی‌شود؛ زیرا اه اختیار نکرده است؛ بلکه اه تنها یک آله‌ای است که از ساختار 
فیزیولوژیکی برای ایحاد مجموعه‌ای از اعمال مادی که بدون انتخاب آگاهانه 
روی اندام ظاهر می‌شود» استفاده ی 

دو محقق از دو دانشگاه آمریکایی» در تحقیق‌شان که در محله‌ی 
66 ۳۹۱/۵01027» منتشر شد. بیان کردند که اعتقاد به جبرگرایی 
پدیده‌ی دروغ‌گویی و خیانت را افزايش می‌دهد؛ آن هم از طریق آزمایشی که 
بر روی گروهی از شرکت‌کنندگان که به‌طور گسترده در معرض مفهوم 


جبرگرایی قرار گرفته بودند. این دو محقق به این نتیجه رسیدند که بحث بر 
سر آزادی اراده, موضوعی است که پیامدهای جدی اجتماعی به دنبال دارد.! 
این امر با آزمایش‌های دیگری که توسط متخصصان انجام شده بوده تأیید 
از سح ات که و ات کل تاه د کت درد اد 
در آن گزارش‌هایی از دانشمندان در دفاع از انکار واقعیت اراده‌ی آزاد به آن‌ها 
ارائه شد. سپس از این دانشجویان خواسته شد تا برای آن‌هایی که عدای 
مخلوط به ادویه‌جات را دوست ندارند. یک وعده غذایی را تهیه کنند؛ آن‌ها 
غذاهای ادویه‌دار زیادی برای مردم پیش کردند. اگرچه که به آن‌ها گفته شده 
بود که افراد حاضر در جمع» باید هرچه برای آن‌ها آورده شود را بدون انتخاب 
بخورند." 
جری کوین در کنفرانسی با عنوان «نصور کن اگر دین نباشد!» در یک 
سخنرانی با عنوان «شما اراده‌ی آزاد ندارید!» حقیقت را به شکلی مثبت 
خلاصه کرد. او ادعا نمود که انکار وجود اراده‌ی آزاده فضیلت بزرگی محسوب 
می‌شود و آن هم این است که به طور کامل از 0 گناه نجات می‌بابید» 
بدون وجدانی که شما را سرزنش کند» زندگی می‌کنید و از توجیه اشتباهات 
خود در برابر سرزنش خانواده» همسر یا جامعه بی‌نیاز می‌شوید و کسی شما را 
سرزنش نمی‌کند؛ پس در نتیجه» جرم‌های شما بخشی از ساختارهای 
وروی دا دی 
ره هصزب»نلهظ ان عدله ۷ 16 .تعاممط؟. ممطامصمر ,ععلط)هک1 رعطن ۷ ,۲ 
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۳۲۶۵ ۲1۵۷6 1 10 ۷۵۱۲ ر(2015) مصیزهن) وله[ 


این همان ملحدی است که معتقد است او یک آله می‌باشد؛ او آله‌ای است 
که می‌داند اراده‌ای ندارد؛ اگرچه که دانستن. نیاز به اراده‌ی قابل درک دارد تا 
روح بتواند برای رسیدن به درک واقعیت» پیشرفت کند. ملحد معتقد است که 
باید با افسانه‌ی اراده‌ی آزاد زندگی کند؛ زیرا اگر اه با این واقعیت روبه‌رو شود 
که اراده‌ای ندارد از انتخاب» حرکت يا واکنش عاجز می‌ماند... سپس او به 
سوی جامعه‌ای اخلاقی فرا می‌خوانده در حالی که می‌داند که آن مجتمعی 
بدون اراده است و آگاهی او به اینکه اراده‌ی آزادی وجود ندارده از وجدانش 
می‌خورد» آن وجدانی که اگر گناهی انجام دهد او را سرزنش می‌کند... 
ملحدبودن یعنی اینکه افسانه بسازیده سپس به همراه آن زندگی کنید و با 
شمشیر «علم» بر فرق کسانی بکوبید که در اعتقاد به افسانه‌ها از شما پیروی 
رد هی مات که ال زا دب حفت اه ی ات 
حکمت پیام‌های وحی» منحرف می‌سازد. 
انکار کردن اراده‌ی آزاده یکی از پیش نیازهای الحاد مادی است و هر فضیلت 
اخلاقی با معرفتی که ملحد ادعا می‌کند را باطل می‌سازد. 


اینستاگرام 0( 


با کلیک نمودن بالای هر کدام از اين لینک‌هاء می توانید به صورت مستقیم وارد آن شوید. 


۰< 140102۷ )۱۷ جمن,ع حب ۳۲۸۳۲۸۲۰0۱۲ /:حالظ > 


ک 
۰۰ م *< و وو ص ح صم 


وم آغزض عَن ذکری فان له معیشة نک ونخشرهر یوم الْنَة 


«و هرکس از یاد من روی‌گردان شود زندگی [سخت و] تنگی خواهد داشت 
و روز قیامت او را نابینا محشور می‌کنيم». 


«وجود انسان» نتیحه‌ی یک فرآیند طبیعی بدون هدف بود که 


از همان ابتدا به آن توجه نکرده است».! 


صفحه بو ععصی‌گنصونه ولز که فصج عکناً کن برنماونط عطا گم «قنک ۸ تصمنامامبظ کم عصنصمع 16 ,مومصنو .6 6 ,۱ 
344-۰ و0 ر(1967 ,۳68 «انوته»نصنا م۷ :01 ۲۱2۷۵۵ ب«هآ) 


زندگی در اسلام 

زندگی در تصویر قرآنی» فصلی از داستانی طولانی است که دارای مقدمه و 

ضمیمه می‌باشد؛ مقدمه‌ی آن خبردادن اه متعال است بر اینکه انسانی را 

برای جانشینی در زمین خواهم آفرید و ضمیمه‌اش اینکه انسان‌ها در آخرت 

در مقابل نیکی‌ها پاداش و در مقابل بدی‌ها سزا و زیان داده می‌شوند... 

ای دا ی ار تا اد ار 

می‌فر مابد: 

رگا جعلتا ما ع الرض زيتة ها للم یم خسن ععلا ۵ 

6[الکیف: ۷] ها آنچه را روی زمین است زینت آن قرار دادیم» تا آن‌ها را 

بیازماييم که کدامین‌شان بهتر عمل می‌کنند». 

«لَد خَلَتا لانشن نی کب 6۵ [البلد: ۲] 

«ما انسان را در رنج آفریدیم [و زندگی او پر از رنج‌هاست]». 

انسان در این زمین, با آنجه که در اختیار دارد و با آنجه که آن را دوست دارد. 

ی ات ات تا 

می‌فر مابد: 

تِِِِ وآشیکم وتسَ ین دیق و کت 
۱ ین آشرگوا دی گیب وان تضیروا وتفوا ان لا 


عمران: ۱۸۶] 


«به یقین [همه‌ی شما] در اموال و جان‌های خود آزمایش می‌شوید و از 
کسانی که پیش از شما به آن‌ها کتاب [آسمانی] داده شده و [همچنین] از 
مشرکان» سخنان آزاردهنده‌ی فراوان خواهید شنید و اگر استقامت کنید و تقوا 
پیشه سازید. [شایسته‌تر است؛ زیرا| این از کارهای مهم و قابل اطمینان 
است». 

او [انسان] بر روی زمین به خاطر اصلاح آن کار می‌کند. تلاش او برای خوبی 
در زمین» یکی از چشمه‌های ِ است. خداوند متعال می‌فرماید: 
7 ین ازض وآنتفتر کم یا هود: ۶۱] 

ابن کثیر می‌فرماید: «یعنی شما را در آن معمار قرار داد تا آن را بسازید و 
بهره‌برداری کنید».! 

و رسول ال فرمودند: 

«ما من مُسلم برش غزشاء یزغ رز قبا کل مه طنه | و انس تسا 
بَهیمَ 1 کان له به صَدفَة». 

«هیچ 0 یست کد درحتی بکارد با ی 0 9 از آن پرنده‌ای یا 
آیا برای ات در بینش الحادی مفهومی هست؟ 

". ابن کثیر تفسپر القرآن العظیم» ۲۲۳۲۱/۴. 


صحیح البخاري» کتاب الحرث واطزارعة. باب الزرع والغرس |ذا أکل منه (ح/ ۳۳۳۰ + صحیح مسلم. کتاب اطساقاة باب 
فضل الغرس والزرع (ح/ ۵۲)- 


آنگاه که الحاد مفهوم زندگی را ذبح می‌کند 
الحاد انسان را از عصر مرجعیتی که فراتر از جهان هستی است(وحی)» به 
عصر مرجعیت نهفته در جهان(ماده) انتقال داد؛ تا جایی که ماده منشاً همه‌چیز 
قرار گرفت و اين» همه توانایی‌هایی را که چشم‌ندازهای تابناکی را در دنیای 
با ای رب ی زبس ای ع یک در یل ان ان 
جستجوی «مفهوم و مقصد» از بین می‌رود. پس در نتیجه. زندگی حرکتی 
بیهوده بین گهواره و گور است که توسط انگیزش‌ها و محرک‌های خاکی 
تحریک می‌شود. 

مشکل عصر حاضر ز زمانی که الحاد به عنوان راهنمای جنبش 
روشنفکری در غرب و ویرانگر بینش‌های سنتی دینی تبدیل شد- پایان معنا 
و مفهوم است. مفهوم به نفع نیهیلیسم [پوچ‌گرایی| که تمام أفق‌ها را در 
چنگال مه قرار داده بوده لغو شد و این همان چیزی است که بسیاری از مردم 
غرب" را با بیماری‌های شدید روانی مواجه کرده است که آن‌ها را از لذت‌بردن 
ار با رد ی تس که ات ار رای در 
همان فقدان معنا و مفهوم زندگی است. 

روان‌شناس ویکتور فرانکل " -که مکتبی را در روان‌شناسی تأسیس کرد و 
آن را «لوگوترایی» «10200067207»: یعنی معنادرمانی نامید. او یکی از 


. ما نمی‌گویيم غرب تبدیل به نیهیلیسم محض شده است؛ بلکه می‌گوییم که نهپلیسم آگاهانه یا بدون آگاهی در تعدادی 
از جنبه‌های تفکر آن نفوذ کرده است. 

عصاب کنوهتهآ(: بیماری روانی است که شخص مبتلا به آن» بدون تغییر در سیستم عصبی احساس می‌کند که تعادل 
خود را از دست داده است. 

". ویکتور فرانکل (۱۹۰۵-۱۹۹۷) 1ع2 عم ۷: روانشناس اتریشی که در دانشگاه وین تدریس کرده است. او در سال 
۰ اولین موسسه لوگوتراپی را در کالیفرنیا تأسپس کرد. کتاب‌های او به ده‌ها زبان ترجمه شده است. 


کسانی بود که هیتلر وی را در بازداشتگاه‌ها زندانی کرد- خاطرنشان نمود: 
«تاق‌های گاز آشوینس؛ نتیجه‌ی نهایی این نظریه بود که انسان چیزی جز 
محصول موروثی و محیط نیست يا همان‌طور که نازی‌ها دوست داشتند 
بگویند: محصول «خون و خاک» است. من کاملا متقاعد شده‌ام که اتاق‌های 
گاز آشویتس و آماده‌سازی نهایی آن‌ها در سالن‌های سخنرانی دانشمندان و 
فیلسوفان نیهیلیست| پوچ‌گرا] راهاندازی شده‌اند»." 

معنا و مفهوم؛ واژه‌ی سحرآمیزی است که جوهر دوات از صبح اول تاریخ 
به خاطر آن به جریان افتاده و مردم برای آن بی‌وقفه تلاش کرده‌اند. آن 
کلمه‌ای که همه را می‌آزارد و هرکس از آن‌ها که ثروت» شهرت و قدرت به 
دست می‌آورنده هميشه در تنهایی به دیدارشان می‌آید و بر قلب‌شان می‌کوبد 
تا از خود در مورد انتهای آسمان و لنگرگاه افقق بپرسند و از آن‌ها در مورد 
زندگی خودشان بپرسد؛ آیا نهایت زندگی» سراشیبی خاموش به سوی قبر 
را ای را ی سس را سس ار تس رن 
افق آسمان ما ترازو و بهشت است؟ 

مفهومی که در زندگی برای زندگی جستجو می‌شود. مقید به دو چیز است؛ 
اولی» مطابقت تصویر مفهوم در ذهن با واقعیت آن در خارج از درک ما؛ چون 
مفهوم. موضوع بزرگی است؛ زبرا که نتیجه‌ی راستی می‌باشد. و دومی تناسق 
و سازگاری است و همه‌ی ما در جست‌وجوی صورت سازگاری برای عالم 
۲. آشویتس ۸9017: منطقه‌ای در لهستان که اردوگاه‌های نابودی نازی‌ها در آن قرار داشتند. 


ماه ۷ ۷۵۶ عل) زومعطامعما ما رمفعطامط بوظ م۴ جلنامک عطا فص م۱۵ عط1 علصقعظ .۲ عماعز ۱۷ 2 
(1986 رفعا300[ 


هت به وهای که افراد ان با کید در اد , اساست اهماهتک 
نباشد... و چنان که سازگاری‌ای وجود نداشت» پس مفهومی هم وجود ندارد. 
ما به دنبال سازگاری هستیم بین مقدمات و نتایج. بین اصول و آنچه براساس 
آن‌ها بنا شده, بین خود و اطرف‌مان و بین پیشینیان و آنچه در پیش‌روی 
ماست. 

در پرتو جست‌وجوی مفهوم. ما این حق را داریم که بپرسیم: ما کیستیم؟ 
و این زندگی در جهان الحادی محض چیست؟ 
فلاسفه از زمانی که برای فلسفه کتابی شناخته شد- در مسئله‌ی معنا و 
مفهوم نوشته‌اند؛ زیرا این سوّالی است که همراه ذهن و قلب. فکر و عاطفه و 
حس و اشتیاق می‌باشد. این موضوع هنوز هم فیلسوفان, به ویژه فیلسوفان 
ملحد را به خود مشغول می‌نماید؛ زیرا مسیر خاص آن‌ها را به دور از طریقه- 
های اهل ملت‌ها و گرایش‌ها برای‌شان ترسیم می‌کند؛ تا جایی که آلبر کامو! 
-فیلسوف ملحد هستیگرا- می‌گوید: این فوری‌ترین سوّالی است که نیاز به 
پاسخ دارد." این سوّال مهم. جدی و فوری است؛ زبرا برای نفس» اشتیاق 
زیادی برای خوشبخت‌شدن و عقلانی‌بودن اعمال وجود دارد. این سوال 
ر ات دک کامو خطیربودن ۲ این گونه تن ۹ «فقط یک 
مشکل جدی فلسفی وجود دارد و آن خودکشی است. قضاوت در مورد اينکه 


". آلبر کامو (۱۹۱۲-۱۹۶۰) بصعت اعطل۸: فیلسوف رمان‌نویس و غایشنامه‌نویس فرانسوی و متولد الجزاپر. فلسفه‌ی او 
روی واقعیت پوچ یک جهان بی‌معنی و یک ذهن آگاه می‌چرخد. او در سال ۱۹۵۷ برنده جایزه نوبل ادبیات شد. از 
مهم‌ترین آثار او می‌توان به کتاب «طاعون» اشاره کرد. 

,4 ,(1983 ,ععهاه ۷ د۷0 معا) معتبظ 0۵ صتامتر نله متطوروتک گم طا عط1 .عون واه .2 


در وقت سوال از مفهوم. از ارزش وجود و سودمندی خودکشی خود می‌پرسیم. 
ماده -که ملحدان جز آن را نمی‌شناسند- مفهوم زندگی را بیان نمی کند؛ چون 
ماده خاموش است و نیاز به کسی دارد که آن را توضیح دهد؛ اما زمانی که 
نظری به سوی آن افکنده شود» ویژگی‌هایی برای هستی ترسیم می‌کند که 
ادراک برخی از حقیقت جهان هستی را برای عقل ممکن می‌سازد و همه‌ی 
ملحدین به ما می‌گویند که وجود انسان -از زاویه‌ی دید زمانی- یک رویداد 
تصادفی در این جهان است» یک جهش حیاتی که به زودی در وجودی تاریک 
ناپدید می‌شود و انسان از زاویه‌ی مکانی» ساختاری ارگانیکی است که اصلش 
از اب م‌باشد که در اطراف یک سترهی منلدی کسا کننده در یک 
کهکشان کوچک» ضمن بخشی از کهکشان‌های کم‌تعداد در حال چرخش 
جیزی جز ذرات و حرکت آن‌ها وجود ندارد. همجنین نمی‌توان امید داشت 
جهانی که بیشتر شبیه بازی کودکانه است -جایی که همه‌چیز به محض 
حرکت» حرکت می‌کنند و به سوی اهداف بزرگ انتقال نمی‌یابند- معنایی 
فراتر از ماورایی «0208000060121» و بالاتر از این واقعیت وجود داشته 


باشد. 


۰ بلذ9] .! 


بنابر سخن ملحدین, دلیل وجود ما در این زمین پنهان است و از آسمان 
ال ات ات اد اس سم اه تا سا اد 
وب ال ارات سای که ارات یی ار ان را 
اصلاح کرده و بدون اراده و اختیار گونه‌های موجودات زنده را از مرحله‌ای به 
مرحله‌ی دیگر از اولین موجود تک‌سلولی به انسان خردمند منتقل نموده است 
را کر ات ی ی 

دیرینه شناس معروف آگنوستیک [ندانم گرا استفن جی گولده اين را بیان 
می‌کند: «ما اینجا هستیم؛ زیرا گروه عجیبی از ماهی‌ها ساختار باله‌ای متمایز 
دارند که می‌توانند به پاهای موجودات زمینی تبدیل شوند و به دلیل اینکه 
زمین در عصر یخبندان به طور کامل منجمد نمی‌شد و همچنین به اين دلیل 
که گونههای کوچک و ضعیفی که در یک ربع میلیون سال پیش در آفریقا به 
وجود آمدند» تاکنون با استفاده از روش‌های موجود توانسته‌اند به حیات خود 
ادامه دهند. گاهی ما مشتاق «پاسخ بالاتر» هستیم؛ اما چنین پاسخی وجود 
ندارد».! 

به همین ترتیب» فیزیک‌دان معروف ملحد. شان کارول»" در کتاب معروف 
خود به نام «تصویر کامل» می‌گوید: «ما انسان‌ها ذره‌ای از گل سازمان‌بافته 
هستیم که تونایی تفکر از طریق اعمال غیرارادی الگوهای طبیعت- عزت 


8۰ وه طاجصععع۲۱ مصنممهه]۱۷ عکش1 عکنا که هصنصمع]۷ 16" رقلنام6 معطم6 , 

,< لصا ۱116/905۷۷-۵000-037/فعصن هم مه نایهام ,همه له بزه ]۷ .تم /:عحااط > 

شان کارول (۱۹۶۶) 27701 صهع5: فیزیک‌دان آمریکایی و متخصص کیهان‌شناسی» گرانش و مکانیک کوانتومی. او در 
کتب و مقالات خود سهمی در بحث و جدل‌های فلسفه دین دارد. 


نفس و مقابله با پیچیدگی ترسناک دنیای اطراف‌مان را در خود پرورش 
داده‌ايم. ارزشی که در زندگی می‌يابیم فراتر از این دنیا نیست».! 

دنیای مادی دگرگون شده با جپهش‌های تصادفی. دنیایی است که به هیچ- 
چیز اهمیت نمی‌دهد؛ زیر نه حسی دارد نه رنگ و طعمی؛ تنها حرکت کور 
مظهر حیاتش است. بنابراین زندگی در ادراک الحادی مفهوم و مقصدی ندارد. 
پس هستی. ساده‌ی بدون عمق و ارزان بدون ارزش است. 
اشیاء پوج و بدون اعتبار و ارزش‌ها توهم بدون حقیفت هستند. 
نیکی» عدالت و فداکاری» ارزش‌هایی هستند که با دستان خود -داوطلبانه یا 
به زور از طریق ژن- ساخته‌ايم تا تلخی‌های سوزناک زندگی تا آخرین نفس 
ما جاری نشود. 

الحاد از داشتن آرزشی برای هستی امتناع می‌ورزد و این را سخنی توهمی 
در ذهن می‌داند؛ حتی فروید می‌گوید: «لحظه‌ای که انسان از مفهوم و ارزش 
زندگی می‌پرسد. این نشانه‌ی بیماری اوست؛ زیرا از نظر واقعیت» هیچ یک از 
مفهوم و ارزش زندگی وجود ندارند»." 


۰ و(2016 رقطمناهعن۲۵0 18زومهدن تصمه‌صما) ع۲باعزظ ور ۰۵ امین جوع6 ۲ 
بعع0زتطاصمن بطامع 4صه متورلممعمط و۳ راعظ رناممزیف همنا بصذ من 1937 14 امجعنه گو عنام[ 2 
.(248. و2012 روفع۶ظ اتمه «نونا عمتتطصصون) 


ویکتور فرانکل می‌گوید: 
«در اصل» زندگی جست‌وجو برای لذت‌ها نیست» برخلاف نظریه‌ی فروید 
یا جست‌وجو برای قدرت نیست برخلاف نظریه‌ی آلفرد آدلر؛ بلکه زندگی 
جست‌وجوی معنا و مفهوم است. بزرگ‌ترین وظیفه‌ی هر کسی این است 
که برای زندگی خود معنا و مفهومی بیابد».! 

در وجود الحادی که ماده‌ی محض بر آن حاکم است. نمی‌توان هیچ دانش 
یا ارزش سیاسی مثبتی را در ذهن صاحب آن تثبیت کرد؛ زیرا مفهوم مثبت 
مستلزم وجود مثبتی است که بر یک باو, عمل و موقفی بنا شود. در ضمن 
تصور الحادی» ملحدین قادر به دفاع از گزاره‌های اخلاقی و سیاسی نیستند 
که روی پرده‌های نمایش خود را به آن زیبا جلوه می‌دهند. در الحاد برای 
دفاع از لیبرالیزم» سوسیالیزم» کمونیزم و تمام سیستم‌های انسانی برای 
سازماندهی نیازهای مردم» جایی وجود ندارد. 

دیدگاه الحادی معنای «پیشرفت» را انکار می‌کند؛ زیرا زندگی ملحدانه 
یک هدف ثابت و عالی نمی‌شناسد که به سوی آن توجه کند؛ بلکه زندگی 


وی حرکتی انتقالی است نه حرکتی ارتقایی و پیشرونده. و از جوانی به سوی 
پیری» از تندرستی به بیماری» از شوق لذت به زوال شهوت و از فراوانی آمیدها 
به افق‌های تنگ سقوط می‌کند... در نبود مرجع جدایی از ماده و نبود هدف 
متعالی از حرکت بیهوده. انسان نمی‌تواند راهی برای برتری ترسیم کند؛ چون 
ماهیت زندگی همانا سراشیبی و فروپاشی مقاومت‌ناپذیر می‌باشد؛ زیرا طبیعت 


,6 .3 و(2015 ۳۲685 طع2ظ خصماعمظ) هصنصهع]۷( حل‌ترجعق و مه رل‌تصفرظ ظ م۱۷ ۱ 


زندگی با مرور ایام بر انسان غلبه پیدا می‌کند؛ چون انسان از ساختار ضعیفی 
برخوردار است و انگیزه‌های برتری نیز برای وی وجود ندارد. 

عجیب‌ترین حالت -چنانکه در ملحدین به کثرت دیده می‌شود- این است 
که غیر ملحد بیشتر از ملحدین نسبت به لوازم الحاد آگاهی داشته باشد؛ 
چنانکه او از اصول الحاد آگاه است و می‌داند که گفتار ملحدان باید به کحا 
ختم شود. از اين‌رو در هنگام تأمل در بینش الحادی» سینه‌اش تنگ و حالش 
خراب می‌شود تا اینکه پس از اين لحظات که گویا در آغوش کابوس و 
چنکال‌های فاجعه به سر برده» می‌خواهد که جایش را عوض کند تا هوای 
تازه‌ای تنفس نماید. پوچ گرایی الحادی» فشار سخت و بیرحمانه‌ای بر گردن 
انسان است که او را از نعمت نفس کشیدن در جهانی خالی از ارزش و مفهوم 
باز می‌دارد. 

به عنوان مثال. صحبت داوکینز در مورد وضعیت ناشر اولین کتابشس پس 
از دریافت نسخه‌ای از آن را در نظر بگیرید. اين ناشر برای داوکینز اعتراف 
کر کی ی رال ی ارس ای ح ای ار رد ان 
کتاب پیامی «سرد و کسل‌کننده» دیده است. دیکران به داو کینز گفتند: 
از اینکه او چکونه می‌تواند هر روز صبح برای مواجهه با یک روز 
جدید از خواب بیدار شودء تعجب می‌کنند. معلمی به او نوشت که 
ار رای سس ار اس ان ای بر ای ی ی ی 
زندگی «خالی و بدون هدف» می‌باشد. گریه کنان نزد او آمده است. معلم از 


او خواست که کتاب را به دوستانش ندهد تا مبادا «بدبینی پوچ‌گرایانه» در 
میان آن‌ها شیوع پیدا کند. 

پس از اينکه این خبر برايش رسید. هیچ‌گاه داوکینز به تاریکی که ایجاد 
کرده بود که هیچ‌کس توان فکرکردن در مورد آن و عواقبش را ندارد فکر 
نکرد؛ بلکه پس از آن پیامی مملو از یاس و ناامیدی را به دوست شیمی‌دان 
خود «پیتر اتکینز»" فرستاد و در آن پیام گرايش خود را این چنین تأیید کرده 
او گفت: 
«ما فرزندان هرج و مرج هستیم... در اساس هستی» وجودی جز فساد نیست 
و موج هرج‌ومرج بی‌نظیر است. هدف هستی ناپدید شده است... این مصیبتی 
است که وقتی عمیقاً و دلسوزانه وارد قلب جهان می‌شویم» لازم است آن را 
بپذیریم»." 

ما فقط تابشی هستیم در بین آزلیت و ابدیت تاریک و بی‌نهایتی که هیچ 
انسانی در بین آن‌دو نیست و در آن تابش» جز گرمای زندگی و جرقه‌ی حرکت 
بدون درخشش معنا و مفهوم. چیز دیگری وجود ندارد... 
وقتی انسان معنا و مفهوم زندگی را از دست می‌دهد. نمی‌تواند خود را در 
آیین‌ی هستی بیند؛ زیرا در اين آیینه جز درخشش معنا و مفهوم چیز 
دیگری انعکاس نمی‌یابد. 


‌ پیتر اتکینز (۱۹۴۰) ۸5 ۳606۲: شیمی‌دان انگلیسی و عضو انجمن سلطنتی شیمی. او در چند مناظره در رویارویی 
نو 2 


از «مفهوم زندگی» به سوی «مفهوم در زندکی» 
چگونه می‌توان از بحران پوچگرایی فرار کرد و از اینکه زندگی مفهوم اساسی 
ندارد و از اینکه به ناچار به سوی تباهی روان هستیم؛ به گونه‌ای که هیچ 
ری ترا تست 

هیچ‌گاه موضوع پوچ‌گرایی زندگی در مناظرات با ملحدین مطرح نشده. 
مگر اینکه ملحدین با چنگ‌زدن به آخرین پر کاه؛ در حالی که در پرتگاه 
بی‌ارزشی قرار دارنده می‌گویند: ما به مفهوم زندگی «1116 01 ۳962101082» 
اعتقاد نداریم؛ بلکه به مفهومی در زندگی «116 ط1 01ه۳06» معتقدیم 
یعنی: ما معتقدیم که زندگی معنا و مفهوم واقعی ندارد. زندگی» بیهودگی بارز 
و آشکاری است که باد سردی بر آن وزیده و هیچ معنا و مفهومی در زندگی 
ار کت اس تا ار ار 
که معنا و مفهوم را در زندگی ایجاد می‌کنيم تا زندگی ما بی‌معنا و مفهوم 
نباشد. ما با علم» هن نوشتن و رقص به زندگی معنا و مفهوم می‌دهیم. 
از جمله کسانی که لا الحادی فوق ر بیان کرده‌اند» فیلسوف ملحد ت 
نلسون است که می‌گوید: «فقدان هدف برای زندگی به این معنا نیست که 
در زندگی هدفی وجود ندارد... با اينکه هدفی وجود ندارد که انسان به خاطر 
آن ساخته شده است؛ بلکه ممکن است برای انسان اهدافی باشد و حقیقتا 


". کای نیلسن (1926) هدام( تهک1: فیلسوفی پرکار با علاقه فراوان به فلسفه دین و دفاع از الحاد و عضو انجمن سلطنتی 
کانادا است. 


اهدافی هم وجود دارد» به این معنا که برای او اهداف و مقاصد و چیزهایی 
است که آن‌ها را شایسته‌ی توجه و تحسین می‌داند».! 

بسیاری از ملحدین دوست دارند که این مفهوم گذشته را با شیوه‌ای برتری- 
جویانه و متکبرانه بیان کنند. در حالی که پس از آن سخنان؛ به واقعیت 
مصیبت پی نمی‌برند که اگر زندگی مفهومی ندارد چرا باید خود را با پوشاندن 
مفهومی به آن فریب دهم؟ 
آری! عموم مردم از جمله ملحدان پوپولیست | عوام گرا | ادعا می کنند که آن‌ها 
از توهم متنفرند؛ زیرا توهم چیزی است که واقعیت ندارد... اما در اینجا دو 
سوّال در سطح دهن ما مطرح می‌شود که پاسخ می‌طلبد. 
سوال اول: اگر در نزد شماء داروبنیسم به دلیل اينکه در آن معنای وهمی 
وجود دارده قادر به ساختن همه‌چیز می‌باشد. چرا تکامل داروینی انسانی را به 
وجود نیاورد که قادر به زندگی بی‌مفهوم باشد؟ 
پاسخ: جوابی ندارد؛ زیرا داروینیسم برای خدمت به مقوله‌های الحادی 
فراخوانده می‌شود و در غیر از آن به فراموشی سپرده می‌شود؛ مانند راننده‌ی 
تاکسی است که شما را به جایی که می‌خواهید می‌برد و بدون بازگشت شما 
او برمی‌گردد. 
سوال دوم: در بین کسانی که یقین دارند زندگی معنا و مفهومی ندارد؛ اما با 
این وجود طوری زندگی می‌کنند که معنا و مفهومی دارد و آن هم معنا و 


0۰221-22۰ (2005 حصویعطاه‌موم۳۳ عم معلط) رطمموملنطط 0صج صوتعطام ,صعولمز1ظ نم ,1 


مفهوم مقطعی و زودگذر و بین کسانی که برای لذت‌بردن از لحظه‌ها یا 
هر دوی آن‌ها می‌دانند که در وجودی بسیار بدبخت بسیار غم‌انگیز و بسیار 
شرور به دنبال یک شادی کادب هستند؛ بلکه چنین بگویید: کسی که هروئین 
مصرف می کند. صادق‌تر از یک ملحد است که به دامن مفهوم ساخته‌شده 
توسط توهم پناه می بر د؛ زیرا ملحد آگاه است که سعادتش یک دروع اس 9 
باید شادی موقت قطع شود و از حرارت آن کاسته شود تا بار دیگر زشتی 
واقعیت خود را دریابد. 

کسانی که با هروئین سروکار دارند. آن را به عنوان راه حل دائمی برای بحران 
خود به مردم نمی‌فروشند؛ این در حالی است که ملحد از معنا و مفهوم 
مصنوعی برای فرار از تقدیر صحبت می‌کند. او به زودی از توهم «رستگاری» 
فردی به توهم «رستگاری» جمعی می‌لغزد؛ پس توهم خود را به دیگران 
می‌فروشد. به اين اعتبار که آن. حقیقت بزرگی می‌باشد که سزاوار است انسان 
ای اش راد ان تا ره را سا ات درب رت 
بی‌مفهوم به خاطر بی‌مفهوم‌بودن» در حالی که معنا و مفهوم برای آن تقدس 
ارزش‌های واقعی مطلقی که به اعتقاد ملحدین شایسته است بهای خستگی 
نفس گیر ما در این زندگی باشد. 


در واقع» ملحد معنا و مفهومی در زندگی نمی‌سازد؛ بلکه به دنبال داروی 
رم‌بخش و مخدری است که او را از احساس تلخی زندگی بازدارد؛ زیر 
سخت‌ترین زمان برای ملحد. لحظه‌های تنهایی اوست؛ به گونه‌ای که او در 
تاریکی اتاقی با قلب خود روبه‌رو می‌شود که دیوارهای اتاق مانع از سرگردانی 
چشمانش در توهم هیاهوی مردم می‌باشد. این لحظات سختی است؛ زیرا 
کسی که در میان اين دیوارها گیر کرده است ناچار از خودش» مسیرش» 
سرنوشتش و هزینه‌ی این نفس‌های زندگی می‌پرسد که پس از این چه خواهد 
شد؟ و به کجا می‌رود؟ آیا زندگی ارزش این همه تلاش و این صبر بی‌پایان 
را دارد؟ این‌ها سوالاتی است که برت ایرمان»" نویسنده‌ی ندانم گرا -مخالف 
با مسیحیت- را وادار کرد که بگوید: «ترس از مرگ» سال‌هاست که مرا آزار 
می‌دهد و تا به امروز لحظات ترس از مرگ مرا تعقیب می‌کند؛ به گونه‌ای که 
شب‌ها با عرق سردم از خواب بیدار می‌شوم»." 

این داروی تخدیرکننده در فرونشاندن آشفتگی ملحد -برای مدتی- کمکی 
نخواهد کرد مگر اینکه ملحد نداند که زندگی بی‌معنا و مفهوم است. گاهی 
پزشکان به بیماران» دارویی وهمی «01206009» (قرص‌های قند) را می‌دهند 
تا او را به این توهم بیندازنده -در صورتی که بر این باور باشد که درمانش 
تنها با قرص‌ها ممکن است- که پزشک درخواست او را برآورده کرده و این 
برای روان او مفید است و ممکن است پس از قناعت بیمار به توهم» بدن را 


۲. برت ایرمان (۱۹۵۵) صمحصصط۲ اتعظ۳: استاد دانشگاه کارولینای شمالی «هصنامتمت طادمل< اه بانوتتنوتآ» است و یکی 


از مشهورترین محققان امروزی در مطالعات انجیلی و تاریخ مسیح و کلیساهای پیشین به شمار می‌رود. 
۷۳ -طمناوع) اصهاءعمموصها ]ما بای عموهم ما فلتع۴۳ عاطنظ عطا ما تعاوامرظ ,5 6۵۵0 مصقصصط نو 2 
۰ (2008 ,۲۱۵۲۵6۲096 و۷ ۱۲۵) عناق ۰۲۷۷۵ 


تحریک به ترشح داروهای آرام‌بخش شیمیایی کند.. اما در صورتی که بیمار 
از حقیقت داروی توهمی آگاهی داشته باشد و بداند که پزشک برای وی آن 
را تجویز کرده» برای بیمار فایده‌ای نخواهد داشت». هرچه فرد بیشتر بداند که 
با یک توهم مواجه است تأثیرپذیری جسمی و روحی او به داروی وهمی 
ضعیف تر می‌شود. 

فرار محلدین به سوی این سخن که لازم است ما برای مواجهه با زندگی 
بی‌مفهوم به گونه‌ای زندگی کنیم که گویا برای آن معنا و مفهومی وجود دارده 
فرورفتن بیشتر در طلب توهم می‌باشد؛ زیرا حکمت آگاهانه تقاضا می‌کند که 
هميشه موافق با طبیعت حال عمل کنیم وگرنه مانند دیوانگانی خواهیم بود 
که در وقت غم» می‌خندیم. در تاریکی شوخی می‌کنيم و در رسوایی فخر 
می‌فروشیم... شجاعت اگر خالی از خرد باشد. تبدیل به حماقت و بی‌پروایی 
توت 

از توهمات ملحدین این است که می‌گویند: معنا و مفهوم زندگی» دوست- 
داشتن کسانی است که ما را دوست دارند؛ مانند: همسر فرزندان و دوستان.. 
ولی زندگی خالی از ارزش» محبت را فضیلتی به حساب نمی‌آورد؛ بلکه محبت 
در اینجا تنها یک واکنش غربزی محض است. محبت به تنهایی باعث 
خوشبختی نمی‌شود؛ زیرا محبت تنها تمایلی است که به دنبال زیبایی و اشباع 
زندگی بدون قلب می‌باشد. خلاصه‌ی کلام این است که با واقعیت خود. 
زندگی کنید تا در افسردگی و ناامیدی از دنیا نروید. بنابراین» ملحد برای 
چشیدن مفهوم زندگی, به چیزی فراتر از زبان همزیستی با جامعه بر اساس 


ظروف زمانی احتیاج دارد؛ به اينکه او مفاهیم بزرگی را بطلبد که در صورت 
لزوم. دردهای گلوگیر را به سختی ببلعد. 

مفاهیمی که ملحدان آن را ابداع می‌کنند. گاهی همان تازیانه‌های عذاب 
در زندگی آن‌هاست؛ زیرا کسی که به خاطر فرزندش زندگی کند. روزی او را 
در لحظه‌ی خداحافظی بی‌بازگشت از دست می‌دهد و کسی که به خاطر مال 
خود زندگی می‌کنده آن را در کنار قبرش رها می‌کند و کسی که به خاطر 
دوستان خود زندگی می‌کند. روزی دوستانش او را داوطلبانه یا به زور فراموش 
خواهند کرد... این همان مصیبتی است که برتراند راسل» وقتی متوجه شد که 
مرگ در کمین کسانی است که دوست دارند و دوست داشته می‌شوند. گریه 
0 

من ویدیویی را دیدم که توسط یک شرکت کره‌ای تهیه شده بود که در 
آن. کلیپ‌های سه‌بعدی از یک دختربچه ساخته شده بود. آن ویدیو بر اساس 
صورت یک دختر واقعی بود که در سن هفت‌سالگی درگذشت. سپس این 
شرکت ویدیو را به مادر داغدارش نشان داده پس از پوشیدن آن عینک 
مخصوص؛ به گونه‌ای که مشاهده کننده» کلیپ را می‌بیند و گمان می‌کند که 
واقعی است. مادر ایستاده بود و با شوق به دخترش نگاه می‌کرد و با اشک با 
او حرف می‌زد و سعی می‌کرد با اشتیاق زیاد دست‌هایش را لمس کند و به 
صورت و موهایش دست بکشد و خودبه‌خود از قلب ناتوان مادر صدا می‌آمد: 
آیا تو خوبی؟! آیا تو خوبی؟! 
ای 


این داستان شرح حال ماست» شرح حال «همگی‌مان»؛ فطرت ماست که با 
مرگ و از دست‌دادن عزیزان‌مان درد می‌کشد. قلب‌های‌مان است که با دفن 
جسد دوست محبوب‌مان می‌شکند. چشمان‌مان است که در جست‌وجوی یک 
کدام لذت در این زندگی کوتاه خواهد بود؛ در حالی که مرگ در زمانه‌ی 
ترا محصو ‏ ترا مایب ات کا که نات مات کت است ده 
برای خریدن زیباترین و گران‌ترین لباس‌ها وارد مغازه شده و گران‌ترین و 
رن ها تا و نا اه ست رده را داد ود 
مگر در آزای یک‌چیز و آن هم بالارفتن از پله‌های فروشگاه از ورودی تا 
خستگی و سختی نفس‌نفس زدن حاصل شده و کوتاه و مختصر می‌باشد؛ 
همین که انسان به حداکثر نیاز مادی خود رسید و مدت کوتاهی نیز همراه 
اثر تیر کشنده‌ی مرگ بی‌حرکت نقش بر زمین می‌شود. 
شوقی که ملحدین نسبت به مفاهیم عدالت» کرامت انسانی و پیشرفت نشان 


می‌دهند. از ارزش‌های خودساخته و اهداف شخصی از لحاظ حجمی تحاوز 
می‌کند. به عنوان مثال» ملحدی که برای انسان بدون توجه به جنسیتش 
عدالت و شرافت می‌خواهد. ناچار است باور کند که اين ارزش‌هاء واقعی است 
و بر همه واجب می‌باشد و کسی که آن را نمی‌پذیرد سزاوار تکذیب و انکار 
را ای ای کب درا ی ان با 
معنای ارزشی که انتخاب می کنید» وفادار نخواهید بود. 
در میان ملحدین پوچ‌گراء کسانی ظاهر شده‌اند که خواهان رهایی از اشغال 
خارجی‌ها و ممانعت از به تاراج رفتن دارایی مردم هستند. برخی دیکر از علم 
و لزوم حمایت از آن و یاری از کشف‌هایش دفاع کرده‌اند و دسته‌ی اول و 
زا سای زار کاراب ارات ای و را 
ارزش‌ها متهم سازند و این اصلا با اعتقاد ملحدین همخوانی ندارد که می- 
گویند: ما زندگی می‌کنیم به خاطر مفاهیم ایحاد شده نه کشف شده داتی نه 
واقعی. 

تنها مفهومی که یک ملحد ممکن است به گونه‌ی داتی و صادقانه به خاطر 
آن زندگی کند پاسخ حبوانی به میل قدرت» گرسنگی معده و شهوت شرمگاه 
است؛ زیرا ملحد نیازی ندارد احساس کند که دیگران در این نگرانی با او 
شریک هستند يا اینکه مردم برای او اعتراف کنند که کار او یک فضیلت 
است؛ اما ملحد سرانجام به حیوانی مبدل می‌شود که به حیوانیت خود صادق 
است و به خاطر رفع گرسنگی و برآورده ساختن خواهشات نفسانی زندگی 


می کند. وجود آو تمام افق‌ها را از دست خواهد داد؛ زیرا خواسته‌ی او با خواسته- 
ی لذت بدن به پایان می‌رسد... و هرزمان که ملحد به میل غریزی خود 
صادق و وفادار بوده احساس او به ارزش این لذت ضعیف می‌گردد؛ به گونه‌ای 
که اين امر اغلبا به مجموعه‌ای از بیماری‌های روانی و احساس زندگی بدون 
ارزش منتهی می‌شود. این سرنوشت کسانی است که از میان ثروتمندان دست 
به خودکشی می‌زنند؛ زیرا ناامیدی از زندگی» تنها نسبت به عدم توانایی در 
رسیدن به لذت. پنهان نمی‌ماند؛ بلکه ناشی از زیاده‌روی بیش از حد در لذت 

اگر ملحد به قانون ایجاد معنا و مفهوم به جای کشف ان راضی شود پس 
تصویر جهان با داستان زیبایی که او برای ما ترسیم می‌کند. پایان نخواهد 
پافت؛ تا جایی که مردم بدون نگرانی در کنار عزیزان خود از زندگی لذت 
می‌برند؛ زیرا ایجاد مفهوم نیز به ناچار با ظهور هولاگوء نرون و شارون خاتمه 
می‌یابد و اين آمر دروازه‌ی قتل. غارت و تجاوز را به طور گسترده‌ای باز 
می‌کند... مفهوم ایجاد شده, قانونی ندارد که انواع و حدود آن را کنترل کند؛ 
بخواهد قایق بادبانی خود را در اين دریا» نزدیک قایق بادبانی دیگران توقف 
دهد و شادی‌اش شکستن پاروهایش برای غرق‌شدن باشد. هیچ ملامتی بر او 
نیست! 

یک ملحد لزوما نمی‌تواند در رویارویی با زندگی بی‌مفهوم با خود صادق 
باشد و به همین دلیل است که بسیاری از ملحدین تمایل دلبستگی به «یک 


دروغ سفید!» دارند؛ یعنی اینکه انسان طوری زندگی کند که گوبا زندگی 
مفهومی دارد. و اين بزدلی همواره در دات ملحد وجود دارد؛ زیرا او نمی‌تواند 
هر روز صبح از خواب بیدار شود و بدن خسته‌اش را از روی تخت بلند کند تا 
با طلوع خورشید با روز جدید روبه‌رو شود در حالی که می‌داند همه‌چیز به 
سمت فنا می‌رود: خودش, بسترش,» خانهاش و خورشیدی که هر صبح جدید» 
بر زمین بی‌جان نور می‌فرستد. جز صدای مرگی که بی‌اجازه» درهای خانه‌ی 
زندگان را می کوبد. 

واژه‌ی «معنا و مفهوم» در زندگی یک ملحد جایگاهی ندارد؛ زیرا معنا و 


مفهوم یک‌چیز واقعی است که باید مطابق واقعیت باشد؛ اما پذیرش غرایزه 
برای آن رغبت و تمایل در بهره‌وری از اشیای عالم گفته می‌شوده نه جست- 
وجوی معنا و مفهوم. جمهور فیلسوفان ملحد پوچ‌گراء برای کشف مفهوم 
هستی تلاش کردند نه برای ایجاد آن؛ زیرا پذیرش غرایز به سوختن 
انسان با آتش غریزه‌ی خودش منتهی می‌شود. 

فیلسوف ملحد تامس نیگل, به کسی که با زندگی عاری از مفهوم آزمایش 
می‌شود, توصیه می‌کند که دید خود را براساس آنچه مستقیماً با چشمانش 
روبه‌رو می‌شود. حفظ کند؛ یعنی اینکه خود را از کلی‌نگری به زندگی بازدارد 
و با آن به گونه‌ی محدود برخورد کند و فقط به خواسته‌های فوری زندگی 
خود متمرکز شود. او ملحد را دعوت می‌دهد که هر سوّال جدی در دذهنش و 
هر اشتیاق طاقت‌فرسا در سینه‌اش را از بین ببرد. از او می‌خواهد که تمام 


هستی را منحصر در اتاقش. مسیر کارش و محافل با عزیزانش بداند؛ به 


گونه‌ای که از اين فراتر نرود تا به مفهوم انسان زندگی» جاودانکی, معنا و 
ارزش فکر کند. این گرایش به زمین و رضایت به پستی است؛ دنیایی است 
بدون فکر و بدون آمید. 

وودی آلن -کارگردان و هنرپیشه‌ی معروف آمریکایی- مبارزه‌ای را به 
خوبی بیان کرده که ملحد با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و همواره در بین 
ناامیدی واقعی و دروغ فریبنده‌ای به سر می‌برد که هر روز آن را زیبانمایی 
می‌کند. او در یکی از مصاحبه‌های مطبوعاتی گفت: «اين نگاه من به زندگی 
است و در تمام عمرم همین‌طور بوده است. من نگاه بسیار غم‌انگیز و بدبینانه- 
ای دارم. من از کودکی این‌گونه بودم و با افزایش سنم این بینش بد جلوه 
داده نشد. احساس می‌کنم این تجربه‌ای تلخ, دردناک کابوس‌آمیز و بی‌مفهوم 
است و تنها راهی که می‌توانید خوشحال باشید این است که به خودتان دروغ 
بگویید و خودتان را فریب دهید؛ آما من آولین کسی نیستم که این را می‌گویم 
یا حتی مشهورترین آن‌ها هم نیستم. اين را نیچه. فروید و یوجین اونیل نیز 
گفته‌اند. فرد باید توهم داشته باشد تا بتواند زندگی کند. اگر صادقانه و بسیار 
واضح به زندگی نگاه کنید. زندگی غیر قابل تحمل می‌شود؛ زیرا بسیار تاریک 
است».! 

ملحد بین دو شر ظالمانه و آزاردهنده زندگی می‌کند؛ یا با زندگی‌ای روبه‌رو 
شود که به گفته‌ی فیلسوف ملحد سارتر تهوع‌آور است و يا با دروغ زندگی 


". ویدویی وودی آلن: عک1 صم ۷۵و۲۵ 5۰ معالم ۱۷۱۷۵۵۵۲ 
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کند و بفهمد اين داروی مخدری است که هر روز صبح باید آن را استنشاق 
کند تا نفس خود را دچار نامیدی و خودکشی ننماید. 

پوچ گرایی. پیامی جز این ندارد که زندگی بی‌پیام است و این خیلی بی- 
معناست که به دنبال مفهوم بگردیم... پوچ‌گرایی اعلام می‌کند که جهان در 
جهت خود حرکت می‌نماید؛ از همین‌رو پوچی او را تسخیر می‌کند و تضاد در 
همه آمور او را فرا می‌گیرد. همانا پایان کار مرگ حرارتی در دنیایی است که 
برای نابودی آفریده شده و حرکت آن با جوشش محو می‌شود و یک ملحد 
نمی‌تواند با شادی زندگی کند» مگر اینکه به تناقض راضی باشد؛ بلکه از آن 
احساس خوش‌بختی نیز داشته باشد؛ به گونه‌ای که وجود خود را بر نیستی 
استوار می‌کند و از عاقبت بی‌حاصل خود شاد می‌شود. 
شاید بهترین راه برای یافتن ملحد صادقی که عقیده به این داشته باشد که 
زندگی انسان بی‌معنا و مفهوم است همانا خواندن زندگی‌نامه‌ی بزرگ‌ترین 
ملحدانی است که از بی‌مفهوم بودن زندگی در تاریخ فلسفه‌ی مدرن دفاع 
کرده‌انه تا چیزی که ما ناممکن می‌پنداريم ممکن شود و آن ناممکن همانا 
زندگی کردن برای مفهوم در زندگانی بی‌مفهوم است... بدون‌شک این افراد 
جسورترین افرادی هستند که از بی‌مفهوم بودن زندگی در بین مردم. در 
کتاب‌های خود که تا امروز رواج دارد» دفاع کرده‌اند. 
سوپنهاور: 
شوینهاور فیلسوف آلمانی است که به «فیلسوف بدبین» معروف شد؛ از نظر 
او, زندگی نکبت‌بار و بی‌مفهوم است و در حقیقت زندگی مبارزه‌ای طولانی 


و سخت برای به دست‌آوردن نیستی است و شنیع‌ترین چیز در زندگی این 
است که انسان از روی ناچاری با سختی‌ها زندگی کند و از حتمی‌بودن مرگ 
آگاه با 9 -همان‌طور کد او می گوید- این همان چیری ارات ند در انسان 
میل به وجود مفهومی برای زندگی ایجاد می‌کند. 
شوپنهاور به ما می‌گوید که راه فرار از بی‌مفهوم‌بودن زندگی» فرار از آن است» 
نه نزدیک‌شدن به آن» و آن فرار هم از طریق فرونشاندن میل به لذت‌های 
آن صورت 0 پس هدف رد از بین‌بردن آن لذت‌ها است؛ نه بقای 
آن‌ها. شوپنهاور می‌دید که اراده‌ی زندگی» انسان‌ها را برای مبارزه با خود سوق 
می‌دهد» پس زندگی و انسان‌ها را ناچیز و بی‌اهمیت شمرد؛ زیرا زندگی یک 
ات که ات در توا ۱ ایآ تا ات در 
آن» می‌توان بر آن غلبه کرد. 

مفهوم از دست رفته‌ی زندگی, با ایجاد مفهوم کاذب یا توهمی برای آن» 
فراتر نمی‌رود؛ بلکه پوچ‌گرایی با اعتراف به آن و تسلیم در برابر بیهودگی 
از سوی یک ملحد پوچگرا است که برای آن زشتی به بار نیاورده جز اینکه 
صاحب این نظریه از این انکار کرده که خودکشی تنها راه حل است؛ زیرا او 
گمان می‌کند که اين کار به پایان تراژدی منتهی نمی‌شود؛ اگرچه الحاد 
بزرگ‌ترین تعبیر برای این است که زندگی جهنمی می‌باشد که بهشتی به 
دا داد 


شوپنهاور به این باور است که بی‌مفهوم‌بودن زندگی, ما را از تلاش برای ابداع 


مفهوم بازمی‌دارد! 
نیچه: 


نیچه با الهام از شوپنهاور تحت تأثیر او قرار گرفت و جوهره‌ی فلسفه‌ی خود 
را از او اخذ نمود که جهان هستی در دات خود مفهوم ارزش و هدفی ندارد. 
نیچه پایان مفهوم و لوازم آن را در کلام معروف خود بیان می‌کند: «ما خدا 
را کشتیم!»؛ اما اه به این جمله بسنده نکرد؛ زیرا این آغاز سقوط بود؛ بلکه 
بلافاصله بعد از آن گفت: «ما و شما او را کشتيم. همه‌ی ما او را کشتیم؛ اما 
چگونه این کار را انجام دادیم؟ چگونه توانستیم دریا را بنوشیم؟ چه کسی 
اسفنجی به ما داد تا با آن تمام افق را پاک کنیم؟ وقتی این زمین را از چیزی 
که آن را به خورشیدش می‌بندد جدا کردیم» چه کردیم؟ اکنون زمین به کدام 
سمت در حال حرکت است؟ ما به کدام جهت در حرکتیم؟ دور از همه 
خورشیدها؟ آیا ما همواره به سوی پایین سقوط نمی‌کنیم؟ به پشت به پهلو 
به جلو, به همه جهت‌ها؟ آیا بالا و پایینی باقی می‌ماند؟ آیا ما از طریق نیستی 
بی‌نهایت» گمراه نمی‌شویم؟ آيا نفس فضای خالی را حس نمی‌کنیم؟ آیا 
سردی شدت نیافته؟ آیا شب به صورت همیشگی ما را فرا نمی‌گیرد؟ آیا نیاز 
داریم که فانوس‌ها را در صبح روشن کنیم؟».! 

وقتی نیچه می‌خواست پوچ‌گرایی را تعریف کند. گفت: بالاترین ارزش‌هاء 
ارزش خود را از خود سلب می‌کند. هدف. گم‌شده است. سوال: «چرا؟»» جوابی 


«(2001 .۳۶۵96 اتمه متا :عه‌تطصجم) منهج( موم و ععصمتع٩‏ روم م1 رمطل‌ممامزل طعزبلعزم۳ ,۱ 
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پندارد» لزوما اشتباه است؛ زیرا هیچ دنیای واقعی وجود ندارد»." 

آنجه از سخنان نیجه گذشت. از تناقض مصون است. در نبود خداء همه‌چیز 
یکسان می‌باشد؛ زیرا همه‌چیز بی‌آرزش است و همه‌ی هستی بی‌مفهوم می- 
پس آنسان برتره به خاطر پیروزی با هستی مبارزه می‌کند و به خاطر کامیابی» 
اما اسان چگونه پیروز می‌شود؛ در حالی که مرگ تمام تلاش‌هایش را با 
داس درو ۱ 
نیچه سّال ما را چگونه پاسخ داد؟ 
نیجه می‌نویسد: فردی که از مرگ شکست می‌خورد» زندگی تازه‌ای دارد که 
ار ات ای سا ریا ای رت ارت ادا ار 
انسان پس از مرگش دوباره به هستی بازمی‌گردد تا در جریان‌های مرگ و 
زندگی پی‌دربی که پایانی ندارد» زندگی جدیدی داشته باشد... این افسانه‌ای 
است که با بینش الحادی یک وجه مشترک دارد و آن هم به دنبال مفهوم 
معدوم‌بودن می‌باشد. 

نیجه در امتحان «مفهوم» شکست خورد؛ زیرا او اقرار کرد که هیچ خدایی 
نیست» پس مفهومی وجود ندارد. باز بر گشت و به اختراع مفهوم افتخار قوت» 


۰ ((2019 رو 1762ع۲1) م۳ ما ۱۷1 196 .عجلمساعزا حزلمزر۳ ۱ 
14 بلط 2 


و نابودی در آن پیروزی‌ای نیست. تفاوت میان شجاعت» بی‌پروایی و بزدلی 
می‌شود؟! آیا در توهم بازگشت ابدی» امیدی به پیروزی هست؛ خصوصا که 
مرگ در هر چرخه‌ی جدید زندگی پیروز شود؟! 
سار تر: 
سارتر آولین فیلسوف هستی‌گرای ملحد در فرن بیستم بود تا جایی که فرن 
بیستم به «قرن سارتر» توصیف شده است؛ زیرا این دوران» دوران مبارزه برای 
معنا و مفهوم بود." این همان مردی است که جرقه‌های الحاد را به صورت 
گسترده در فرانسه و دیگر کشورهایی که تحت تسلط هستی‌گرایی قرار 
پاسکال- می‌گوید: اگر خدا وجود دارده هستی منظم است؛ اما اگر خدا نباشد. 
سس فصای تامتاهی «حستنای اس ۱ 

سارتره صاحب این اصل بزرگ وجودی ات که: «وجود مقدم بر دات 
است». پس هیچ‌چیزی در دات خود حقیقتی ندارد؛ اما حرکت ما در زمین 
جیزی است که به موجودات ماهیت می‌بخشد. انسان گرفتار «آزادی» است؛ 
پس ما برخلاف خواسته‌مان آزادیم و باید با این آزادی که آگاهی ما را محدود 


2000(۰ /2656) رفنتع۳) 52۳۲6 6 1و عیز ورعر[ 9 
4 و(1992 ,۲۲655 0ع2عن) ۶ ,امه »نتا) معنطاظ دج جم] معاممطعاماظ رعتاتهک لاد مومع[ .2 


می‌کند. به زندگی خود مفهوم بسازیم. از نظر سارتر انسان با به دست‌آوردن 
مفهوم برای زندگی وارث کار خداست." 

کت آا سار تک ود که مت درآ ور حفی نا 
حالت ناخوشایندی از آگاهی» بدون امکان عبور از وضعیت فلاکت‌بارش می- 
باشد»." بدبختی» سرنوشت انسان است و هیچ‌چیزی از عمل انسان» ارزشی 
ندارد؛ زیرا دعوت به آزادی همانند دعوت به نقیض آن است و دعوت به سوی 
عدالت همانند دعوت به سوی ظلم است... هر کوشش آنسان به سوی بربادی 
است! 
چگونه سارتر توانست ارزش خیر و شر و تفاوت بین آن‌ها را در خود نگه دارد؟ 

سارتر در پایان عمر خود با این گفته‌اش به ما پاسخ می‌دهد: «من در 
زمینه‌ی اخلاق چیزی را در ارتباط به وجود خدا که خیر و شر به عنوان دو 
مطلق است. حفظ کرده‌ام. نتیجه‌ی طبیعی الحاد. حذف خیر و شر است و این 
نوعی نسبی‌گرایی می‌باشد»." سارتر تمام درک خود از آزادی و مسئولیت را 
بر مفهومی دینی استوار کرد که منافی با کلیت الحاد؛ یعنی وجود خیر و شر 
مس سس فان سا خی ار تا یک یی بای ات ۶ 
بتوان بر آن یک تصور الحادی را بنا کرد. 
سارتر در پایان زندگی خود از دیدگاهش بازگشت تا اعتراف کند که در 
نوشته‌های اساسی خود با تبدیل آزادی به یک موضوع فردی» اشتباه کرده 

25۰ ,(2004) 2 ,0 ,10 ۷۵1۰ أقصمتاهصعام معن‌نطک عامی رعط‌متمزل 4صه بایمک هنم مصتامتیطن ( 
,(1943 .0تمصنللهت :کید عنونع‌ماممع‌هممعطظ عنعماماصم .4 تففوظ کصمعآ ع1 اه معا ما باتک لنطممعز 2 
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11 (1981 ر‌تفصنللهه :عنیوظ) عنم معل عتصمصه‌هم فا رتمسمعظ ع مصمصوزق 3 


الحاد چیزی برای ارائه ندارد؛ زیرا الحاد می‌بیند که ارزش ساخته‌ی دات و 
دی لد ات تا تا درا ا ۰ اد . تا ای 
1 

سارتر زندگی خود را در مبارزه‌ای برای فرار از خدا سپری کرد و در مناظره- 
های خام خود الحادش را اعلام نمود و پوچ‌گرایی به دلیل نوشته‌های او 
گسترش یافت؛ اما خودش نتوانست ایمان را از قلبش بیرون کند. آو در گفت- 
وگوهایش با سیمون دو بووار" می‌گوید: «احساس می‌کنم مانند غباری نیستم 
که در جهان ظاهر شده است؛ بلکه احساس می کنم موجودی مپلت‌داده شده 
برانگيخته شده» آماده شده از قبل هستم؛ مانند موجودی که به نظر می‌رسد 
نمی‌تواند ساخته‌ی غیر خالق باشد»." این احساس تنها یک توهم نبود که 
و نوشته‌هايش نمایان می‌شود. 

ادریان ون دن هون تاریخ فکری سارتر را به خوبی خلاصه کرد و گفت: 
«سارتر در سنین نوجوانی از اعتقاد به خدا دست کشید؛ اما تلاش او برای 


,(1996 رعوعتج. معمعنط که بانوهتنوتا) ومعزسهاج1 1980 136 :سول عوما مرها رححعظ ,عم ایو -ممع] ۱ 

(102۰ 

سیمون دو بووار (۱۹۰۸-۱۹۸۶) عذم7ناعع3 6 عصمحصن9: متفکر وجودی‌گرا و فمینیست مشهور فرانسوی. معروف‌ترین 
معشوقه‌ی سارتر. 

۰ ونان وع عتصمصهعی 2 رآ رتم۲6 0 مصمصویق 3 


مسیح و مضامین مسیحی, به عنوان راهنمای تجربیات خود سارتر و 
الهام‌بخش نوشته‌های او به‌ویژه در نمایشنامه‌هایش همچنان باقی ماند».! 
سارتر در ایجاد مفهوم برای وجود بی‌مفهوم ناکام ماند؛ بنابراین برای ایجاد 
مفهوم الحادی مجبور شد که از جوهر مفهوم دینی بدزدد. 
کامو: 
کامو -دومین ستاره‌ی هستی‌گرای ملحد در فرانسه- دریافت که پوچ‌گرایی 
شیرینی» همواره سختی می کشد. آو نتیحه گرفت که بزرگ‌ترین سوال فلسفی 
ات ان شا ار سس ار 
توهمی که کامو برای رویارویی با زندگی بی‌مفهوم ایجاد کرد چیست؟ 
توهم سعادت رنج‌بردن» است... یعنی انسان می‌تواند این زندگی بی- 
او در برابر این سختی‌ها این است که بگوید: رنج لذیذ است! 
بدون تردید این بزرگترین توهم است که چگونه می‌توان از مشقتی که 
موفقیت به دنبال ندارده از سختی که پس از آن راحتی نیست و از تلاشی که 
پاداشی ندارد» لَذّت برد...؟! من در این چیزی جز فربب نفس نمی‌بینم؛ چون 
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قلب و9 دهن ما برای آن ساجته تسده است .. ما نمی توانید این مصیبت ر 
تجربه‌ی موفقیت بنامید؛ زیرا برای موفقیت» وجودی نمی‌بخشد؛ پس در پایان» 
دردناکی است.. چیزی جز پوچی نیست.. سختی خالی چگونه می‌تواند خودش 
عامل خوشبختی باشد؟! 

سیمون دو بووار نویسنده‌ی ملحد. از تصورش نسبت به مرگ خود می‌گوید: 
«من آمروز بیشتر از همه» نسبت به فکر نابودی خودم متنفرم. من درباره‌ی 
تمام کتاب‌هایی که خوانده‌ام تمام مکان‌هایی که دیده‌ام 9 تمام اطلاعاتی که 
جمع‌آوری کرده‌ام در حالی که پس از ين هیچ وجودی نخواهد داشت. به 
همراه غم تفکر می‌کنم. این همه موسیقی» این همه نقاشی‌هاء این همه 
فرهنگ‌هاء مکان‌های زیاد... و ناگهان هیج‌چیز.. پس از آن هیچ اتفاقی 
ار رت ار در ی وفاکردن به عهدها 
بایان یافته است. با این حال» وقتی از نزدیک به آن دختر جوان و ساده- 
لوح|یعنی خود سیمون دو بووار] نگاه کردم. با تعجب متوجه شدم که چقدر 
فریب خورده‌ام».! 


,6تتاالنن) له طانعظ مه‌عصنتام1 طمرعوو[ جمز 0عن) ععصمامصنه‌تش 0و ۳0۲6 مط1 رتزوتنامعظ ع عصمصوزق 1 
۰ 1971 و(۵5عظ ۵10ع۳۱ صهه‌مته‌صه۴ :مهفععطن) 


شاید در سخنان این زن فیلسوف که در الحادش تند و سرسخت و در 
موضع گیری‌هایش تا سرحد وقاحت ستیزه‌جوست. احساس کرده باشید که 
چگونه هر امید زمینی به خاکستر پراکنده‌ی باد ختم می‌شود.. من از امید او 
نسبت به پس از زندگی با شما حرف نمی‌زنم؛ بلکه در مورد آمیدهای او در 
زندگی.. لحظه‌ی اندیشیدن به آن زندگی که شخص با قلبی الحادی زند گی 
می‌کند» لحظه‌ای بیرحمانه است که با وقاحت نشان می‌دهد هر امیدی فریب 
رت ی ای رل تسس ار کت رال ان رت راد کر 
نتیجه‌ای جز این به همراه نداشته که آن شادی تبدیل به ناراحتی شده است... 
این درد امید است برای کسانی که امیدی ندارند... 
ز نظر کامو در زندگی الحادی» مفهوم کبجاست؟ شما نا چشمان خود را فریب 
ندهید آن را نخواهید دید؛ در ننیجه. مصیبت را داستانی پرسخن و پرمفهوم 


بر تراند راسل: 

راسل» فیلسوف با استعدادی که با جزوه‌ی خود «چرا من مسیحی نیستم؟» 
کلیسا را به لرزه درآورد و کسی که در مناظره‌ی معروفش با فیلسوف 
کاپلستون" نماینده‌ی گروه ملحدین به شمار می‌رفت. به ما می‌گوید: «انسان 
محصول اسبابی است که نسبت به نهایتی که در پی آن است» هیچ بینشی 


". فردریک چارلز کاپلستون (۱۹۰۷-۱۹۹۴) «ماععآممن معامهط) >ز06ع۳۳: مورخ فلسفه‌ی انگلیسی که بیشتر به خاطر 
کتاب بزرگش «تاریخ فلسفه» شهرت يافته است. 


ندارد. پس اصلش» رشدش, امیدهایش» ترس‌هایش» عشق و باورهایش» همه- 
ی این‌ها چیزی جز محصول همدستی تصادفی اتم‌ها نمی‌باشد... نابودی او با 
نابودی منظومه‌ی شمسی مقدر شده و این آمر ضروری است که تمام معبد 
دستاوردهای انسان در زیر ویرانه‌های جهان خراب‌شده دفن شود»." 

راسل کسی است که زندگی انسان را اين‌گونه خلاصه کرده است: «زندگی 
انسان کوتاه و بدون قدرت است. مرگ آهسته و مطمئناً بی‌ترحم و با تاریکی 
بر او می‌افتد.. امروز انسان محکوم به از دست‌دادن عزیزی است و فردا خودش 
از دروازه‌ی تاریکی می‌گذرد»." 

پس راه نجات از نظر راسل چیست. در حالی که او به صراحت بیان می 
کند که اگر وجود خدا را فرض نکنید. پرسیدن در مورد مفهوم زندگی هیچ 
معنایی ندارد؟؟ 

راه نحات پیشنهادی راسلء در دعوت به دفاع از الگوهای وا در برابر این 
دنیای بی‌رحم و در زندگی انسان به خاطر عزیزانش نهفته است.. اما وقتی 
انسان می‌داند که عشق و آرمان‌هایش سرابی زودگذر است» چگونه می‌تواند 
بسا ی ی یی ار رت ی ره 
خودمان می‌خواهیم یا چون فرار از تاریکی نیستی آن را می‌طلبد؟ اگر دومی 
باشد» عشق کادبی است که حقیقتی ندارد و همانند لبخند ساختگی یک انسان 
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ترسو یا غمگین می‌باشد و اگر اولی باشد. اين یک انگیزه‌ی غریزی است که 
به زندگی مفهوم نمی‌بخشد؛ بلکه احساس فردی است که به دنبال وجودی 
می‌باشد که هیچ صدمه‌ی روحی بر آن نرسد. بدون اینکه به جلو یا اطراف 
جود اه سل ار ارس دی اد لت سس نا سس که دوس داد 
برای روح فریبی خواهد بود؛ زیرا عالم ماده پست است و بلندی را نمی‌شناسد؛ 
بلکه تنها ماده و حرکت و پوچی است.. پس در دنیای الحادی که ارزش‌ها در 

بالأخره... آیا در نزد متفکران الحاده راهی برای نجات وجود دارد» به این 
معنا که اندوه دل را در دنیای خشن بی‌خدایی فرو نشاند؟ 

جان مسرلی" در پایان کتاب خود به نام «معنای زندگی» که در آن سخنان 
می‌دهد و می‌گوید: «علی‌رغم به کاربردن نهایت تلاش‌های خود. به تمام 
های خود را نابود کنیم و تمام ترس‌های‌مان را کاهش دهیم. در نهایت ما 
اگر غیر از این بخواهيم. ما راهی را می‌پيماييم که دفیقا مانند تیزی چافو بین 


". جان مسرلی (۱۹۵۵) 2۷۲695671۲ مط0[: فیلسوف آمریکایی که در دانشگاه تگزاس تدرپس کرده است. 


نور ابدی و تاریکی بی‌نهایت است. ما بدون هدف زندگی می‌کنیم و باید 
خودمان را نحات دهیم؟».! 

اگر بخواهیم در مورد انچه که فیلسوفان الحاد از مفهوم زندگی در زندگی 
بی‌مفهوم صصخت کرده‌اند» مختصر سخحن بگوییم خواهیم گفت که این 
فیلسوفان به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ دسته‌ای در توصیف این تراژدی راست 
گفتند و اعتراف کردند که هیچ نحاتی وجود ندارده پس در نزد آن‌ها هر تلاشی 
که برای ابداع مفهومی انجام می‌گیرده صرفا بیهودگی است. از نظر این‌ها ما 
نمی‌توانیم در واقعیتی که بیهودگی آن اشکار است» خود را فریب دهیم؛ پس 
ما در هوشیاری دائمی هستیم -هرچند غفلت‌های فراوانی نسبت به آن وجود 
داشته باشد--. ما با زندگی‌ای روبه‌رو هستیم که حالت تهوع را برمی‌انگیزد.. 
دسته‌ی ِِ نسبت به این تِِ تب کردند؛ اما نك ِ_ ِ 
سحت 0 نمودند. پس آن ها دچار تنافض شدند؛؟ ۳ به سوی ارزش‌های 
واقعی در چنان وجودی گریختند -که به اعتراف خودشان- آن را رد می‌کند. 
تنها مفهومی که یک ملحد می‌تواند برای آن زندگی‌کند» «حیوان‌گرایی» 
از طریق جست‌وجوی لذت مادی با کت انسان‌ها از هم‌نوع ات زیرا 
هر مفهوم واقع‌گرایانه‌ی دیگری در عالم ماده حقیقتی ندارد. 


عشنلصعنی مج صعتممصنطممم:؟ آم‌نطممعملنطط میامتعنای عکنا کم عصتصمع معط ,امومع .6 صطمر با 
,۰ و(2013 .6تعطوناطا۳ عصصتاا ع صنمجیدن) معبتامءموونه۳ 


رسول ال می‌فرمایند: 


«هیچ‌چیزی در ترازوی [اعمال | بنده‌ی موّمن در روز قیامت» سنگین‌تر از 
اخلاق نیکو نیست». 


0 ۳ ۲ 2 
فیلسوف و مورخ ملحد یووال نوح هراری می‌گوید: 
«هیچ خدایی در جهان.. و هیچ حقوق انسانی 
9 ۳ خارج از تصورات جمعی بوع بسر» و جود ندارد». 


ِ این حدیث را امام ترمذی در سنن خود» حدیث (۲۰۰۲) بدون کلمه‌ی «العبد» روایت کرده است. (مترجم). 
1 پووال نوح هراری (۱۹۷۶) تتعع1 طدمل ۵۷۵1 ۷: مقرخی از دانشگاه عبری اورشلیم. حضور گسترده رسانه‌ای مردمی 
دارد. 

٩001, 2014( 1‏ عهماصز ۷ رتامعما) فمتاصمصه۲ که بدمامنک؟ کعندظ ۸ :عصمنورمی رتتمتها؟ طفمل ۷۷۵ ٩‏ 


اخلاق در اسلام 
مسلمان معتقد است که هیچ استقامتی در زندگی وجود ندارد و همین‌طور هیچ 
لذتی در آن برای کسی که در پی آرامش است وجود ندارد و هیچ نظمی در 
آن برای کسانی که در گروه‌های انسانی زندگی می‌کنند که گاهی جمع و 
گاهی متفرق می‌شوند وجود نداره مکر با اخلاقی که رفتار را کنترل» بی- 
عدالتی را مهاره سستی را نابود و قلب‌ها را زمانی که از هم پشت کنند» جمع 
نماید.. بدون اداره‌ی سیستم زندگی توسط نظام‌های اخلاقی توافق شده‌ای 
که فراتر از هوی و هوس‌هاست» هیچ آرامشی وجود ندارد.. 

در قرآن و سنت اخبار زیادی در مورد اخلاق و اهمیت آن نسبت به عمل 
ما ار تا ار ات ات ات ایا ار 
موجودی است که از موفقیت در این دنیا و نحات‌یافتن در آخرت ناتوان می- 
باشد. با اخلاق حسنه‌ای که تابع ایمان واقعی باشد. جامعه برای افراد خود 
آرامش روحی و روانی می‌بخشد و به همین دلیل است که از بین‌رفتن جامعه» 
بآ ِ_ بداخلاقی در ار آن است؛ الّه متعال 
ت رت آن هلت قَربه آمرتا مرفیها ففسفوا فیها فَحق عَلیها 


العول قدفر نها نم ور 


۰ آیه این را می‌رساند که الله متعال مردم را به معصیت دستور می‌دهد تا سرانجام آن‌ها را مجازات کند؛ بلکه این را 
می‌رساند که الله متعال مردم را امر می‌کند و با وحی آن‌ها را منع می‌نماید و زمانی که انسان‌های متنعم و خوش‌گذران 
دستور وحی را پس از تِ__ ترک می‌کنند ت می‌مایند. مستحق عذاب می‌گردند؛ چنانکه آیه‌ی ذیل این امر را 3 


می گرد اند: (وما آرسلتا ق قرية من تذیر ال ال مترفُوها ما آرسلتم به گافرون (۲۴) وقالوا تَحن ار آموالا وولادا وما تَحنْ 
معذبین (۱)۳۵ اسبا: ۳۵-۳۲ 


«و هنگامی که بخواهیم شهر و دیاری را هلاک کنیم. نخست اوامر خود را 
برای «مترفین» [و ثروتمندان مست شهوت] آنجا بیان می‌داریم» سپس 
هنگامی که به مخالفت برخاستند و استحقاق محازات یافتند» آن‌ها را به شدّت 
درهم می کوبیم». 

اخلاق نیکو در اعضا ظاهر می‌شود و معیار آن در قلب پنهان است و بسیاری 
از اخلاق نیکو به اولین‌نگاه براساس فطرت دانسته می‌شود. رسول‌الله صلی 
لّه علیه وسلم می‌فرمایند: 

لیخ قالخا في نب وگرفت آن فلع عه 
الناش».۱ ۳ 

«نیکی همان خوش‌اخلاقی است و گناه آن است که در دلت اضطراب پیدا 
کند و از اینکه مردم از آن خبر شوند بیزاری». 

خداوند انسان‌هایی را بنابر اخلاق نیکوی‌شان به بلندترین درجات می‌رساند؛ 
مس رس ی ٍِِ 
«ِنّ ی سك فیک مئي مَحلسّا یوم القیامة أَحاستکم 
لاه وان که وب نی ماو القنامة الترتَارَوَ 
والمَسَدُفون والمتفیهقون».۱ 


«و ما در هیچ شهر و دیاری پیامبری بیم‌دهنده نفرستادیم مگر اینکه مترفین آن‌ها (که مست ناز و نعمت بودند) گفتند: 
ما به آنچه فرستاده شده‌اید کافریم! (۳۴) و گفتند: اموال و اولاد ما (از همه) بیشتر است (و این نشانه علاقه خدا به 
ماست!)؛ و ما هرگز مجازات نخواهیم شد! (۲۵)». 

1 صحیح مسلم. کتاب البر والصلة والاداب» باب معرفة البر والائم (ح/ ۲۵۵۲). 

سنن الترمذی ابواب البر والصلة عن رسول الله صلی الله علیه وسلم. باب ما جاء فی معالی الأخلاق (ح/ ۲۰۱۸). 


«محبوب‌ترین شما نزد من و نزدیک‌ترین شما به من در روز فیأمت بهترین- 
های شما از روی اخلاق هستند و منفورترین شما نزد من و دورترین شما از 
من کسانی هستند که از نظر اخلاق بدتر و زیاد گفت‌وگوکننده, دریده دهن و 
متکبر باشند». 

اخلاق نیکو بهترین توشه در روز فیامت است؛ پیامبر اکرم صلی الّه علیه 
وسلم می‌فرمایند: 

«مّا من شیء آثقل 9 المیزان منْ خشن الخلق». «هیچ‌چیزی در 
ترازوی اعمال [انسان موّمن 4 سنگین‌تر از اخلاق نیکو نیست». 

ی ار رو رن ار رت رای ای ی ای ال 
وسلم می‌فرمایند:  ..‏ 

«عنرگم عنرکم بغله وا عنرکم باخلي. .۰ 

«بهترین شما کسی است که نسبت به خانواده‌اش بهترین باشد و من بهترین 
شما نسبت به خانواده‌ام هستم». 

مردم بنابر اخلاق پسندیده‌شان مورد ترحم فرار می‌گیرند؛ پیامبر اکرم صلی 
له علیه وآله وسلم می‌فرماید: «الرَاحمُون یَرَحَمُهمْ الرَحَمَنْ» ارحَمُوا مَنْ 
في الازض یَرحُم من في السماء. الم شجنٌ من الرزخمن, 
فمن وصلقا وِصلَهٌ اللْهْ وِمَن قطعَها قطعه اله». 

. سنن آبی‌داود» کتاب الأّدب باب فی حسن الخلق (ح/ ۴۷۹۹). 

". سنن الترمذی, ابواب الناقب. باب فی فضل آزواج النبی صلی الله علیه وسلم (ح/ ۳۹۹۰) + سنن ابن ماجة, کتاب النکاح» 
باب حسن معاشرة اللساء (ح/ ۱۹۸۳). 


". سنن آبی‌داود» کتاب الأدب. باب فی الرحمة» (ح/ ۴۹۴۱) + سنن الترمذی, کتاب البر والصلة عن رسول الله صلی الله علیه 
وسلم. باب ما جاء فی الرحمه اطسلمین (ح/ ۹۳۴ 


«رحم‌کنندگان | کسانی هستند] که خداوند رحمان به آن‌ها رحم می‌کند. به 
کات کم هت کل نا کت بدا انا ات ار 
کند. رحم و مهربانی به مثابه‌ی شاخه‌ای در یکدیگر فرورفته. از طرف خداوند 
رحمان است که هرکس آن را به جای آوره مورد رحم اه متعال قرار می‌گیرد 
و هرکس آن را قطع کند. رحم اه متعال هم از او قطع می‌شود». 
آراسته‌شدن به خوش‌اخلاقی. خواسته‌ی پیامبری است؛ چنانکه از جمله 
دعاهای رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم این بود: 

«اهدني لسن الخلاق لا بهدي لحسنها الا آنت واضرف عَنّي 
سَیتَفُا لا تضرف تضرف عَنّي سین الا آَنت». 

« خدایا!| 2 به اخلاق هدایت کن که هیچ کس جز تو نمی‌تواند به 
بهترین آن هدایت کند و بدی آن را از من دور کن که جز تو هیچ‌کس 
تب نوات از دای ان دور کن ۳ 

پناه خواستن از اخلاق بد. پناهگاه نبوی است؛ چنانکه که از دعاهای رسول 
خدا صلی الّه علیه وسلم این بود: 

للم اي غود بك من مُنگرات الاخلاق, والاغمال وَالاَوّاء».۲ 
«خدایا از خلاق ۰ و هوس‌های زشت. به تو پناه می‌برم». 

ار ۱ متعال است؛ پیامبر ع می‌فرمایند: «ٍن ال 
يب لا یلا9 الطیّبَ را اس ی وا 

+ معیح مسلم. کاب الساچد ومواشح الصا اب العاء فی صلا الیل وقیمه(/ ۱۱ 


". سنن الترمذی» آپواب الدعوات عن رسول الله صلی الله علیه وسلم. باب دعاء آم سلمة (ح/ ۳۵۹۱). 
ِ صحیح مسلم. کتاب الزکاة» باب قبول الصدقة من الکسب الطیب وتربیتها (ح/ ۱۰۱۵). 


و 2 / 2 


لایس و است و ِ باعث دکیری مسلمان نمی‌شود لک موّید درک 
او از حقیقت اخلاق و انسان است؛ زیرا مسلمان معتقد است که خداوند متعال 
فان رای موی ره که هی اه خریت ره ره رین و یر 
تشخیص دهد. بسیاری از اخلاق نیکو به گونه‌ای هستند که انسان بدون 


1 ۳ ۲ ۱ 
واسطه‌ی وحی به سوی آن رهنمون شده و به آن پی می‌برد" و بر همین 


بدی بزم‌درد اگر ۳ ی جز به ۳9 وحی مصون از تحریف 


". علامه ابن قیم رحمه الله می‌فرماید: 
«هدف عقل این است که زیبایی یا زشتی آنچه که شریعت به تفصیل بیان کرده است را به صورت اجمالی درک کند؛ پس 
عقل به صورت کلی درک می‌کند و شریعت به صورت تفصیلی آن را بیان می‌ماید و اين مانند آن است که عقل خوبی عدل 
را درک می‌کند؛ اما اينکه آیا این کار مخصوص. به عدالت تعلق دارد پا به ظلم» عقل از درک آن در هر کار با قراردادی 
عاجز است. همچنین عقل توان تشخیص خوبی و زشتی هر کاری را ندارده پس شرایع به تفصیل آن می‌پردازد و آن را روشن 
می‌کند. آنچه که عقل ظاهر آن را درک کند. شریعت به تثبیت آن می‌پردازد و آنچه که در یک وقت» خوب و در وقت 
دیگر زشت است و عقل از تشخیص زمان خوبی و زشتی آن عاجز باشد. شرایع آمده است تا در وقت خوبی‌اش به آن 
دستور دهد و در وقت زشتی‌اش از آن باز دارد. 
به همین ترتیب» یک عمل نیز مشتمل بر صلاح و فساد است و عقل نمی‌داند که فساد آن ترجیح دارد پا صلاح آن» پس 
توقف می‌کند و شرایع آمده و به روشن‌سازی آن عمل می‌پردازد و به آنچه که صلاح آن غالب است دستور می‌دهد و از 
آنچه که فسادش غالب است منع می‌کند. 
همین‌طور یک عمل به صلاح یک شخص است؛ اما به ضرر فرد دیگری و عقل توان درک آن را ندارد» پس شرایع می‌آید و 
به تبیین آن می‌پردازد؛ کسی را که به صلاحش باشد به آن کار دستور می‌دهد و کسی را که به ضررش باشد. از آن باز 
می‌دارد. 
همچنین یک کار در ظاهر فساد است؛ اما در حقیقت مصلحت بزرگی در آن نهفته است که عقل از درک آن عاجز است 
و جز به وسبلةً شریعت توان فهم آن را ندارد؛ مانند جهاد و کشتن در راه خدا. با در ظاهر مصلعت است؛ اما در حقیقت 
فساد بزرگی در آن نهفته است که عقل می‌تواند آن را درک کند» پس شرایع می‌آید و به بیان مصلحت‌ها و فسادهای غالب 
آن می‌پردازد». 

[مفتاح دارالسعادة ومنشور ولاية العلم والارادق ۱۱۷/۲]. 


دا با تا ها هرن اسلا درا د ان مر با ند ال 
متعال می‌فر ماید: 
ین نیو لول آلكیع مت ای یجدوتة, منوا دهم فی 
از ول نز ترتع در وی 
الطَیِبت وَیْحَرم لیم آبتیت ۱۷ هم وغل الق 
تتَّ وم فالذین متا به. وعوزوة وتصَنوه وا نشور الذت 
نرق معَهءأَرلتیت هم َْفلخوة 45 
«همان‌ها که ۲ فرستاده [خدا پیامبر «امُی» پیروی می‌کنند؛ پیامبری که 
صفاتش راء در تورات و انجیلی که نزدشان است. می‌یابند؛ آن‌ها را به معروف 
دستور می‌دهد و از منکر بازمی‌دارد؛ اشیای پاکیزه را برای آن‌ها حلال 
می‌شمرد و ناپاکی‌ها را تحریم می‌کند و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که 
بر آن‌ها بو [از دوش و گردن‌شان] برمی‌دارده پس کسانی که به او ایمان 
آوردند و حمایت و یاریش کردند و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند. 
آنان رستگارانند». [ ال"عراف: ۱۵۷] 
اما آیا ممکن است الحاد اخلاقی باشد و ملحدی که به الحاد خود وفادار است؛ 
اخلاقی باشد؟ 
برای اینکه مفهوم سوّال برای‌تان مشتبه نشود -چیزی که بسیاری از ملحدین 
دچار سوءتفاهم آن می‌شوند می‌گوییم: سوّال در مورد اين احتمال که آيا 
یک ملحد می‌تواند دارای اخلاق خوب باشد. بحث نمی کند؛ چنانکه می‌دانید 


این نه تنها ممکن است بلکه عین واقعیت می‌باشد... بلکه سوّال در مورد 
ملحدی است که به حقیقت الحاد متعهد می‌باشد و امکان آراسته شدنش با 
اخلاقی که همه‌ی ما به آن پایبند هستیم وجود دارد؛ زیرا که آن اخلاق در 
حقیقت خود نیک است. و آن چیزی است که وقتی مشخص می‌شود که ما 
سوّال کنیم: چرا یک ملحد باید دائماً به اصول اخلاقی معینی پایبند باشد. 
حتی اگر به نفع شخصی یا فوری‌اش نباشد؟ 


اخلاق؛ همان توهم 

«الحاد جدید» که آمروزه در بازار رسانه‌ها و کتابخانه‌ها غوغا می‌کند. جریانی 
تهمت زده و آن را عامل سمی‌ساختن همه‌چیز پنداشته است. این یک گرایش 
دهری است و بر این اصل استوار می‌باشد که بشریت به خیر نخواهد رسید 
مگر زمانی که توهمات اعتقاد به خدا را ترک کند و به این باور داشته باشد 
که زندگی انسان از رحم مادر شروع شده و در قبر به پایان می‌رسد و هیچ- 
زندگی خود را به صورت فردی و جمعی براساس معنای خیر قرار دهد تا به 
وسیله‌ی آن برای همه آسایش و راحتی را به ارمغان آورد. 


۰ 


۳ چنانکه بنیانگذاران مکنب‌های مادی‌گرایی و مارکسیسی, دین را مایه‌ی تخدیر و افیون ملت‌ها و نوده‌ها می‌خوانند. 
(مترجم). 


آنجه که همه‌ی ملحدین بر آن اتفاق نظر دارند این است که وجود بیهوده‌ای 
که به انسان تکامل يافته و به گونه‌ای که بر حیوانات یا جمادات برتری ندارد» 
نمی‌تواند معنایی یا آرزشی برای خوبی و بدی داشته باشد. بنابراین هر آرزشی 
دلیلی برای او جهت تمجید و سرزنش دیگران از او وجود ندارد... 
نهاده شده است تا ما افرادی اجتماعی و همکار باشیم. دوست دارم اضافه کنم 
دلیل اینکه این توهم یک سازگاری موفقی است. این است که ما تنها به 
اخلاق داتی اعتقاد نداریم؛ بلکه باور داریم که اخلاق داتی بنیاد واقعی دارد. 
بخش مهمی از تحربه‌ی یک پدیده‌ی اخلاقی داتی این است که ما احساس 
می‌کنيم -نه تنها- به دات خود لازم است که کار درست و صحیح را انحام 
دهیم؛ بلکه ما همچنین احساس می‌کنيم که بر ما واجب کرده شده که کار 
درست و صحیح را باید انحام دهیم؛ زیرا عمل درست و سالم عین حقیقت 
است».! 

مایکل راس در اینجا برای ما واضح می‌سازد که ملحد در دام توهمی گرفتار 
شده است که او را از هر طرف احاطه کرده است. پس ملحد به اخلاقیات 


۶ 10۱6 عطا عمنمنصهعظ بععستهل ۵ عستته۲ظ 16 رجملعه6 ععظ صذ رعنطاظ قمع صمتانتا۳0ظ رعفبت1 لممطلز ,۱ 


۱۹۹۱ 


پس از اینکه اين اخلاق او را برای سازگاری با اجتماعش یاری کرده است. او 
پس از اطمینان از اینکه آن‌ها ارزش‌های واقعی هستند به این مفاهیم اخلاقی 

سارتر از ملازمت الحاد با پوچ‌گرایی ارزشی ابراز ناراحتی کرده و صادقانه 
ارزش‌ها در آسمان انديشه با نبود خدا نایدید می‌شود».! 
که ارزش‌های اخلاقی -همان‌طور که فیلسوف ملحد جی. ال. مکی می‌گوید- 
مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و روابط عجیبی را تشکیل می‌دهد که جز در دنیایی 
که خدا وجود دار یافته نمی‌شود»." 

ترازدی فقدان اخلاق (واقعی) در این خلاصه نمی‌شود که همه‌چیز حلال 
است؛ زیرا الحاد نمی‌گوید که عمل ممنوعی وجود ندارد؛ بلکه تراژدی 
خطرناک‌تر 9 کشنده‌تر ات چون که الحاد به پوچ گرایی آرزشی معتق اس 
ملحد می گوید: «یوچ گرایی از تفاوت قایل‌شدن بین اعمالی که از نظر اخلاقی 
مجاز یا ممنوع يا الزامی هستند. خودداری می‌کند. پوچ‌گرایی به ما نمی‌گوید 
که نمی‌توانيم احکام اخلاقی درست را بشناسیم؛ بلکه می‌گوید که همه‌ی 
آن‌ها اشتباه هستند. به عبارت دقیق‌تر پوچ‌گرایی مدعی است که تمام اعمال 
,(2007 .0۲696 انوه۲نوتا عله۱۷ :صصمن رصع۲۱27 معل) صعتصقجصه۴ ج وز معتاهتاصهامندظ ,مگ آناومممعز ( 


.1.28 
۳۳.115-6۰ ر(1982 رووع:ظ رازوته7 ندرا ۵ :0۲0۳) حصمته 1 ان مهن فطل رفن۷۲۵ .1 .7 2 


اخلاقی مبتنی بر فرضیات نادرست و بی‌اساس است. پوچگرایی می‌گوبد که 
ایده‌ی «آنچه از نظر اخلاقی مجاز است» بی‌معنی می‌باشد. به همین صورت. 
اتهام‌بستن به پوچ‌گرایی نیز بنابراین گفته‌اش درست نیست که می‌گوید: 
«همه‌چیز از نظر اخلاقی محاز است». این هم یک سخن بیهوده است که 
نمی‌توان از آن دفاع کرد».! 

تقاضای الحاد این نیست که انجام هرکاری را که بخواهیم مباح باشد؛ به 
ار لا ند از ار در هستی بدون خدا مشروع می‌باشد... بلکه تقاضای 
الحاد بدتر از آن است؛ چون به شما می‌گوید که هیچ عملی از اعمال شما 
ارزشی ندارد؛ پس اکر می‌خواهید. انجام دهید يا ترک کنید. پس عمل شما 
هیچ آرزش و معنایی ندارد... در جهان‌بینی الحادی هیچ فضایی برای انجام و 
ترک وجود ندارد.. همه‌چیز یکسان است و تمام اعمال برابر بوده و همه 
گرایش‌ها مساوی است.. هیچ‌چیزی ارزشی ندارد.. هر کاری که به نظرتان 
می‌رسد را انحام دهید؛ چون کائنات به شما و اعمال شما اهمیتی نمی‌دهد. 
خیر و شر چیزی نیست جز نام‌هایی که منعکس کننده‌ی امیال و دائقه‌ی شما 
ان که ان ی اراس الات رت وت ری رات ی 
ک 


اخلاق در نزد جمپور دانشمندان الحاد آمروز دارای انگیزه‌ای ژنتیکی است 


که ماهیت آن مزاجی واقعیت آن یک توهم و حکمش بی‌ارزش‌بودن است. 


۰- ۵۵.97 رفطمزوتال اجامهز ۷۷ عکنا همنرمنوظ نامع ما عنم و امتعطاظ 13 بعطاصهومد عع0ممهاخ ,۱ 


عصب‌شناس ملحد «هریس» تلاش کرد تا از بن‌بست تبیین ژنتیکی اخلاق 
خارج شود و گفت که ما می‌توانیم خوبی ارزش‌ها را از زشتی آن‌ها با نگاه به 
ننیحه‌ی آن‌ها در رسیدن به سعادت انسان بشناسیم. بسیاری از بر ان الحاد 
از جمله «شان کارول» و «جری کوین» با او مخالفت کردنده تا جایی که 
سخن او در نزد جمهور ملحدین متروک شد. از مهم‌ترین دلایل بی‌آرزشی 
سخن او این است که در یک زندگی تا مادی بدون سرانحام و هدف که 
انسان هیچ برتری بر کائنات دیگر ندارد؛ در این صورت رعایت حقوق دیگران؛ 
خواه انسان باشد یا حیوان بی‌معنی می‌شود. 

نیک‌شمردن ارزش‌های صداقت» سخاوت و تعاون که باعث سعادت انسان 
می‌شود. تأ این که رفا را برای انسان محقق سازد؛ وابسته به این ات که 
ارزش زندگی آنسان به صورت مستقل و یا براساس بزرگداشت آلهی دارای 
اعتبار داتی گردد.. و زندگی انسان از دید مادی‌گرایانه و داروینی این‌گونه 
نیست؛ در نتیحه. وجود انسان نتیحه‌ی اشتباهات در نسخه‌های ژنتیکی است 
و جهان هستی ما عاری از هر ارزشی می‌باشد؛ چرا که با یک آنفجار بزرگ 
بدون سبب شروع شد و با یک مرگ حرارتی اجباری به پایان می‌رسد... و بین 
شروع و پایان» چیزی جز حرکت وجود ندارد. 
این گفته که «خوبی آن چیزی است که به بشریت خدمت کرده و به جامعه 
منفعت برساند» بی‌معنی است؛ زیرا خدمت به جامعه در دنیایی کاملاً فیزیکی» 
هیچ فضیلتی بر خدمت به خود ندارد؛ بلکه این‌طور باید گفت که اختصاص 
لذت‌ها برای خود به حساب جامعه» وفاداری بیشتری به طبیعت حیوانی انسان 


دارد تا تلاش برای خدمت به جامعه به قیمت منافع شخصی ... و سرانجام 
جامعه چیزی نیست جز پاره‌ای از موجودات زنده که امروز يا فردا به سوی 
نابودی می‌رود؛ پس چرا یک ملحد باید برای حفظ موجوداتی که به زور محو 
1 
می‌میرد» کدام ارزشی دارد؛ به خصوص اگر خودداری از لذت‌های شخصی در 
بای کات رن بای ارت و سا بان 

همچنین یک ملحد حق ندارد به (فطرتی) که ناخودآگاه او را به معانی خیر 
و شر رهنمود می‌سازد متوسل شود؛ -مانند یک موّمن که از ابتدای فطرت 
به خوبی و بدی زیادی پی می‌برد.- همانا موّمن پذیرش از فطرت» مبنی بر 
ری ی زر اش اش ارم دعر خر را 
سالم می‌باشد: مد عَلفنا آلانسلن فق خسن تفویو 4۵ [التین: ۴] 
«ما انسان را در نیکوترین ساختار و زیباترین سیما آفریده‌ايم». او بدون کسب» 
به این شناخت هدایت می‌شود. اللّه متعال می‌فرماید: هدک ‌ که آللَجَدَن 


هی ات ای را را ره رو ات ی ی اس 
با گزینش الهی دارای کرامت و آرزش بوده و زندگی دارای معنا و مفهوم 
می‌باشد... پس فطرت موّمن در بسیاری از تلاش‌های رسیدن به خیر و شر 
در چهارچوب جهان‌بینی‌اش برای خودش و زندگی حجت است و این برای 
ی ی ۳ 

«از عبدالله بن مسعود نقل شده می‌فرماید: «(وهدیناه النجدین) یعنی خیر و شر». همچنین از حضرات علیء ابن عباس» 


مجاهد. عکرمة ابووائل» ابوصالح محمد بن کعب» ضحاک و عطاء خراسانی رضی الله عنهم نقل شده است». 


7 1 
فطرتش سازگار باشد؛ چون طبیعت او جنگلی و اراده‌اش اسیر ژن‌هاست و از 
نظر او هیچ‌چیزی از آشیای طبیعت آرزش خاصی ندارد. 

برای شناخت خیر و شر نمی‌توان از علم کمک گرفت؛ زیرا مسائل ارزشی 
عمدتاً به مفهوم تکلیف و حرام, تحسین و تقبیح مربوط می‌شود و ممکن است 
علم وضعیت همان لحظه را از نظر فیزیکی تحسین کند؛ اما از طلب‌کردن پا 
امر نمودن عاجز است. پس علم شاید شما را به این متوجه سازد که اگر با 
آهن تیزی» با چنین حجمی و با چنان سرعتی» بر سر گربه‌ای بزنیده جمجمه‌ی 
ان رات را ار نت رات سا را ات 
گربه به این شکل. وحشیانه و مذموم است يا نه... و این عين همان چیزی 
است که فیلسوف ملحد الکساندر روزنبرگ بر رد کتاب سم هریس «چشم‌انداز 
اخلاقی» «20056206] ۷۵۵۱ 16» اعلان نمود؛ آنجا که گفت: هریس 
«به اشتباه فکر می‌کند که علم می‌تواند نشان دهد توافق اخلاقی یا صادق یا 
درست با صحیح است. علم راهی ندارد برای بر کردن شکاف بین انجه مجود 
دارد و آنجه که وجود آن لازمی است».! 

علم با وصف مادیتش, علایمش. تغییرش» جهت‌گیری‌اش و آنچه که 
گاهی پس از مدتی, از نتیجه‌اش انتظار می‌روده از وافعیت فراتر نمی‌رود؛ اما 
بسیار دور است از اینکه بتواند بر چیزی یا کاری فیصله‌ای نماید؛ خواه آن چیز 
یا کار پسندیده باشد يا نایسند؛ واجب باشد يا ممنوع... گاهی ممکن است 


,0 روطمتمت ال اجمطز ۱۸۷ عکنا هصزرمتصط :وانلمعط ما ملنهه6 و امتعطام عع 1 بجوم مها ,۱ 


توصیف علمی از یک‌چیز دو قضاوت اخلاقی متناقض در پی داشته باشد؛ 
ممکن است فردی فکر کند که شلیک گلوله به شخص, از فاصله‌ی نزدیک 
به سمت سر در فلان زاویه‌ای و با چنین سرعتی, کار زشتی است؛ زیرا به 
ناحق و متحاوزانه انحام شده است؛ اما ممکن است این کار در صورتی که 
از را ی ای ی تا ی 
امه درل ار خر ی کر ای کار وت 

گزاره‌های اخلافی» مصدر حرکت و قوانین جهان نمی‌باشد. این‌ها چیزی 
جز تغبیرات فیزیکی» شیمیایی و بیولوژی نیستند. پس نه معنایی در آن ريشه 
دارد و نه هدفی در آن جوانه می‌زند و نه معیاری از آن حاصل می‌شود. 
چیزهای دنیا به هم نزدیک می‌شوند و از هم دور نیز می‌گردند و در جهت‌های 
گوناگون حرکت می‌کنند؛ زیرا آن‌ها همین‌گونه به وجود آمده‌اند؛ نه به این 
دلیل که نسبت به آن اراده‌ای داشته‌اند. قوانین. حرکت چنان جهانی را توصیف 
می‌کنند که نه قلب دارد و نه احساس؛ زیرا حرکت جهانی» مجموعه‌ای از 
آتم‌ها است که نسبت به خواسته‌ها و رویاهای انسان بی‌تفاوت می‌باشد. 


دلیل موّظف‌بودن مردم برای تلاش در راستای رفاه یکدیگر و مخالفت با 


اعتقاد ملحدان به اینکه اخلاق توهمی سرچشمه‌گرفته از تاریخ طبیعی 
انسان می‌باشد؛ به زمانی برمی‌گردد که انسان در جنگل بوده؛ تا جایی که 


گروهی از ملحدان را وادار کرده تا به سوی این فرا بخوانند که مباحث اخلاقی 
باید از دستت فیلسوفان خارج و به رد یست‌شناسان سیر ده شود؛ زیر 
انتخاب طبیعی همان چیزی است که گرایش‌ها و سلیقه‌ها را به وجود آورده 


۱ ۹ 
لسبا.: 


این مشکل همچنان باقی می‌ماند که انسان نمی‌تواند زیست‌شناسی یا 
شیمی خود را ملاک آفرینش قرار دهد؛ زیرا در این مسیر او وارد یک دایره‌ی 
پیجیده می‌شود که در آن دایره انسان بدون اینکه درک کند» به دنبال معیاری 
معتدل از خیر و شر می‌گردد؛ مانند آن مردی که هر روز صبح جلوی یکی از 
هر تا 
روزی صاحب فروشگاه بیرون آمد» با دیدنش سللام کرد و از او پرسید: چرا هر 
روز صبح جلوی فروشگاه من می‌ایستی, به مچ دستت نگاه می‌کنی و سپس 
می‌روی؟ آن شخص پاسخ داد که او در کارخانه‌ی مقابل کار می‌کند و مسئول 
ساعت بزرگ آن است که هر روز ساعت چهار وقت رفتن کارگران با صدای 
بلند زنگ می‌زند. بنابراین او باید هر روز ساعت خود را تنظیم نماید؛ چون 
بیشتر اوقات عقب می‌ماند و سپس ساعت کارخانه را مطابق زمان ساعت خود 
را 
فروشگاه را هر روز ساعت چهار مطابق با ساعت کارخانه تنظیم می‌کنم»!. 

داروین پس از حیوان‌سازی انسان و زمینی‌ساختن وی» به ضرورت 
روباروبی با مسئله‌ی اخلاقی پی برد. او نوشت: «کسی که به وجود خدا پا 


۰ (5 197 ,۳۳۵۵5 ممص[1301 نم .عع4نرطصمت) وتوعطصره مهم معط :وممامندامت۹0 مصمولز ۱۸۷ 0۵ .۲ ,1 


وجود آینده‌ای که در آن قصاص و بخشش باشد هیچ اعتقاد قطعی و داتمی 
ندارد به نظر من» جز متابعت از انگیزه‌ها و غریزه‌هایی که قوی‌ترین هستند 
يا به نظرش بهترین می‌باشد نمی‌تواند برای خود در زندگی دستور العملی 
داشته باشد».! 

سخن داروین از چندین جهت مشکل‌ساز است؛ اول اینکه پاسخ غریزی به 
محرک‌های درونی بدون کنترل کننده‌ای که بالاتر از میل و نفرت باشد» می- 
طلبد که زمین جولانگاه ظلم» ستم زورگیری و خودپسندی فرار گیرد. دوم 
اینکه خود داروین در زندگی‌اش به این منطق اخلاقی پایبند نبود و همواره از 
ارزش‌های غیرجنگلی از جمله حقوق حیوانی» حمایت می‌کرد. سوم اینکه 
پاسخ انسان به غریزه‌ی خود انگیزه‌ای برای این است که طبیعت هر انسانی 
سازنده‌ی بینش اخلاقی او ار پس در این هنگام هیچ معیاری برای اخلاق 
نمی‌باشد و هیچ اخلاقی هم در اخلاق باقی نمی‌ماند. 


در تصور الحادی, انسان ملاک همه‌چیز است و هر انسانی دارای اخلاقیاتی 


هیچ معیاری نمی‌باشد! 


مار رس دا ی ریا ما را ال ره 


:4 ,(2002 ,طنناهطعظ نومک‌صم؟) وعنطام‌مومنمامانق رمسصه۲ وملنمطن ۱ 


خوبی‌ها و بدی‌ها در عقل ما برابرند. پس در نتیحه. خدمت صلاح الدین آیوبی 
برای بیت المقدس با خیانت فروشندگان بیت المقدس یکسان است. کسانی 
تا را رت 
هستند و کسانی که با فروش آبروی‌شان روزی می‌خورند با کسانی که جان 
خود را ایثار کردند. مساوی هستند. از لحاظ الحادی» شدت واقع‌گرایی ما را 
وادار می‌کند که در حالات ترسناک و هولناک بدون غم و اشک بایستیم و در 
هنگام دیگر سرفرازی‌ها و فضایل بر بدن‌مان هیچ تأثیری نياید و قلب‌مان 
هی به یش ات هب سا ات زرا همدی آ‌ها حرعات و 
تغییراتی بدون آرزش ذاتی هستند. 

مشکل آلحاد» نفی اخلاق واقعی است؛ مشکلی که مانع می‌شود یک ملحد 
پایبندی به الحاد خود را فضیلت و امتیازی ببیند؛ بلکه بگویید: این یک تراژدی 
است که همه‌ی دعوتگران الحاد که کتاب‌ها نوشته‌اند و مناظره‌ها کرده‌اند را 
به عنوان دیوانه‌های احمقی نشان می‌دهد؛ زیرا آن‌ها از یک فکر حمایت 
می‌کنند و به خاطر آن مردم را تحریک می‌نمایند و فکر دیگری را محکوم 
می‌کنند و علیه آن آشوب‌انگیزی می‌نمایند و گاهی امیدوار می‌شوند و گاهی 
پشیمان می‌گردند؛ گویا آن‌ها در مقابل دنیایی از ارزش‌های حقیقی قرار دارند. 
هرچند که دعوت‌شان تمام فضیلت و بزرگواری‌ها را انکار می‌کند. آن‌ها حتی 
در اوج انکار اخلاق» اخلاقی هستند. 

در دنیای الحاده شما حق ندارید انسان شایسته‌ای باشید؛ زیرا شما کامللا از 
این عاجز هستید. نه به این خاطر که نمی‌توانید فضایل اخلاقی را درک کنید؛ 


بلکه به این سبب که اصلا فضیلتی یافت نمی‌شود.. در دنیای الحاد» ارزش- 
های اخلاقی با چافوی این هستی بی‌تفاوت دبح می‌گردد.. 

بسیاری از ناظران جنبش افکار در غرب دچار اشتباه می‌شوند؛ زیرا آن‌ها 
فکر می‌کنند که دعوت به پذیرش تفاوت‌ها در جامعه‌ی غربی -مثلاً پذیرش 
همجنس گرایان- نشانه‌ی انتقال از سخت‌گیری و تشدد به آسان گیری است. 
حقیقت آن است که اين امر در مهم‌ترین صورتش, ناشی از زوال حقیقت 
انسان» پایان اخلاق واقعی و تجاوز از امور کلی متعالی می‌باشد. پس هیچ 
انسان کاملی یافت نمی‌شود که دیگران بر وی قیاس کرده شود و هیچ آمور 
مطلقی نخواهد بود که بر اساس آن فیصله صورت بگیرد... بدون‌شک الحاد 
از بین‌برنده‌ی آرزش‌ها و صلاحیت‌هاست. 


از لحاظ الحادی. ملحد نه تنها از خوب‌بودن؛ بلکه حتی از فاسدبودن هم 


و 


انسان؛ گرگ برادر انسانی‌اس 
بسیاری از معاصرین داروین» زمانی که او کتاب خود «اصل انواع» را منتشر 
کرد متوجه خطر لوازم نظریه‌اش برای انسان شدند. هرچند که داروین 


اصل انسان نوشت. از جمله‌ی معاصرین داروین. آدام سدویک! -مدیر سابق 
علوم طبیعی داروین در دانشگاه کمبریج- است که او در سال ۱۸۵۹ مدت‌زمان 
اندکی پس از انتشار کتاب «اصل انواع» نامه‌ای به داروین نوشت که 
مضمونش چنین است: «چند سطری از کتاب شما... تمایل اخلاقی مرا به 
شدت صدمه زده است... در طبیعت علاوه بر آمور فیزیکی. امور اخلاقی با 
متافیزیکی نیز وجود دارد. کسی که آن را انکار کند» در اعماق باتلاق حماقت 
فرو رفته است.. به نظر من» بشریت چنان آسیبی را متحمل خواهد شد که 
ممکن است او را زمین گیر نماید و نسل بشر به درجه‌ای پایین‌تر از هر سطحی 
که در تاریخ مکتوب خود به آن رسیده است» سقوط خواهد کرد».۲ 

وقتی انسان به سطح حیوانی تنزل یابد» زبان جنگل و قانون درندگی و 
چپاول بر او حاکم می‌شود و به سبب نداشتن زمینه‌ای که بتوان مفاهیم انسان» 
ورام رای ی بط کرت عبات بل ری بیصن ما 
رد 

هیتلر در کتاب خود «نبرد من» زمانی که در مورد جهان‌بینی خود صحبت 
می‌کرد» روح داروینیسم را نمایندگی می‌نمود که «او به هیچ وجه به برابری 
نژادها اعتقاد ندارد... از طریق این نگرشء براساس اراده‌ی ابدی حاکم بر این 
جهان, خود را ناگزیر می‌داند تا پیروزی نژاد برتر و فوی‌تر را تقوبت کند و 
اطاعت را از نژاد پست‌تر و ضعیف‌تر مطالبه نماید. بنابراین او قانون اشرافی 


0 م۸ ( 
,۰ 24 6۲طاوه ۱۱0۲ بمتمع معایفط مه »مزمو0ع6 م۸ 2 
۰< لصند.1-2548 ۲ ین نا هزم مر طسق سر عمط > 


طبیعت را پذیرفته و به صحت قابل اجرابودن این قانون برای همه معتقد 
است. نه تنها ارزش متفاوت نژادها را به رسمیت نمی‌شناسد؛ بلکه به تفاوت 
ارزش افراد نیز باور دارد»." 

اتکی که مکی از میتی رارکت کیت وه یقت 
سرنوشت تفکر تکامل‌گرایانه با داوکینز مواجه شد. از او پرسید: «گروه بزرگی 
از مردم از پذیرش تکامل خشنود نیستند؛ زیرا منجر به چیزی می‌شود که آن 
را خلاً اخلاقی می‌پندارند که در آن بهترین بینش‌های اخلاقی‌شان تمام 
اساسیات در جهان طبیعی را از دست می‌دهد». داو کینز پاسخ داد: «تنها چیزی 
که می‌توانم بگویم این است که اين مسئله‌ی سختی می‌باشد و ما باید با آن 
روبه‌رو شویم»." 

جون لاک -یکی از مشهورترین مدافعان حقوق بشر در تاریخ اروپا- فرن- 
هاست که از عواقب الحادی که ملحد به صورت کامل به آن پایبند باشد, آگاه 
بود؛ زیرا الحاد» گرگ درنده‌ی خود را بدون کنترل در انسان رها می کند. او در 
رساله‌ی مشهور خود «پیامی پیرامون آسان گیری» نوشت: «وعده‌هاء پیمان‌ها 
و سوگندها هستند که جامعه‌ی بشری را به هم پیوند می‌دهند؛ در حالی که 
نمی‌توانند برای ملحد لازم‌الاجرا باشند. رهایی از ایمان به خداء حتی اگر تنها 
در عالم اندیشه باشد» همه‌چیز را منحل می‌کند».؟ 


420-1 ,(1943 .ط‌نصه]۱۷) 1 صذ رعاه۷ 2 کمصیف؟ صنع معلانک ]۵01 ( 

ِ [ 2۳01 

۰ طه-ص2[ 62 :(30)1 م10 رومام بروظ ریعتموظ ۵۶ صعوونک فطل تصمتایاام ۳ ؟ 

2003(۰ رعصنطوناهاهظ م۲۱ ععنبطهمت) ممتام ۷۷ لو .60 روهصنات ۱۷۷ لم‌تانامظ ععلما رقلما صطمز .* 
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در تصور الحادی» عملی که انسان انجام می‌دهد -هرچقدر هم که زشت 
یی ال خردار رک سرکت کیک که ررسلی با ری و لیم زارد 
خارج نمی‌شود؛ پس کشتن یک انسان دیگر که با فروبردن سریع چاقو در 
مکی با لک رنب مواقم کرد ری بسن که کار 
محکومیت باشند؛ همان‌طور که اگر شیر آهو را بگیرد و دندان‌های خود را در 
گردنش فرو ببرد تا او را از پای درآورد و بدره ما شیر را محکوم نمی‌کنیم و 
همچنین اگر گربه» موشی را برای ناهار خود شکار کند او را نیز مقصر نمی- 
دانیم... هیچ فرقی نمی‌کند.. وقتی شیر و گربه. ظالم و مجرم نیستنده پس چرا 
انسان در دنیای به دور از اخلاق» طبق اعتراف ملحدین» محکوم شود؟! 

در دنیای الحادی» خودخواهی افراطی یک ردیلت اخلاقی نیست؛ زیرا ما 
برای محکوم‌کردن کسی که میل به دخیره‌اندوزی اسباب لذت دارد. هیچ 
دلیلی مادی نخواهيم یافت... در دنیایی تاریک که خیر و شری ندارد 
نمی‌توانیم مبنایی وجودی بيابيم برای محکوم‌کردن کسی که عطش 
خوشبختی شخصی خود را به قیمت بهای دیگران سیراب می‌کند؛ زیرا شادی 
دیگران آمری نیست که مورد توجه قرار گیرد؛ به همین دلیل داوکینز اظهار 
داشت که یافتن مبنایی برای محکوم‌کردن هیتلر در بینش الحادی دشوار 
است" و هنگامی که یک روزنامه‌نگار به او گفت که در دیدگاه الحادی شما؛ 
هیچ مبنایی برای محکوم کردن تجاوز به عنف به عنوان یک گناه وجود ندارد؛ 
ما ۰ صمنامعنی )نکن راعمتصصعع و وز اقطا صفعصه 1 +اطعند ) صوه ععلانک! عصنرهه مر مب اصممين وق ۳۱۸ ۱ 


۰ او1 جع جاجصم»1(6 18 بطانه)۲ظ راعتله‌عصه۲۷ )فناه‌ومه۲۳۲ افتعطا۸ م1 بعصتا۱ همجن مماصتاه ]1 
۰< /اکذلهمصوبع-]وزه‌طاه-عط)- عون 1-012 تقطل زد / دی ,عصنطمط) ن2)(//:دصااط > 


زیرا انکار این عمل بک موقف‌گیری خودسرانه است. داوکینز هیچ چاره‌ای 

دنیای الحادی دنیایی است که با نیجه در تحقیر اخلاق مپربانانه و 
های ساختگی توهم است و همه‌ی تحلیل‌های روانشناختی ان جعل محض 
می‌باشد و تمام اشکال منطقی که مردم در سرزمین افسانه‌ها داخل کرده‌اند. 

یگانه حقیقت» همین زندگی واقعی است که مغایر با اخلاقیاتی می‌باشد که 
از بیرون بر آن حاکم بوده و با هم‌چنین در مخالفت با آرمان‌های والایی است 
که ما را به مهربانی با ضعیفان و بخشندگی با نیازمندان فرا می‌خواند. این 
زرا انتخاب طبیعی می‌گوید: تنها کسی بر روی زمین باقی می‌ماند که حق 
تا ای ی ی ۱0 
کسی زنده و پابرجا می‌ماند که توانایی سازگاری و تکامل را داشته باشد؛ اما 


م۷۵ ماقطا رده لب حول ررصمتعتآ‌جمی بمتازدايه جع و هصمه و مهد اقا کعنلهط ناملا ۲ 

۰< ,060206 -وصرن۱ 1-012۷ تهج زرم مرمع | -مطم زعط) / موونع‌طاه/ 0۶۵ .مصمنصنطاع 0 000://۷۳۷۳۲۷۸۰ > 

تعمعما) نع آمه‌نطممعملنطط عنط که عصن‌مه‌امعهوتا عطا ما حمتاع0معاصا هه معط معاعزلظ رمتهمومز آنهکز .۶ 
.4 و (1997 ,55عظ ]1[ 


الحاد در برابر خودش! ظ۸-: 
الحاد در برابر خودنس!_ _ ع""_ ٩۱8‏ 
برای ضعیفان» نفرت‌انگیزترین ارزش در برابر طبیعت جنگلی می‌باشد. به فول 
نیجه: «ترحم و نرمش» فضیلت یک فاحشه است». 


طبیعت نیز منطق اخلاق در برابری بین موجودات را -در هر شکلی از 
ار رد ی زیرا طبیعت براساس تبعیض. تفکیک و چیدمان جانداران 


به صورت عمودی نه آفقی در باب قدرت استوار است. پس همه در بین 
قوی‌ترین و ضعیف‌ترین قرار دارند. 

همه‌ی این‌ها انگیزه‌ی حیاتی» قوی و سازگار با وجود طبیعی برای انکار اخلاق 
اررش به ویده رحمت قانت» فمستی و کمک به تا مندان م‌باسد. (ا 
فراخواننده‌ی فراتر از طبیعت وجود دارد که یک ملحد را به ساختن اخلاقی 
یی واه کی ترا اند 


ملحدی که تسلیم طبیعت جنگلی خود می‌شود. برای برادر انسانی‌اش گرگی 


ی الا و ۱ 


در دنیای الحادی که با اصولش صادق است. تلاش برای طلب بقا بکانه 
ارزش به شمار می‌رود و مبارزه تنها در اسباب و الات است و خودخواهی و 


. عبدالرحمن بدوی, نیچه, (الکویت: وکالة الطبوعات» ۱۹۷۵), ص: ۱۹۹-۲۰۱ ۰۲۶۹-۲۶۸ 
". عبدالوهاب السیری, الفلسفة امادية وتفکیک الانسان. ص: ۱۰۳ (با اندک تصرف). 


الحاد و توهم زیبایی 


لها لاتمی الا رز بر وحن تَعَمی لوب آلّی نی آضدُور 48 


|الحج: ۴۶] 
«چرا که چشم‌های ظاهر نابینا نمی‌شود؛ بلکه دل‌هایی که در سینه‌هاست 


کور می‌شود». 


«هنگامی که خدایی نباشد زیبایی هم از بين می‌رود»." 


,64 ,(2001 )هتفه :مصلب6) اححعظ قمع طاتم۲ اتف فتممل( ۱ 


زیبایی در اسلام 
زیبایی- آن سیمایی است که ارواح آرام را به مجد می‌آورد و آنانی که عادت 
وا بر ای ی ال ایا تس را ی اس لد ارت ر 
رت را تا ی لذت بالا می‌برد 
و عقل را برمی‌انگیزد تا به وجود له متعال و عظمت و کرم او پی ببرد... 
زیبایی بخشی از جوهر این هستی بوده و سپری است که شخص به وسیله‌ی 
آن خود را از عادت‌های مللال‌آور حفاظت می‌کند. 

اخبار قرآن در مورد زیبایی و جایگاه آن در زندگی انسان مبتلا به امتحان» 


روشن و مکرر می‌باشد. زیبایی از هر جهت تا جایی که چشم کار کند. او را 
احاطه کرده است. اللّه متعال می‌فرماید: 


«اقلم یشروال اسَمآء توق گیف بتیکها رها وما امن روج 
و ی زوسن زک فیس ال ززج تم 
بصً وذکری کل عَبّدٍ منیب 4 ود را من آلسَماء مَاء مره 
با به. جِتتِ وَحَب حصید ۵ وال بایقت لها طلع نید 
۵ را نماد رأَخْبیتا بمه بل میت کت بوخ 4۵ [ی: ۶- 
۱ 
ای ان رای بان رس کی سا ان رها سا 
و چگونه آن را [به وسیله‌ی ستارگان] زینت بخشيده‌ايم و هیچ شکاف و 
شکستی در آن نیست؟! (۶) و زمین را گسترش دادیم و در آن کوه‌هایی عظیم 


و استوار افکندیم و از هر نوع گیاه بپهجت‌انگیز در آن رویاندیم» (۷) تا وسیله‌ی 
بینایی و یادآوری برای هر بنده‌ی توبه‌کاری باشد! (۸) و از آسمان» آبی پربرکت 
نازل کردیم و به وسیله‌ی آن باغ‌ها و دانه‌هایی را که درو می‌کند روياندیم )٩(‏ 
و نخل‌های بلندقامت که میوه‌های رای دار ۱ (۱۰) همه‌ی این‌ها برای 
روزی‌بخشیدن به بندگان است و به وسیله‌ی باران» سرزمین مرده را زنده 
تیار ار رد دا ی تا ار 

0 2 و هم ,م 2 2 وس هه س ِ 
«رَلَُم فیها جمال جين ریخون وَجین تون 40 [النحل: ع] 
«و در آن‌ها برای شما زینت و شکوه است؛ هنگامی که آن‌ها را به استراحت- 
وا ریا السَمَاء انیا بزی يِة الوا کب 6 [ الصافات: ع۶] 
وا ار | ۲ ات تا ۳ 
جفتی که ظاهرشان با شکوه است: «من کل وج بپهیج»؛ تب هر جفتی 
بهجت‌انگیز». و در نظم اشکال‌شان [دلربایند] «طلْ تضید»؛ «میوه‌ی 
متراکم». 


وحی به آن تشویق می‌کند. اللّه متعال می‌فرماید: 
9 ٍِِِِ و [ ِ 7 2 وو 
«ه یِبْی ءادم خذوا ینتم عند ک مَسْجٍ و 
0 
َ م9 2و 1 4 2 17و و 9 ِ و م یه ۲ ]رم 
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حَالصة یوم یمه ٩...‏ [العراف: ۳۲-۳۱] 
«ای فرزندان آدم! زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و 
[از نعمت‌های الهی | بخورید و بياشامید. ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان 
را دوست نمی‌دارد! (۳۱) بکو: «چه کسی زینت‌های آلهی را که برای بندگان 
خود آفریده و روزی‌های پاکیزه را حرام کرده است؟!» بگو: «این‌ها در زندگی 
بای کت ات ک ایا را اد ان با ار 
مشارکت دارند؛ ولی | در قیامت» خالص |برای مومنان | خواهد بود»... (۲۲/». 
زیبایی در اسلام تنها به مصنوعات آلهی که با چشم دیده می‌شود. منحصر 
نیست؛ بلکه دورتر و عمیق‌تر از آن است. از بزرگترین جلوه‌های آن» آفرینش 
انسان در تصویری زیبا از شایستگی و برابری است. له متعال می‌فرماید: ‏ 
لد حََفتا آلانستن فق خسن تقویر 4۵ [التین: ۴]" 


۲. علامه ابن عاشور رحمه الله در تفسیر این آیه می‌گوید: 

«چیزی که از این آیه برداشت می‌کنیم این است که انسان بر آن فطرت انسانی خلق شده که الله متعال آن را آفریده تا با 
آثار آن وصف شود و این فطرت کامل انسانی است که در درک آن به شیوهٌ مستقیمی از مشاهدات واقعی ناشی می‌شود. 
یعنی: موافقت با حقیقت اشیایی که در ذات خود ثابت است. به سبب سلامتی آنچه که حواس سام منجر به آن می‌شود. 
و آنچه که عقل سام با آن مواجه شده و در آن به تفصیل و ترکیب متناسبی تصرف می‌کند. به گونه‌ای که اگر تلقینات 


«ما انسان را در نیکوترین ساختار و زیباترین سیما آفریده‌ایم». 

زیبایی در انجام و ترک [امور» با انتخاب بهترین راه برای رفتار با خود و مردم 
ی ه وخ مه 2 ام م۱۳ 

«واضیر عل ما یوق وَهجْرَهمٌ هجْرا خمیلا 4 [المزمل: . 

«در مورد چیزهایی که می‌گوینده شکیبایی کن و به گونه‌ی پسندیده از ۲ 

دوری نما». 

در جایی دیگر 0 

«یتأئها زین اه َثْ ا5 م دوو لت ف اد وو شً ین بل 

۳3 مر ۸ و و > 2 9 9 

آن تَمسوه دا هر سر ی و 

سَرّاحَا یلا 4۵ [ الخحزاب: ۴۹] 

«ای موّمنان! هنگامی که با زنان با ایمان ازدواج کردید و قبل از همبستر 

شدن طلاق دادید. عده‌ای برای شما بر آن‌ها نیست که بحه‌اهید حساب آن 

را نگه‌دارید؛ آن‌ها را با هدیه‌ی مناسبی بهره‌مند سازید و به طرز شایسته‌ای 

رهای‌شان کنید». 

واقعیت زیبایی 0۶06۵۷07 بجزنتاهع[0۵0 16» به این معناست که آنجه 

درک ی رات ان اب ات تن تا ای را له دا ان 

گمراه‌کننده و عادت‌های پستی و طبیعت‌های کجی و افکار مضری در آن قرار گرفت پا دیگر چیزی بر آن غلبه پافت؛ 


بتواند با دلایل حق و درست از آن دفاع کند. تا در ام امور خود با استقامت پیش برود و همیشه از او افعالی نیک صورت 
بگیرد». [ابن عاشور التحریر والتنوین تونس: الدار التونسية للنشی ۴م ۰ ۳۵ 


دفاع کرد و نیز از لحاظ اخلاقی» سرزنش مخالف آن جایز است و هنگام 
الحاد اقراری به وجود زیبایی واقعی در جهان و در ما وجود ید درد پا زیبایی 
تنها یک توهم است؟ 
توهم زیبایی زندگان 
بینش الحادی» افسون‌زدایی «مصبه‌طناهماوظ / کممحمهطم‌مموزنل» ۲ از 
جهان نموده. با تبدیل آن به چیزهای فیزیکی قابل اندازه‌گیری و سنجش, به 
دور از معانی اصلی وجودی که فراتر از حواس می‌باشد و به این ترتیب برای 
روح و جهان» سردی بدون سرزندگی به‌جا گذاشته است که در نتیجه در دنیای 
حقایق» چیزی جز گزاره‌ای کمی بافی نمانده که دل را راضی و روح را سیر 
بسیاری از فیلسوفان الحاد از دعوت به الحاق زیبایی به دنیای توهم 
خودداری نکردند. به ویژه در اختلاف با موّمنین که آن‌ها زیبایی را نشانه‌ی 
معروف جی. ال. مکی " است که در کتابشس «اخلاق: اختراع حق و باطل», 
واقعیت زیبایی را انکار کرد و تاکید نمود که زیبایی بخشی از تار و پود جهان 
نیست؛ بلکه همانند 0 اخلاقی می‌باشد؛ زیرا هر دو تنها یک سلیقه‌ی 
فردی هستند. «مکی» همچنین افزود: آنجه در کتاب خود برای انکار وجود 


" مشهورترین عبارت: «جادوزدایی از جهان» در ادبیات اجتماعی و مذهبی» جامعه‌شناس ار ماکس وبر. هدف از آن» 
عقب‌افتادن خوانش‌های غیبی به طور عام و خوانش‌های دینی به طور خاص به نفع خوانش علمی هستی و فرهنگ است. 
". جان لسلی مکی (1917-1981) ۵06 عناوع1 صطم[: فیلسوف استرالیایی که علاقه خاصی به فلسفه دین و فلسفه 
اخلاق دارد. 


اخلاقی استدلال نموده که دارای حقیقتی خارج از آگاهی ما باشد» شامل این 
پیش از وی» «هیوم» برجسته‌ترین کسی بود که حقیقت زیبایی و اخلاق 
به چیزی خارج از خود اشاره نمی کند 9 هر گاه انسان از آن آگاه باشدء همواره 
واقعی است؛ اما همه‌ی تصمیمات عقل نادرست است؛ زیرا عقل به چیزی 
ارآ تا ی تا کت دا ها ده 0 
چیزی است که در عقلی وجود دارد که به این چیزها می‌اندیشد و هر عقلی. 

زیبایی متفاوتی را درک می‌کند»." 
که می‌توان آن‌ها را براساس ریاضی اندازه‌گیری کرد و حقیقت این توده‌ها در 
اجزای کوچک ماذه نهفته می‌باشد. این اجزای ظریف به تنهایی نمی‌تواند 
چنان تصوير زیبایی را حمل کند که غیر آتئیست‌ها در تصویر بزرگی می‌بینند 
به این حکم می‌کند که در اجتماع آن‌ها هیچ زیبایی‌ای وجود ندارد؛ زیرا زیبایی 
15۰ ,(1991 مصنتاعمع۲ :ممعم) همم ۷۷ ف4صه )طهن عصناصع ها :معنطا رفن۸۲۸ مناوعا مطم .! 


6 ۶ 074 صماک عطا ۵ قصب۲! 4زبم(۲ .+ 
۰< احصاط۷۲۳۲۸۵3حصط/ه ی ۲۱۲ /ععاه ۲0 ۲ /بریدرطنا رن حانلطمعع, 1۳۱۳۸ > 


واقعی مستلزم وجود حکمت و قدرت است... و در نزد ملحد در عالم و بیرون 
آن هیچ حکمتی نیست و اما قدرت. تنها توصیفی برای کار طبیعت است. 

زیبایی در نزد ملحدین, تنها یک توهم دیدنی است؛ یعنی یگانه احساس 
برای پسندیدن چیزی می‌باشد. ما بنابر مخالفتی که با آن داریم» این را نمی- 
گوییم که زیبایی در عالم مثال موجودی مستقل با ماده‌ی آميخته با طبیعت 
مادی برای اشیاست؛ بلکه مقصد ما از واقعیت زیبایی اين است که اشیای 
عالم طراحی شده بر صورتی است که احساس به لذت‌بردن را برمی‌انگیزد؛ در 
صورتی که بین عقل و اشیای دنیا مانعی ایجاد نشود. پس لذت‌بردن» 
خصوصیتی از خصوصیت‌های اشیاست و تنها یک واکنش شخصی بیهوده 
نیست که همه‌ی افراد بد را وادار به تحریک‌شدن کند. پس اشیای زیبا؛ 
انی دنه رای لت رد ات ره د شرازآن لت برد را ماهیت 
برانگیخته کردن حس شیفتگی, بخشی از هنر اشیای زیبا است. 

زیبایی دنیای زندگان همیشه مایه‌ی الهام شاعران بوده و بزرگ‌ترین 
سرمایه‌ی آن‌ها در میدان تخیل وسیع‌شان به شمار می‌رود. پس آن تصاویر 
شیرین و تشبیهات شگفت‌انگیزی که بر آن‌ها سرازیر می‌شود؛ این رنگ‌های 
کمیاب هماهنگ» خطوط در هم تنیده‌ی زیبا و شکل‌های مرتبی که برای 
حرکت» دویدن و پرواز مناسب است.. چشم‌ها را جادو می‌کننده روح را به 
هیجان می‌آورند و قلم‌های خشک و زبان‌های بسته را به حرکت در می‌آورند... 


مهم ۰ 


آنجه که زیبا (۲0۲00۷) و خوب (00/000۷ ۲0) باشد. انگیزه‌ای 


برای تفکر نقدی در فسلفه‌ی یونانی بود؛ پس زیبایی وسیله‌ای برای افزایش 
زندگی پی می‌برد و عمق گرایش ما به تناسب و آراستگی, جنبه‌های معتبر ما 
را نشان می‌دهد که قابل تعلیل به ماده‌ی بی‌ارزش نمی‌باشد و این بیانگر آن 
است که ما موجودات عمیق با ساختار پیجیده‌ای هسنیم که جنبهی مادی در 
ماهیت زیبایی در حیوانات و گیاهان» انگیزه‌ی بزرگی برای کار علمی می‌باشد؛ 
زیرا نگریستن به شگفتی‌های این موجودات و همچنین ان اکتشافاتی که 
دانشمندان پی‌دربی از گونه‌های جدید و اشکال شگفت‌انگیزی دارند که 
نگه می‌دارد.. و گاهی فقط یک دنیا از دنیاهای مختلف موجودات. انسان را 
اسیر خود می‌کند و او را همچنان مجذوب تحقیق و تدبر در خود می‌نماید؛ به 
گونه‌ای که دیگر همانند گذشته بین انسان‌ها زندگی نمی‌کنند. برخی از آن‌ها 
سعی کردند با دنیای زنبورها با مورچه‌ها زندگی کنند و در نتیجه» روح‌شان در 
زیبایی صورت» روش زندگی و مسئولیت فردی و اجتماعی آن‌ها دوب شد.... 
1 ۰ ۱ ۰ ِ . ۰ : 

انری پوانکاره ریاضی‌دان و فیزیک‌دان معروف» این موضوع را با عنوان 
آشکارکردن رابطه‌ی زیبایی با آگاهی نسبت به طبیعت» تعبیر نموده جمله‌ی 
معروف خود را گفت: «یک دانشمند» طبیعت را به اين دلیل مطالعه نمی‌کند 


. آنری پوانکاره (1854-1912) ععفعصنم۳ تتعع11: یکی از بارزترین چهره‌های زمان خود در ریاضیات بود و علایق علمی 
گسترده و مشارکت‌های تحقیقاتی داشت. 


که پرداختن به آن مفید است؛ بلکه به دلیل لذت‌بردنء آن را مورد مطالعه قرار 
ار ات را تن ار ا ‏ ال 
شناخت آن مفید بود و نه زندگی ارزش زیستن داشت. البته من از زیبایی 
صورت و ویژگی‌های که ناگهان به چشم می‌خورده سخن نمی‌گویم؛ اگرچه 
که این نوع زیبایی را نیز تحقیر نمی‌کنم؛ هرچند که برای زیبایی ربطی به 
ناشی می‌شود؛ به گونه‌ای که تنها عقل نابغه‌ها می‌تواند آن را تعقیب کند».! 
داروین که هم‌عصر پوانکاره است- به جدایی‌ناپذیری احساس زیبایی و 
پرداختن به علم پی برد. او اعتراف کرد که حس لذت‌بردن از طبیعت را از 
دست داده است. بر خلاف حالتی که قبل از تدوین نظریه‌ی تکامل خود داشت. 
او در سال ۱۸۶۸ -پس از ابراز خوشحالی از اینکه دوستش به دینداری خود 
باز گشته- به یکی از دوستانش در این مورد نوشت: «علافه‌ام را نسبت به 
همه‌چیز به جز علم از دست داده‌ام و گاهی این باعث می‌شود از خود علم نیز 
و 
داد؛ زیرا اه پس از آنکه نیازمندی به خالق جانوران و گیاهان و زیباکننده‌ی 
آن‌ها را از نظریه‌ی خود حذف کرد» طبیعت احساس زیبایی در عالم زندگان 
را ات تاه ی از اب سارت سر تن ی را قح 
سیطره‌ی خطاهای تکرار ژنتیکی (جهش‌های تصادفی) و انتخاب طبیعی برای 


9.15۰ ,(1947 .مزححصحصهاظ بوزیم۳) 16مطاع۱ اه ععمعت٩‏ ,ع۲فعصنن۳ زنمع]1 ۱ 
۰ ,(1888 ۷۲۲۲۵۷۰( صطوز نصم‌صم) متس مملیمون گم متعااع1 همه عنا فطل ,صزصو! معلیفطن 2 


رسیدن به بقا خلاصه کرد آن هم طبق قانون «آنکه نسبت به محیط سازگارتر 
است. از بقای بیشتری برخوردار می‌باشد»؛ پس در نتیجه از دنیا جز کشتار 
در جنگل‌ها و اعماق دریاهای آن» جیزی باقی نماند... ه آیا برای خستکی و 
دل‌سردی, انگیزه‌ای قوی‌تر از دنیایی که تصادفی ساخته شده وجود دارد؟! 

هرگاه دانشمند داروینی» لذت خود از جهان طبیعی را آشکار سازد» همانا او 
پس از تسلیم‌شدن در برابر فطرت درونی‌اش که با دیدن زیبایی به وجد می‌آید. 
به جهان‌بینی خود خیانت می‌کند و به همین دلیل است که وقتی دانشمند 
داروینی به مقوله‌ی«آکادمیک» خود بازمی‌گردده آن تأثیرپذیری درونی را 
جبران می‌کند با این بهانه که زیبایی در موجودات درياهاء رودخانه‌ها و چمن- 
زارها واقعی نبوده؛ بلکه زیبایی در چشم بیننده است. هیچ زیبایی در رنگ‌های 
قرقاول طلایی» دم کتزال. منقار توکان» تاج هدهد و پرهای طاووس وجود 
ندارد و هیچ حقیقتی در جهان جز واکنش‌های ما در دنیای الحاد مادی وجود 
ندارد. 

در دنیای الحاده هیچ زیبایی واقعی در اطراف شما نیست؛ بلکه تنها توهم 
زیبایی است که با خیالات سر شما بازی می‌کند. آنچه می‌بینید که حرکت 
می‌کند یا پرواز می‌نماید با می‌خزد یا شنا می‌کند. چیزی جز توده‌هایی از 
سلول‌های زنده نیست؛ زیرا وجود زیبایی مدیون ذاتی است که اشیا را آفرید 
تا زیبا بنمایند و بینش تصلافی‌بودن, توانایی بخشش زیبایی به ما را ندارد و 
سخاوتمند هم نیست که به ما آن چیزی را بدهد که لیاقتش را نداریم. اما اگر 


به خدای سخاوتمند ایمان داشتید» روحم شما مشتاق مظاهر زیبایی خواهد بود 
که در مواقع سختی يا اضطراب به شما آرامش می‌دهند... 

در دنیای الحادی. نماهای ماهی ماندارین» ببرهای سفید و پروانه‌های 
ماداگاسکار در حقیقت برتر از توده‌های زباله نیستند. اگر یک ملحد از زیبایی 
یک سطل زباله خوشش آمد و یک نقاشی جالب در آن دید لازم نیست 
سلیقه‌اش را انکار کنید يا او را به دیوانگی متهم نمایید؛ زیرا زیبایی یک توهم 
در سر بیننده است و هیچ حقیقتی در وجود آشیا ندارد. 

بزرگ‌ترین جنایت الحاد ماتریالیستی بر زیبایی» خالی‌ساختن هنر از لذت و 
شیرینی بود. از همین‌رو توماس ویلیامزه سوگوارانه جنایت فرهنگ طبیعی- 
گرایی را علیه هنر چنین نوشت و گفت: «جهت‌گیری جماعت زیادی از 
هنرمندان در چند نسل گذشته. از ناامیدی طبیعت‌گرایی خبر می‌دهد. زمانی 
بود که هدف هنرمندان به نمایش ‌گذاشتن زیبایی بود؛ اما زمانی که فلسفه‌ی 
طبیعت‌گرایی حاکم گردید. بخش بزرگی از هنر ساخته‌شده» بی‌معنا و 
ار کت یر ی ار از ار رت اک ار 
فلسفه‌ی بی‌معناء رنگ‌های فروزان را در دستان بسیاری از هنرمندان بی‌ایمان 
ِ کرده است. آن‌ها در این ناامیدی‌شان زیبایی ر رد ۱ به این اعتبار 
که زیبایی یک امر توهمی است و ممکن نیست آن خلا تاریکی را بپوشاند 
که در نهایت همه‌چیز را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و هنر آن‌ها در این‌جا 
منعکس کننده‌ی این اامیدی است».! 


عصا. .عتعطمناهان۳ عمجم عاهوو1 :عتمصنللل) اصتهاعی گم طعتمعی ما رعحصهتالز ۱۸ عقصمط؟ رلله۲۵0ع۷ طووز ,۱ 
.3 ,(2003 


زیبایی دنیای زندگان که در دل چوپان‌ها و عاشقان پرندگان اسب‌ها و 
می‌گوبد: «از دیدگاه داروینی بسیار دشوار است که بتوان حق, خیر و زیبایی 
و توجه ما نسبت به آن را تفسیر نمود».؟ 

داروین با زیبایی ظاهری و جذاب طاووس و بقای آن با مشکل مواجه شده 
که جرا انتخاب طبیعی آن ر به زباله‌دان تاریخ نفرستاده رت آن هم بدان 
سبب که پرندگان شکاری که خوردن گوشت چنین پرندگانی کار همیشگی- 
شان انس محذوب رنگ‌های ی پر طأووس شده 9 از شکار آن دست 
برمی‌دارند. پس او گمان کرد که طاووس‌های ماده با دوق زیبایی‌شناسی خود 
زیباترین طاووس‌ها را انتخاب می‌کند و از همین‌روست که طاووس‌ها در 
برابر عوامل انقراض و نابودی دوام آوردند. 
«انتخاب طبیعی» اگر تعبیر درستی باشد بقای زیباترین را توضیح می‌دهد. 
می‌کند؛ بلکه این است که چرا او از ابتدا به این شکل شگفت‌انگیز ظاهر شد؟ 
ما بی‌ارزش بودن این پاسخ به تحقیقاتی تعلق می‌گیرد که توسط گروهی از 
دانشمندان ژاپنی به سرپرستی ماریکو تاکاشی از دانشگاه توکیو انحام شده 


۳ اوهار (1942) 01۳1627 «دمطا۸: فیلسوف بریتانیایی و استاد فلسفه در دانشگاه باکنهام و رئیس افتخاری بنیاد 


,4 ,(2002 ,۳۲۵66 مامتها بلتم معآ) صمتاما۲۳۵ موب تقع۱؟ ر0۵ مدمطاموه 2 


است؛ آن‌ها پس از مطالعه و پژوهش دقیق به مدت هفت‌سال ثابت کردند که 
طاووس‌های ماده در وقت جفت‌گیری" به زیبایی نرها اهمیت نمی‌دهند و این 
همان چیزی است که توهم داروین را باطل می‌سازد و شکاف جدیدی در 
نظریه‌ی او می‌گشاید. علاوه بر این راه حلی که داروین ذکر کرد تنها بر 
بی‌بضاعتی‌اش افزود؛ او شیفتگی خود را از وجود حسی در طاووس‌های ماده" 
کار سا ات ری ار کرت ایا یا ال در رات را یا نا 
توضیح نداده است و همچنین انگیزه‌ی غلبه‌ی حس زیبایی‌شناسی در حیوانات 
بر لزوم استتار (2۳000112820)) را برای اینکه حیوانات دیگر این موجود را 
کشف نکنند و آن را طعمه قرار ندهند و همین‌طور ماهیت پیچیدگی زیبایی- 
شناسی در پرها را نیز بیان نکرده است. 

آنچه داروین مطرح کرد لزوماً با تفسیر تکاملی برای ظهور زیبایی در تضاد 
است؛ او گفت: «انتخاب طبیعی نمی‌تواند هیچ‌گونه تغییری را در یک نوع 
خاص به نفع نوع دیگر ایجاد کند»؛" طمع هر موجود نسبت به زیباسازی خود 
و همچنین طمع طبیعت برای زیباسازی یک موجود. هیچ کمکی به تصور 
رشد پدیده‌ی زیباسازی در طبیعت نمی‌کند؛ بلکه آن‌گونه که داروین می‌پندارد 
مسئله به مزاج ماده‌ای که زیباترین را انتخاب می‌کند. بستگی دارد؛ پس بدین 


عامزبمطهظ آمصتصم ,عصنمد ۲ مامتمطاماظظ عمج طازه معل‌معهع۳ظ ۳۳۵/6۲ ملظ 0 مصمطفع باه اء تطمقطی121 ,۸۲ 
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9۰ (1888 ,مه صطمز تصمصم) مها گ۵ صمع‌وع۲ عظ رنه( .+ 

۶ 0همع عطا عم وله «تعصای ممتهعمه و صذ همنای‌گن۷۵ رصح ععنم۶ظ راجتوووظ مصصقی صمتاعامه آمتباملا :* 


٩06616 3۰‏ ]0 منهزدن معط مین رمتمصونا وعتهءوو تعطامصه 


اثرش را از روی زمین محو می‌سازد. 

مزاج ماده آن‌قدر ضعیف ارت که 0 توانایی توضیح وسعت رای در دنیای 
حیوانات را دارد و نه در دنیای شگفت‌انگیز گیاهان را و نه در دنیای فیزیک 
تأثیری دارد... بقایای حیوانات بر خلاف آن شهادت می‌دهند؛ زیرا طبقات 
زمین برای ماهیت قرار گرفتن به شکل موجودات زنده گواهی می‌دهد. 
خصوصا آن را که اجزای نرم زمین برای ما حفظ کرده است. گذشت میلیون‌ها 
سال نتوانسته این موجودات را از زیبایی پایین‌تر به زیبایی بالاتر تغییر دهد و 
به تخیل باشد- که به طور مفصلء تکامل جنبه‌های زیباسازی در این کائنات 
ر توضیح دهد. 
به طور شگفت‌انگیزی در دنیای موجودات زنده ظاهر می‌شود؛ اصل مطلب 
هم همین است و این برای ما شگفت‌انگیز برای تخیلات‌مان محرک و در 


ها» می‌گوید: 

ملحد در برابر منظره‌های زیبای دنیا جه می‌کند؟ 

داوکینز در کتاب خود به نام «صعود به قله نامحتمل» به ما می‌گوید که با 
ماشین خود در مناطق روستایی رانندگی می‌کرد و دختر شش‌ساله‌اش نیز با 


الحاد در برابر خودش! ۸۴« 
«زیبایی یکی از راه‌هایی است که به وسیله‌ی آن» زندگی جاودانه حاصل 
می‌شود و ریشه‌های دوست‌داشتن زیبایی» در زیست‌شناسی ما عمیق 


است».! 

او بود و ناگهان دخترش شگفتی خود را از گل‌های بیابان ابراز نمود. آنگاه 
داوکینز نظر او را در مورد علت وجود گل‌های بیابان پرسید؟ دختر به طور 
عادی پاسخ داد: «این‌ها این‌گونه وجود دارند تا دنیا زیبا به نظر برسد و برای 
زنبورها جهت ساختن عسل برای ما کمکی باشد». در اینحاء داوکینز این گفته 
تا ما را تا ره 


سك حح ِِ . ۲ ا.- 3 كّ 
وما الب عن خُشن ولاعن ملاحة وله شي: به الروخ نکلف 


«محبت از روی زیبایی يا با نمکی نیست؛ بلکه چیزی است که روح بدان 
محبور شده است». 

داوکینز در کتاب خود به نام «بزرگترین نمایش روی زمین» از جذابیت 
گل‌ها در جذب حشرات و پرندگان صحبت کرده است که با آنجه در گفتوگو 
با دخترش زیبایی را انکار نموده در تضاد است؛ نتیحه این می‌شود که داوکینز 
به صراحت می‌گوید که تصور مادی الحادی» زیبایی را واقعیتی در هستی 
نمی‌داند و همچنین او برای زیبایی هیچ آهمیتی در انسان نمی دهد... 
ما فقط در دنیایی با ابعاد فیزیکی زندگی می‌کنیم.. 


,4 ,(2000 ,۸۵۵60۲ :۷۵۲ ۲«ع۲) «ابتفعظ ان ععصه‌نعک 16 بامعتااع۲۳ عطا که لوسنک کاماظ مصملا ,۱ 
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الحاد در برابر خودش! (د 4۱ 
الحاد در برابر خودشا ‏ _ حع(( 8۱۵8 


تصادفی‌بودن و زیبایی لزوماً با هم در تضاد هستند و هر تلاشی برای 
ی 
پذیرد.. زیبایی از هر جنسی که باشد. طبیعت را فرا گرفته است. پس با این 
اوصاف از اینکه طبیعت تصادفی باشد. بسیار به دور است. 


توهم زیبایی فیزیکی 
از اد تا اد تا ات 
زیبایی‌شناسی برای درک این جهان چشم‌پوشی کند؟ 
چارلز تاونز فیزیک‌دان آمریکایی و برنده‌ی جایزه نوبل در پاسخ به ما می- 
گوید: «ما دانشمندان» وقتی رابطه‌ی ساده (بین چیزها) را می‌بینیم که زیبا به 
نظر می‌رسد. حدس‌مان به این نتیجه می‌رسد که این رابطه به طور واقع‌بینانه 
ثابت است. دانشمندان و الهی‌دانان خود را تسلیم حقیقتی می‌کنند که بر ما 
متعالی است».۲ 
اینشتین جمله‌ی درخشانی دارد که در آن می‌گوید: 
۵ 206 ۷۷۶ )192 60/16( ۳۳۹۱۵۵1 ۵01۷ 6 [» 
«ممص آباکتاننجه‌ها مط 226 2068606 ۵ 
«تنها تئوری‌های فیزیکی که ما شایستگی پذیرش آن را داریم» نظریه‌های 
زیبا هستند». 
فیزیک‌دان استفان واینبرگ» ملحد سرسخت می‌گوید: «واکنش احکام 
زیبایی‌شناسی زمانی که ریاضیات محض در فیزیک به کار می‌رود بسیار 
ات زا ها اب اس ار( 
". چارلز هارد تاونز (1915-2015) 10۷7265 وعاعهطن: فیزیک‌دان آمریکایی که علاقه‌مند الکترونیک کوانتومی بود. او بر 
تعدادی از پروژه‌های علمی بزرگ برای دولت آمریکا نظارت داشت. 
۹6۵۰ گه. همع آمه‌زلنامظ "ممتطناع؟ 4ص معصعنم؟ صز معتاصنهاعععصنا 4ص عنصا رععص۲۵ .1۲ معلامطن) .2 
,298-۰ ۳۳۰ ,(2001) 99 ۷2712 501012 
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جست‌وجو از زیبایی به انکشاف و پیشرفت در آن پرداخته‌انه در نزد فیزیک- 
دانان از ارزش والایی برخوردار است». و با این عبارت دهشت‌انگیز اضافه 
کرد: «بر من لازم است که اعتراف کنم برخی اوقات» طبیعت زیباتر از آنچه 
که به شدت ضروری است به نظر می‌رسد»." 
نظیر اين» سخن پل دیراک" فیزیک‌دان ملحد و برنده‌ی جایزه نوبل است: 
0 صقطا مممتهناوه و م۵ 1 بمننجع‌ها 27۵ و صنه6 1990۵0۲ 001۲۵ 15 6[ »> 
«احعصصته موه 151 حصعطا ۱276 

«دستیابی به زیبایی در معادلات ما مهمتر از این است که این معادلات با 
تجربه و آزمایش موافق باشند». 

تاریخ به ما می‌گوید که بل دیراک در سال ۱۹۲۸ هنگامی که ۲۵ ساله 
بوده معادله‌ای را برای توصیف رفتار الکترون منتشر کرد که سبک‌ترین 
مولکول شناخته شده در آن زمان محسوب می‌شد. به گفته‌ی خودش: او در 
پی به دست آوردن «ریاضیات زیبا» «با تلاعب و شوخی» در بحث و جست- 
وجو به این معادله دست‌یافت. معادله‌ی او انگیزه‌ای شد تا با موفقیت» نسبیت 
خاص را با مکانیک کوانتومی ترکیب کند و بعدها کشف او به سنگ بنای 
فیزیک تبدیل شد و در نهایت جایزه‌ی نوبل گرفت. بنابراین» از داستان او 
هميشه در معرض بیان رابطه‌ی واقعی و قوی بین رباضیات با ساختار ریاضی 


3۰ ,(2010 ,اه]نعز۱ عهععصز ۷ تجمعما) مع‌ط؟" تفن ه 0۶ مصفعر همه ۲۷۸۷ جعبماک ,۱ 

.0 رل ذط[ .۶ 

". پل دیراک (1902-1984) عمتزظ لبد۳۵: یکی از برجسته‌ترین فیزیک‌دانان نظری قرن بیستم که او را پدر مکانیک کوانتومی 
می‌نامیدند.. 

۵7۲ 5 ,۱۲0 رل ۷ .صق‌نبع‌صش‌کتاصعن۹ عتساهد ۵۴ عستتازظ وافن‌تووطظ عطا که ممنتما۳۳0 عطز" مفتزا ابیوظ ,+ 

1963(, ۰ 


ذهنی زیبای آن- و دنیای مادی یاد کرده می‌شود؛ تا جایی که فرانک 
ویلچک»" فیزیک‌دان و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل می‌گوید: «در فیزیک مدرن و 
شاید در تمام تاریخ فکری» هیچ قسمتی بزرگ‌تر از تاریخ معادله‌ی دیراک 
وجود ندارد که ماهیت شگفت‌انگیز و عمیق تفکر ریاضی را نشان دهد». " 
در اینجا بر ما لازم می‌شود بر دیدگاهی که براساس درک الحادی نسبت 
به جهان می‌باشد. دو اعتراض نماییم» به سبب آنکه در جهان زیبایی ذاتی 
موجود است و همچنین اينکه در حقیقت برای او خارج از درک ما وجودی 
اعتراض اول: اگر زیبایی در توجیه فیزیک‌دانان برای ساخت نظریه‌های علمی 
که مطابق با واقعیت بیرونی بررسی شده باشد. مورد قبول است؛ پس چگونه 
می‌توان زیبایی را در توهمات بصری و سلیقه‌ی شخصی خودمان منحصر 
کرد؟! 
اعتراض دوم: اگر زیبایی امری ذاتی و شخصی است و دانشمندان عموماً آن 
رال درک ان ی اب ان ی یب رد در 
علمی نمی‌شود. به اين اعتبار که کشف علمی دآتی است و منعکس کننده‌ی 
ای ری ی سس 


". فرانک ویلچک (1951) »۲۷۷1261 [2ه۳]: فیزیک‌دان ریاضی‌دان آمریکایی که در سال ۲۰۰۴ جایزه نوبل را دریافت کرد. 
م۱۲۵۲ معصص؟ »ولا مه عط1 ملقباوظ جاستفعظ :ععصهنم6 صز ممتامتاوظ ۷۵تاع۹600 )وم( عط رهرکه0۲ متصصع(] ,۶ 
۰ .26 
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به دور از آنجه قبلا ذکر شد. به اصل سخن در ابن کتاب بازمی کرديم تا با 
حیرت بیرسیم: چرا ملحدین به الحاد خود خیانت می‌کنند و به زیبایی دنیا 
می‌رسند. در حالی که الحاد بر این گفته استوار است که هیچ حکمت و هدفی 
در پشت ساختن جهان در کار نیست؟! آیا اگر وجود ارزش‌های زیبایی و زشتی 
را تصدیق کنیم» زشتی تمام جهان مادی نزدیک‌تر به تصور نیست؛ زیرا 
ساختارهای عملکردی زندگان برای زیستن ساخته شده. نه برای زیباسازی 
بدون کدام انگیزه‌ای برای زندگی؟! و اگر زشتی جهان از زیبایی آن به ذهن 
الحادی نزدیک‌تر باشد» پس چرا فیزیک‌دانان ملحد به زیبایی آن می‌چسبند؟! 


توهم زیبایی نفس‌ها: 

ری سا رخا رشان حروت تا قی وتا راک رت رن 
زیبایی در قلب نهفته است؛ در جهش عشق و لرزش شوق به سوی کسی که 
تا ی ات اتب ۳ 
را به شیرین‌پنداری جهان هستی وادار می‌سازد. آن هم با وجود تلخی‌ها و 
شدت خواری‌هایی که در آن وجود دارد... اينکه پدر و مادرتان را دوست داشته 
باشید. همسرتان را دوست بدارید. پسر و دخترتان را دوست داشته باشید. 
انسان‌های نیکوکار را دوست بدارید و مصلحانی را دوست داشته باشید که 


نفس خود را فروختند تا ارزش‌های دین و خوبی و زیبایی را گسترش دهند... 


اما آیا محبت سهمی يا وجودی در دل یک ملحد دارد؟ در اینجاء من در مورد 
واقع زندگی یک ملحد نمی‌پرسم؛ بلکه از اين می‌پرسم که اگر ملحد. متعهد 
به پیروی از الحاد تا پایان راه باشد» باید چگونه زندگی کند؛ چون -همانگونه 
که می‌دانید- من باور ندارم در روی زمین ملحدی پیدا شود که از مخالفت با 
الحاد پاک باشد... 

من پاسخ شما را با زبان خودم نمی‌دهم؛ بلکه پاسخ داوکینز از یک سوال 
در مصاحبه با یک روزنامه‌نگار را بیان می‌کنم که برای محکومیت الحاد کافی 
است؛ آن هم با آنچه که طرفدارانش از آن بیزار هستند. داوکینز واقعیت تصویر 
او سس ری ار ای را در ات 
پایبند الحاد نیست؛ چنانکه عادت ملحدین چنین است. 
روزنامه‌نگار: عیسی (علیه‌السلام) می‌فرماید که محبت هدف زندگی است؛" 
ار 
داو کینز: به نظر می‌رسد این چیزی است که بر زندگی هجوم آورده. یک‌چیز 
شا یر اس ام ار فک ی ۶ 
ای ی ای انا ی با ای را و 
روزنامه‌نگار: می‌خواهید بگویید: محبت یک هدف پوچ است؟ 
داو کینز: درست است» محبت مقصد نیست. محبت یک احساس (که من قطعا 
آن را احساس می‌پندارم) بوده و یکی از خصلت‌های مغز است. 
روزنامه‌نگار: آیا محصول جانبی عملکرد مغز است؟ 


. نسبت‌دادن این عبارت به حضرت عیسی علیه السلام صحیح نیست و از نظر عقلی نیز درست می‌باشد. 


این همان قلب در دنیای الحاد است.. تکه گوشتی که براساس غلبه‌ی تعادل 
ژنتیکی حرکت می‌کند.. پس از آن هیچ‌چیز زیبایی در جهان بافی نمی‌ماند؛ 
برای زیبایی مکان 9 گنجایشی نمی‌ماند.. این وجود ضعیفی است که در دات 
یک ملحد -پایبند به الحاد خود- هیچ احساس غیر ارادی را برنمی‌انگیزد و 
ان وجود را در اوج لذت به ناچار اشباع نمی‌سازد؛ زیرا هیچ زیبایی خارج از 
مغزه وجودی ندارد و هیچ قلبی در سینه نمی‌تواند صادقانه چیزی از زیبایی را 
دوست داشته باشد.. 
بخشی از واقعیت آشیا و هدف آن‌ها در وجود است و اگر زیبایی بر انسان غلبه 
کند» دلش از کنترل خارج می‌شود و برای حصول لذت دیدن با چشمش به 
آل جر مش ود ان مان اه فاد به لصاح وانت ال نست. متر 


۰< احصاط همع متممن1 0/۲۲۵۷ تفطل ن13-ممنآس و۲ بجوم هه ماک او سل‌سنطا من حالط > 1 


مورد «توهم زیبایی» چیزی جز یک معمای فلسفی در تلاشی خسته‌کننده و 
مایوسانه برای تحقق اصل الحادی در باب ارزش‌ها نیست. 

بنابراین» برخلاف گسترش وضعیت بی‌خدایی در میان طبقه‌ی فیلسوفان 
در غرب. ۸۴۱ از فیلسوفان معاصر واقعیت زیبایی را «می‌پذیرند یا به آن 
متمایل می‌باشند» در حالی که از میان فیلسوفان معاصر تنها ۳۲۴,۴/ «می- 
پذیرند یا متمایل می‌شوند» که زیبایی یک‌چیز شخصی است.! 

به اصل موضوع این کتاب بازمی‌گردیم و می‌پرسیم: آیا یک ملحد می‌تواند 
باور کند که هیچ زیبایی واقعی در زمين و در آسمان وجود ندارد؟ آیا می‌تواند 
به الحاد خود وفادار باشد و برای زیبایی هیچ وجودی نبیند؟ 

الحاد در تصورء. یک مصیبت و در زیستن» یک تراژدی است... بنابراین» 
انسان ملحد راه حلی برای بحران خود نمی‌بابد. جز اینکه با تمام تناقض به 
همراه تسلیم نابخشودنی زندگی کند. 


دنیای الحاد وحشتناک است؛ نه خیری دارد نه عدالتی و نه زیبایی‌ای.. همه- 


چیز توهم است! 


,< .ومع /دبه یاه /وته.عه مه م‌آنطم//:ومالط > 1 


گفتار پایانی 
«وَمَنْ آغزض غن ذکری فد له, مَعیشَة نگ وتخشره, وم ألَقینَة 
۶ حصم 1۱2 دنا ص هس و 42 ۶ هه 2 م ‌ ما هم ۹۶ سح > 
اعغمی 49 قال رب لم حََرّتَی آعمی وَقَد کنث بصبرا 69 قال کتلك 
ره ۳ و 
نك ءایِعتا فتسیتَهَا لك لیم نمی 48 آطه: ۱۲۶-۱۲۴ 


«و هر کس از یاد من روی گردان شود زندگی [سخت و| تنگی خواهد داشت 
و روز قیامت او را نابینا محشور می‌کنیم! (۱۲۳) می‌گوید: «پروردگار!! چرا 
نابینا محشورم کردی؟! من که بینا بودم!» (۱۲۵) می‌فرماید: «آن گونه که 
آیات من برای تو آمد و تو آن‌ها را فراموش کردی؛ امروز نیز تو فراموش 
خواهی شد!» (۱۲۶)». 


رسول‌الّه صلی الّه علیه وسلم می‌فرمایند: 
«لوْ تَعلَمون ما أغلم [ : ۰ لصَحكنم قلبلا ول لبکیْنَم کنیرا».۱ 
زیاد می‌گریستید». 


ای ای ار اد ری را ی 
6120 + صحیح مسلم. کناب الفضائل» باب توقیره صلی الله علیه وسلم (ح/ 259 


در اسللام» انسان از بدو خلقتش موجودی گرامی است. ابن عربی مالکی رحمه 
له می‌گوید: اللّه متعال مخلوقی بهتر از انسان ندارد؛ زیرا خداوند او را زنده 
تا را تا ی را ی کی و ی ار ات را 
همه صفات پروردگار است؛ از همین‌رو برخی علما این تعبیر را به کار بردند: 
«خداوند آدم را به صورت خود آفریده است»؛ یعنی طبق همان صفاتی که 
قبلا بیان کردیم.! 

مان ری ای اس ان و ی ار ی ری اس 
تلاش فکری ملحدین در طی دو قرن اخیر, معطوف به تفی هر گونه کرامت 
ری ان با 


پاسخ الحاد به بزرگ‌ترین پرسش‌های انسان چیست؟ 

فیلسوف ملحد الکساندر روزنبرگ در ابتدای کتاب خود «دلیل الملحد الی 
الواقع» [راهنمای ملحد به سوی واقعیت ] با این گفته‌اش به ما پاسخ می‌دهد: 
«آیا خدایی وجود دارد؟... نه. 

ماهیت واقع ما چیست؟... آنچه که فیزیک می‌گوید. 

مقصد از جهان چیست؟... هیچ مقصدی بافت نمی‌شود. 

مفهوم زندگی چیست؟... چنانچه گذشت (هیچ). 

چرا من اینجا هستم؛؟... از بدشانسی. 


ابن العربی, آحکام القرآن» (بیروت: دار الکتب العلمية, ۱۴۲۴ / ۰۲۰۰۳ ۴۱۵/۴ 


ایا دام اس لته که ند 


آیا روح وجود دارد؟ و همیشگی می‌باشد؟... شوخیات گرفته؟! 

آیا اراده‌ی آزادی وجود دارد؟... نه هرگز! 

زمانی که بمیریم چه اتفاقی می‌افتد؟... هرچیزی تا حد زیادی در حال حرکت 
به سوی حالت قبلی خود می‌باشد. جز انسان. 

فرق بین حق و باطل و خوب و بد چیست؟... هیچ تفاوت اخلاقی بین آن‌ها 
وجود ندارد. 

چرا باید با اخلاق باشم؟... زیرا این باعث می‌شود احساس کنید که شما با این 
حالت بهتر از فرد بداخلاق می‌باشید. 

ابا فک دک سا حدتت ات بالات ت در فاد 
بیگانه یا هر چیز دیگری که دوست ندارید. ممنوع است یا مجاز يا برخی 
اوقات لازمی است؟... همه‌چیز جایز است. 

محبت چیست و چگونه آن را پیدا کنم؟... محبت راهی برای حل مشکل 
تعامل استراتژیکی است. به دنبال آن نباشید؛ وقتی به آن نیاز داشته باشید, 
شما را درمی‌بابد. 

زا رای ری یا تا ی ری رم راز ی ار 
معنایی ندارد. 


آیا در قذشته‌ی بشری درس‌هایی برای آینده‌ی ما ی اگر اصالا چیزی 


ها سل اس 


اگر می‌خواستید حقیقت الحاد را تحقیق نمایید و در ادبیات آن به دنبال 
بارزترین صفحات و خطوطش باشید» فکر نمی‌کنم شما به جز این حقیقت که 
آن متناقض‌ترین جریان است به چیزی دست‌یابید؛ الحاد از یک طرف ایده‌ای 
را طرح‌ریزی می‌کند و باز متضاد آن را نیز اساس می‌گذارد. ادعایی دارد و 
خلاف آن را نیز مطرح می‌کند. چنان جریانی است که با صراحت و قطعیت 
ادعایی را مطرح می‌کند؛ اما پس از کالبدشکافی آن ادعاء به خوبی متوجه 
خواهی شد که او به گفته‌هایش باور ندارد و دلش را به اعتقاداتش خوش 
ساخته است. 


مس 


به طور مطلق هیچ راهی برای پایبندی جامعه از لحاظ عملی به اصول واقعی 
الحاد وجود ندارد. بنابراین» الحاد یک توهم است که چیزی جز یاوه گوبی 
ندارد.. همان نونه که فرانسس شیف ی نمید. «سجت است که اعتاد آن 


شخحصی ر نادیده بگیریم که مصرانه و وفادارانه معتقد است که هیچ‌چیز معنا 


۰ ,1621107 ما عهنبام6 و)وتعطنه عط1 ,عتعطمععم1 تع0‌مم‌ها۸ ,۱ 
". فرانسیس شیفر (1912-1948) 50266۲ ون‌ظه۳]: الهی‌دان و فیلسوف مشهور آمریکایی. او یکی از مدافعان برجسته 
مسیحی است که علاقه‌مند به افشای تضادهای مدرنیته است. 
". دشواری رد این مفکوره در قدرت آن نیست؛ بلکه در این واقعیت است که به چنان سفسطه‌ای منجر می‌شود که معنای 
همه‌چیز را انکار می‌کند. حقیقت این است که سفسطه‌گرایان مناظره نمی‌کنند؛ چون آن‌ها حقیقت عقل و حس را انکار 
می‌غایند. 


ندارد. این دیدگاه را می‌توان به صورت تئوری پذیرفت؛ اما هیچ راهی برای 
پذیرش این ادعا وجود ندارد که از لحاظ عملی همه‌چیز در هرج و مرج مطلق 


ای 


در یک کلمه. ملحد کیست..؟ 

ملحد کسی است که به یک‌چیز و نقیض آن اعتقاد دارده بدون اینکه در آن 
مشکلی بیابد؛ زیرا یا از تناقض خود بی‌خبر است یا توان جدایی از آن را ندارد. 
ملحد همان کسی است که باور دارد انسان موجود بزرگی است که مدار همه- 
چیز بر اوست و از طرف دیگر او حیوانی است که برای حبات» تلاش و آرزویش 
ارزشی وجود ندارد. 

او همان کسی است که معتقد است ریشه‌ی حکمت بیهودگی بوده و ارزش 
او کسی است که باور دارد بزرگ‌ترین نبرد هستی» نبردی است که انسان 
ارزش‌های خیر و عدل و رحمت را بکسترانده در حالی که خیر» عدل و رحمت 
در دهن مردمش توهمی بیش نیست. 


«(2013 م18 .کته‌طعزادان ۳ عمبام۲۱ علمک‌هو1 :عتمصنلال) اصعلنگ اعل و1 ۲۱6 0جج معط وز ۲۱ ,502616 فن‌جهر۴ ,۱ 
۴.4-۰ ۳ 


و کسی است که کوه‌نوردی و روبارویی با خطرات آن و شکوه‌آفرینی را 
او کسی است که عقل را به عنوان بزرگ‌ترین چیز در جهان می‌بیند؛ اما او 
مغز را آثری از جهش‌های کور جانوران اولی می‌بیند که عقلی ندارند. 
جهان‌بینی خود خاموش می‌کند. 

به تهایی می‌خورد [چتانکه ضرب‌المل انگلیسی است) او به خاطر مخالفت 


با دین و پایبندی به الحاد خود معنا و مفهوم را از بین می‌برد و برای زندگی- 
کردن و مخالفت با دین» به حمایت از الحاد می‌پردازد.. 


او مقصد زندگی را از روی تضاد با دين و وفاداری به الحادش آنکار می‌کند و 
برای محقق‌ساختن زندگی و فرار از خلا پوچ‌گرایی از معنا و مفهوم حمایت 
تِِِ 

او به خاطر بیزاری از دین و وفاداری به الحادش, به اخلاق واقعی بی‌اعتنایی 
می‌کند و در پاسخ به فطرت خود و مخالفت با دینداران به حمایت از اخلاق 


واقع گرایانه می‌پر دازد.. 


بزرگ‌ترین شعار الحاد. حمایت از عقل و انسانیت است... الحاد در واقعء باورمند 


هیچ عذابی برای یک ملحد سخت‌تر از پرسش نسبت به معنا و مفهوم زندگی 
نیست وقتی که این پرسش در هنگام خلوتش بر او وارد می‌شود یا از خواب 
بیدارش می‌کند تا با تازیان‌ی سرگردانی او را بزند و با فرباد غریزی که خبر 
می‌دهد این جهان نمی‌تواند نتیجه‌ی پوچی باشد. 

آیا ممکن است یک ملحد در جهانی زندگی کند که زشتی را محکوم نکند و 
غارت قتل و فریب را اعمال غیر ارادی موجوداتی بداند که در اصل جنگلی 
و وحشی هستند؟ 

یک ملحد نمی‌تواند خوبی‌ها را با زشتی‌ها یکسان بداند. حتی اگر درباره‌ی 
پوج‌گرایی اخلاقی و نسبی‌گرایی ارزشی کتاب‌های مفصلی بنویسد... او اسیر 
قلب انسانی زنده‌اش است. به سبب بقایای خوبی‌هایی که در وی وجود دارد. 
بسیار زیاد از یک ملحد شنیده شده که گفته است: او از عالم بی‌مفهوم» به 
سوی مفاهیم زیبا در فنون [چون موسیقی و...| فرار می‌کند تا برای زندگی 
خصوصی‌اش مفهومی بسازد... اما دنیای ملحد خالی از زیبایی است؛ زیرا 
چیزی که چشم از آن نوازش می‌بابد. توهم محض است که در واقعبت جهان 
هستی» هیچ حقیقتی ندارد.. 


الحاد در برابر خودش! .۰ 


خلاصه‌ی این کتاب آن است که الحاد به سوی اینکه اشتباه باشد ارتقا ت 2 
یابد... بلکه کمتر از این است؛ یک‌چیز محال غیر قابل تصور و «غیر ممکن» 


می‌باشد؛ زیرا به همراه آن نمی‌توان زندگی کرد... پس در این‌صورت چگونه 


من از خواننده‌ی ملحد -پس از سخنانی که در اين کتاب بیان شد- نمی‌خواهم 
که اگر اين را نمی‌پذیرد» به خدا يا اسلام ایمان بیاورد؛ بلکه از او می‌خواهم 
که چهره‌ی صادقانه‌ای به من نشان دهد... چهره‌ای صادق در تعبیر از تبش- 
های قلب یک ملحدی که چیزی از ایمان به معنای حقیقی به آن آمیخته 
نشده باشد... چهره‌ای که زرد می‌شود و اضطراب آن را فرامی‌گیرد و او را 
وحشت هدر رفتن عمر و ناامیدی از تلاش ویران می‌کند... چهره‌ای که می- 
فهمد در صورت حق‌بودن الحاده زندگی انسان بی‌ارزش و رو به سرنگونی 
رت ریا در ی تیلست ری ات رد سا ان 
ار ی ال را 

مرا قانع کن که حقیقت آنجه که به آن باور داری را می‌دانی» تا اعتراض 
من به تو تنها علمی باشد؛ اما من -تا به آمروز- ملحدی که واقعیت الحاد در 
چهره‌اش نمایان شود ندیده‌ام» به جز کسانی که خبر خودکشی آن‌ها را شنیدم. 
آن‌ها فهمیدند که خودکشی برای رهایی از عذاب‌های فطرتی دنیاء صادق‌ترین 
وفاداری به پوچ‌گرایی است..! 


الحاد در برابر خودس! 


عربی 


منابع 
اين تیمیف مجموع الفتاوی» تحقیق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم. المدینة 
النبویة: مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف, ۵۱۴۱۶-/۱۹۹۵م. 
ال ی 
۱ 
القرافي. العقد المنظوم في الخصوص والعموم. تحقیق: علي معوض وعادل 
عبدالموجود. بیروت: دار الکتب العلمية ۰ كٍِِ- 
المسيري» عبدالوهاب. |شكالية التحیزء فرجینیا: المعهد العالمی للفکر الاسلامی, 
۷ ه/۱۹۹۶م. 
المسيري» عبدالوهاب. الفلسفة المادية وتفکیک الانسان» بیروت: دار الفکر, 
۱ 
عبدالنبي بن عبدالرسول الاحمد نكري. دستور العلماء. جامع العلوم في 


(۰ 


الحاد در برابر خودش! 

کتاب‌های انکلیسی 
+۷1 :۱۱۵00008 :۱۷296 ر6ع200۳10 ,۵۱2۵۲2 ۲ و1 ۷۷۲۵۵۲ مصتتتوظ 
2006۰ 
۱ ۲۴۵00۱۶ ۳۱۵۷۷ : ومصنطمه]۱۷ مضه طقفا۲ رعصلمک ریا00ظ 
۰ ۳۵۱۲۵08 : ۵۲۱ ۷ ۱6 رون 028826 
۸61510 ۱۷۱۵06 عصانم۴ م6 با 5 0۲15)120 ۸ ,7۱6 وتا 
۰ .100 ,۳۲۵۹5 ۸(0۱020]165 : بلظ ,۱۷۲08۵20۳96۲۷ 
۳۲1۵ 0۵ )وال ب۵4 مفتاطام واه هن ۱۱/۵۸ م1 باتعطاظ فصن 
.۰ ,۷۱۸220 ۷۵۲۰ ۱۱۵ 
۵ 1 :۱00000 ,۳۱۵۲۵ عاظ فط1 مصععه راا70ع) 
۰ ,۱16۵]10۳88 ۳۱۱۵ 
۸٩000027007 ۵۴ 3۶6 0‏ ۲ را۱2۲۵ ۲۱۱۱۵0 رعصتاامن 
0۰ ۱۲8۵6 001ظ : ه0)وم۱ قطن وماطو10)]2)01([ 
0 1 ۰ ۹ مدوم مافظ . رقامصه۲۳ م01 
۰ 90۱0۹6 20 ممصاه :۵ ۷۲ ۱۱۵ راتا90 مط ۵۲ م9۵ 
۰ ۳۵0۵۱011 : ۵9001 ووع1مه1و10 اهنا روع۱ ۳2۲ 1۵۲۲۸۲1 
:0 ,9۵۵0109 0۴ 0۳۱218 فاص روعاتقطن ‏ رظ1(۵۲۷/1 
۱0 
صطمل : ط00صمن مها ۵۶ صهعوعا م1 روعاتقطن) م2۲۷۷1۲(] 


[۷۲۱۲۲۵۷ ۰ 


ظِ« 


10 


دس 


الحاد در برابر خودش! 
۰ 02/۱65 0۴ ۱/60۲۵ 200 1/۱۲۵ 1۳6 روعت2ظ) م27۷۷/18۲([ 
۰ ,۱۷۲۱۲۲۵۷ ط0[ : ۵18001[ 
۰ ۱۵۱ ,۱۱۵۲۵02016 ۱۷۱۵۲ مطاماحاان ول تقطمز روصل۱/ 1۵ 
۰ 0010090 ک ۱۲0۲۵ ۰۷۷۰ ۱۷۷ 
2 :01۱6 ۷ ۱۵۷ ر60۵0) 0۵۱۵۲0۱1۵ و۱۵21 ,1۵۱/۱1056 
19۰,( ۲100656 
0 ۷0 ۱۱۵۲ بطع۲0 ۵۶ 0۱0 ۳۴۲۱۷۵۲ ,1۱082۲0 ,122۱/۱186 
۰ ,۱00165 
:۰ ۱۱۱6 رم لمصطم]2 ۷۷ 0صلاظ م1 ,۱۵2۲ روصل!/27(] 
۰ 600۳00901۷7 200 ۱0۲۲۵8 ۰ ۰۷۷ ۱۷۲۷ 
0۱۵0 :0۲ ۷ ۱۱6۲۷ ب1(۵105100 600 26 ] و1102۲ ,1۵۷/105 
۰ ,۳۱۵۲60۱ ۷۲11۲118[ 
0101006 :۵10000۷ فهه. مصاه۵/ هن و۳027 . ر1(۵۱/۱1056 
۷0 ۱۱۵۷ ,۷۷۵۳06۲ ۲۵۲ ۸۵۵۵1106 6 0ج 10وی آم([ 
۰ ,۷۲111110( 
امه ۱۷۲۵۲۷ 12وقصقط)ب۲ فط 1 : ۴80 ۱۷۲۵۲۵1۴۷1 ۸ رصها رصلع 1۵۱/۵18 
۰ ,۳۲۵۹۹ 01۷۵۲۹1 030/0۲0 : ۲۵10:) ۸۵۵۲1۵2 ۱۷۵061۵ 1 
0 و۲۵۱۱ ع۱01ظ فطا ۲۱۵۱۷ :م۳۳۵0 0۵08 راتقظ مطهصصط۲ 
۷۷۵ ۷۷۷7 جح ممتاممبام) اصمات0 مها )و۵ نام بموصخظر 
۰ 00۵ ۳۱21۲۵۵۲ ۷0۲۰ ۱۵۱۷ 
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19 
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الحاد در برابر خودش! 
۴ 0108066 1۳6 :)0۲۵0068 فطا گم ۱۲۵و رتمصولا رکاهعا۳۲ 
۰ ۸۱۵۱0۲ 0۵۲1۰ ۷ ۱۵۷ ,ات۳62 
۰ و۸۵۵ : «مصل زو رفظ له ات۲ رلته ۱0 رما نو ۲ 
۱۷۱۵۵20102 ۵۲ مهم و صه]۷ و ۷۱۵۲ و۳۲۵۵ 
۰ ,01695 ۳62001 
۵ :9091 فطا 240 ۱2۵۵۲۵۲ 1۳6 . و.ط ۷۱۲۵۲ م۳۲1۵ 
,۱001 معهاص ۷ ۷۵۱۰ ۲و۱ رمجهطامعما ما رورحتعطامطن روط 
.1996۰ 
۶ ۱۱26 1۳6 ر.ظ صهلال ۷۷ رلاوطامصعن1 وین 66اظ مظ0۲00) 
010066 1 حوزآهتیه۱۱ ۵۴ ماما فط عصتصتمصمد :ماهلا 
۰ 1101 ۰ مبتافصا ومالبو مهاعم80616011] 
٩00166, ۰‏ ه)صه0۳ : ممل‌جم نا تفوو۲ جاگ بطم وهی 
2000 آلاا ‏ ,۷۷۵۲۱5 عاطلوو۳۵ ر.ف.طظ.ل ,۲۱۵۱0216 
۰ ,۳۲۱۵۱15۳6۲9 
,1140> ص۳۲ 0۴ ۳۱15)۵۲ ۱۱۵۲ ۸ : فصمامهو .هم اهنا ۱۷ باه ۳۱۵۲ 
۲٩00168, ۰‏ 10220 ۷ ۵800۲[ 
مه 016808 ۳۱۵۷۷ :۵00506206 ۷۱۵۲۵ م1 مق و۳۵۲۲8 
,066 20 محر : ۵01 ۷۲ ۱6 رقمتااج ۷ صقصصییا۲ رطعم[ 
20۳1۰ 
م و ۷۵۲۰ ۱۱۵ م۱۵81 0۳2۵0 1 رصه‌طامماو رعصل!۷ ۳۵ 
۰ ,01۲0۱۵ ,۳۲۱۱۵۱16۳1102 ووبا0 ۴۱ 
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الحاد در برابر خودش! 
سم ,۷۲۵ وا رع۵0) وتنام 16 مقعحصصعل مصتعصصا ۲۱1۱ 
۱07 
۰ 2۳0210) 5 ۳6 ۵۵ ,122۷710 ,ص۲۲ 
۱ ۱۱۵۱۷ ,۷۷۵۲۱0 ۱۷۱۵06۲۲ مط مر ۱۷ رصهزاال ما۳ 
۰ ۱۱0۲۵۲۷ و۱6 مور 
فطا ما مملامن0 1300 . مد :وطمعوماماط رلتقکا ,2506175[ 
1۲ ۱0000 ,۸۵۷۱0۲ اهمنطامموم۲۱۱ و۳1 ۵۶ مصال‌صهاوع0ه۲] 
۰ ,۳۲۵۹۹ 
طولظ مطا ۵۶ ماع م1 : مقهع‌امف آ۱۷۲۵۲۵۱۴ ,یه .نا ,لا مصم 
۰ 3 )۱۷۱20۵9 رکصجصه۷ ۷۱۵ . 12فمصقط)با۲ 
0۰ ,۲۲6۹۹ 
: ( ر۳۲۱۵6۵/0 ,۳۱۵۲۱6۵۵6 ۱۵۲۱۷۲1۱۵1۵0 ۲ .۵0 ,12۷10 مصطام 
۰ ,۳۲۵۹۹ ۲۵۱۷۵۲۵۹1۷ ۲۳۲۱۵۵۵۵۱ 
0۳061۲۷2 :۷۵۲ ۵ ,0101۳ 01 ]۷۷۵1۵۳ 16 ور .2 ,6۷7715,] 
2001 
۰ 006 ۳۲۵2۲۵6۲ : ۱۱۵0۳۵001 ر۷11۲20165 و9 .2) ,6۷۷715 ] 
۷۷۵۵۵۰ ۱۵۷10 .60 م6عظ۱)1 ۷۷ ۳۵۱۱06۵1 :۱۵016۵ مصطامل وعا0۵ر] 
۰ ( ۲۱۱۵۱190108 ام آمه۲۱ : 6ع9۲10ع) 
۳ .1615100 0۴ ۱۷۲1۳۵۵۱۵ 1 وبا.ل ,۷۵0116( 
۰ ,۲۲۵۹ 


ظَِِ« 
(30 


1 
لك 


ِ 


حس- 


34( 


3 


36 


حس. 


7 
5۰ 


مس 3 


39 


حس. 


الحاد در برابر خودش! 
۷۷۲۵۵ 20 )طعنط عصتامه۱۳۷] : ومنطاط رمتلوما صطول رتم۷۲2( 
۰ ۴۵۲۵۱۷۱10 : 08001[ 
002107 0 ۵20و ۲ رفهصط۵ظ 1 مقصظع۱۱۱1 ۷۷ رطومل را۷]۵۲0۲۷۵( 
0۰ .106 ,۳۱۵119615 عقیا۳۲۵ ۲۷۵۵۵1۵ : 11118016 
,۷۷11 1۳66 11501۲0۷60 ] فقظ مممم1عو و۲۷۷ : ۳۲۲۵۵ ر۸1۳760 ,1۷616 
۰ ۳۲۵۵۹ 1۷۵۲۵۱۲( 0۲۵۲۵ :۷۵۲1 ۱ 
۰ :۱1۶۵ ۵۲ عصمصمع۱ مط1 .م6 مد وبداتووع]۷( 
,۳۵۲۹۵۵۵1۷۵5 01۵۵01116 ۸0 .)15صهصصی‌طفصه 1 .اهمتطانمومازظظ 
۵,13 موصبا۲ مک 22۷/1۴[ 
: 0:]0۳0 ۷۷۵۲۰ 125 1 مفهحطمط 1[ راعهل 
0۰ ,۴۲6۹۹ 
۱0۲05 صخ : فطامتاومنام) ماقمصت | لا و 1116 ,۲۲۰ 1۵8۵210 مطمهل 
۰ ,۸۵2061010 2۱0۵۳900۲۷2 ۰ ۳۱۱0580۵10۱ ۵ 
40 ۷۵ :0۲۳۵800 ,0098005 9۵201۲۵0 06 ] وا 1070866 رقامط10 
۰ ,۳۱۱۵1160615 800016 
۳ 4 1 لک مصهوام۷1 
۰ ,0019ظ)۵ ۲۲0 
مصتلمو .۳ ر۹۵10066. . 027 فظ]. ۳۳۱۵00 . رع0وما1۱6 
۰ ۳۲۵۹۹ ۱1۷۵۲۵۹۱۷ : 6ع۲10اصصه) رتامطمییهل 
۰ ۸0۱00۷ ۲۲۰ ,۳۵۳۲۵۲ 10 ۷۷۱۱۱ 1 مطم۳۳۱۵0 رعطمومام1 لا 


۰ ,۳۱۱۵۱1۱081010105 1۱20۲۷۵۲۰ ما0۵ ۵۲۰ ۷ ۱۱۵ ۱200۷161 [ 


مرففف 
(40 


41 


دس 


42 


سس 


43 


سس 


44( 


45 


دس 


46 


سس 


417 


دس 


4 


دس 


49 


دس 


الحاد در برابر خودش! 
00 0 ۵ رظ01۵0 ۳۲۷ ۵۵0۵0 مخ رهم۳۱ 6 
0۰ ,۲۲6۹۹ 
5016106 : 109 ۵۵1۱۷ )0۵۵۴۱۱۵ فظ ۷۷۲۵۵۲۵ رطا7اظ م۳۱۵۵)188 
۰ 0۲/۳ ,۱۵0۱۲۵1188 200 ,۳۴۵112101۲ 
۲ : بآ ر0۲0۷۵) 1۲0۱/۵۵۲5 9۵001217 ۵۵110 وا رت رطتام۳۵ 
۰( 
1 م1 : واقصصتصض . حمی ...0۵2060 . روعصطنع . روا1820۳8۵ 
0 ۷۵۲۱۲ ۱۱۲ 0۵0۲0 مصطول1/ 122 ۵۶۴ 1۳001162008 
۰ ۵ ۲۲۵۱۷۵۲۵1 
۳۲۵۵۵۵ : ممهعلط) ,بای مه ات۲2 رامعو0ل ۳۵2۲218۵6 
۰ ۲۱۵۲۵۱0 
16۲ :]۱۷۲ ,حصوتعطاه ۵۶ ۳۲2۵۵ 21ع1۲ م1 ,12۷71 ,720121128 
۰ ,۴001 
۰ 6 ۱62 24 ولوامصومطه و۲ بلناعع۲ رساعطامق۳۴ 
۰ ۳۲۵۹۹ ۱۵۱۷۵۲۵۱ 9۲1026مع) 
:۰ 6 0۱0106 5 )۸۱۵15 ۲8 رتع0 مها ر۵9600618 
ن00 ۷۰۲۲۷۰ :۷۵ ۱۱۲ مقطمتفنااد کنامط1 ۳ ۱۱8 مطا نومروه 
2011۰ 
0 6 :۱۱0۷ ۳۲۱۵۵۵ ,۵۷۷ ت«صطعظ لتاق - 1621 ,927۲6 


11016۲۳۷۱6۷۷5, ۱01۷۵۲۹1۲ 01 0۳0162820 ۳۲۵۹۹ ۰ 
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55 
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الحاد در برابر خودش! 
۲ ,۳۲۱۵۵۵16۳0 2 و1 حطفااهصهم) ولد رباج -صهعل ,م92۲0 
۰ ۳۲۵۹۹ ۱1۷۵۲۹۱0( ۷۸16 : ۵0۵) رصع ۳۱۵۲۷ 
۶ ۱۳۱۱۷۵۲۹۱0 روع1ظا۳ صه 10۲ قعا0مطامماظ واتاه۲-صهعل ,9270۲6 
۰ 600۱6220 
مد :۵11۵ م۱۷62 مطا عصا ماد .۵0 و۷۷۰ افو رفتتطموعه 
۰ ,۱۷ ۱۷۲۲ : 0۷ومصصه۵ل رعلتیا) 280 0۱02طهخر 
: 111180016 ,91161 )۱0 15 ۲۱۵ 200 1۵۲۵ 1 م۲۱ ,۲۲۵۵۵16 90826116 
۰ .106 ۳۱۵۵118615 عویا۳]۵ ۷8۵۵16 ]۱ 
٩027 ۶ 6‏ ۸ ۱۷۵۱۵۵۵۵۰ ۵۴ مصلصنهع۱۷ م۲ و6 .0 ر10050 
۳۵۷۵۰ ۱۵۱۲ .101 ۴۵1 51810111081800 و10 ۵۶ 20 1110 0۴ 1501۲7 
۰ رح ۱۱۱۷۵۲۹۱0 ۷۸16 : ]6 
5 ۱۱۵ ,900۲168 قطان 20 ومصوعو, م1 و.ظ .1 910861 
۰ :6111010 2۳010 وناق0ه 121121 
۸ ۳۲۵۵0۵2۵ وتعاه۳ 910861 
۰ ۲۲۵۱۷۵۲۹1 
: ۱۵۵5 ع و0۲۲۵ ومممزم9 ۷۷۵۵۲ رل۳0۳/2۲ ,911826۲۱200 
20 : 020۲10820 رونت 28 0 ماه 180۵2۲ 
0۰ و۳۲۵ ۲۲۵۱۷۵ 
0 :010۳0 11105108 200 ۷۷۱۱۱ ۳۲۲۵۵ راتتقه واعصهانصصو 
۱9 
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الحاد در برابر خودشض! 


ما 


ق۱۱۱1 ۷۷ : ۵00 راممام۵01و۵ ناو مط آ رتم۱۵۲ هعموص (68 


۰ لا 200 
کنامطام‌۳۳۵ وولوع‌ط۳۱۲۵۵0 ۳۵۱۱۵0 1 :0200 و.ل ۷۱۵۵۵۲ ر8826۲عه 
۰ ,۱00168 
۴ ۱۷۵۵۱102 46 20 600 مظ۲22171 ,96۷۵ ر۱۱۱126 ٩۵7۷۵۲۲-۲۷۲۷‏ 
مصطا نه ۲ مممتمممممنا تممط 1 پمممتاتآن ۳۲ ۳۱۵۷ ۰ 1,1۴6 
۷ ه 020۲۱02 :مهن .۵0ص بام۵ ۷ علصنط 1 با۵0 ۷ 
۰ ,۲۲6۹5 
۲ ۳۱۱016۲ ۲۵ ۱۵۳۱۵ ۳۲۵ رهطم ۷۷۵1۵7 
۰ ۱۵ 00۳۵۵0۷۰ طا مرومهک 4ص .مها روعلطا۳۲ 
۰ ۱۷۲26۴۱11121 ۳۵۱۵۲۵۷۵ 
:0 ,1۳601۳۷ اقط۳1 ه ۵۶ فصصههنا ههار ۷۷۵1۵۵6۲8۵ 
2۰ ۱0220 ۱۷ 
: 10۵00 ,۸01565 ۱۱6۵۷ مطا ۷۵ 1۵۷715 ...9 ۳۵۸۵۲ روجصیم1[11 ۱۷۸۷ 
۳001۰ 
0210011086 ,5/۵516 16۷ 126 1 : 90۵61001010827 و.) .ظ ۱۷۷11908 
۰ ۵ ۲۵۱1۵0 : 1۷۲۸ 

مقالات انگلیسی: 
0 0۷106 5 ۸۱۳۵15۲ م1 ۵۴ ۲۵۷1۵7۷ 0001 2 رومصظهل ر6۲508هخظ 
۵5600618 ۸۱۵ 0 ۱۱1051015 )بامط16 ۱۷۸۷ ۲۸۲۵ عصا رمزط۲ : ۳۴۵2110 


2013(۰) 03 ۱996۲ ,36 مصصیتان ۷ ماو طم‌یهع وم صهلافتطن 1 
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الحاد در برابر خودش! 
5 ۵ ,060016 20 واقحصصصقجظ یامماه با رع0210 
0۰ ,16۷71077 001 
5 .0۴1/167۰ ۵0۱0۵110۲7 0۲ ]۵۶ 92010 رتماه۲ رته‌عط1ه 
1(۰) 1983,/2 1117 
۷ ۲06 ,0۵8800060665 هه انا رلتقطمن . ونا۳۴۵۲ 
۰ ۱11۷[ ت۱۹ 
۱6۲۷ ,1 ۳۱۵۷6۵ ۷۵۵ 0۷ :۱۷۷۲۱۱۱ ۳۲۵۵ رقا1۵8 و07۵ 67۵۲ 
۰ ,2 121011217 10065۰ 1 011 ۷ ۱۵۷۷ 16 ,120۵/۲ 
۶۴۵۵۷1۵8۵ ۱۷21۷۶ ۰16 رتعاممط0و مقط‌هصول ,صمملطهکا رقطه ۲۷ 
ی ۱ 19 میاه ۲۷ .9010806 ۳5۹۵۳۵۵۱۵0۵16021 ,۷۷۱۱۱ ۳۲۵۵ 1 
1.0۳0۰ 
۱۷۲282221۳6 1116 ولا ۵۴ مطصنصوه]۱۷ 1 محعطممند مقانامت) 
۰ ۵60000( 1[ 
0 ۵1۲۱0۱۵ ۸ :000 200 9270۲6 بط ول رعامروع]1ت) 
2014(۰) ۱0۰1 ,۷۵۱۰20 .1866۳۴80101021 وع81باو 921016 ,2 ۳۵۲۲ 
0 9010800 11 ۲۲۵۵۵۲۵1۵0165 2۳00 ۱۵210 ,.۲۲ وعاتقظ ر0۷9/۵۵5 ]1 
9 ۷2112 ]90۲10 ,90108665 0۴ ۸۵۵0610۲ ۳۵۵۲/1621 ,۵۱18۵100 
2001(۰) 
8 ,۳۵160 ۲ظ )۳۷۵۵۵۵115 )۸615 1۳6" ,۳۱۵۵۵۲0 ,1۵۷/۱105 
/ ۱3 
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الحاد در برابر خودشس! 


«۲۹ 


65 92۳۲۲ ,۱۱۵025006 240 ماه رفصلاواتطن) رماع۱221 (11 


]0611۴88010861. ۷۵1۰10, ۱0۰2 )2004(۰ 

7 :01600600 10 50010611۷76 ۱۷۲۵9۲ فآ ر200118 و07۵ 60۵۲ 

۰ ,26 ۱۷۵۸۲۵ و1۳65 1 ۷۵۲۱ ۵۷ ۲۵ رصان[ داقتاو۳ 

۶ ۳۱60۷۲۵ ۳۳۵۱۵195 فطا ۶ ما۳۵ م1" ملباجظ ,11۲26 

1963(۰ ۷۱۵۷) 5 ۱۲0۰ ,۷۵۱۰208 م۸۵۵۲۱68 010001110 رعتناه لا 

۵۵۹( وه ۳۲۲۵۵۲۲۷ ۲۲۵۲۵28082016] مظ 1 و.ط ۱۷۷1206 

مج مسا۲ ما فصماهم تمرم رقعم‌صمآمو. . ههلا مط. 1 

1960(۰ ۳۵۵۳۱۵۵۲۲) ۱0۰1 ۷۵۱۰13 ,۱۵0۲۵۴0۵1165 1160 مر 
فرانسوی: 

و۳۵16 .1610صهصصباط میا اوع محوالها)صهم) و۳ با راتاهمح2ع! ,ات92 

.7۰ و( 

0 0 ۳5۹2 ]0۵20 16 اه ۱۳۲۲۵ مالاه1622-0 ,9270۲6 

۰ 0211111270 : ۲2۳15 ومبامتعهامصممعمصمطظ 

: 6 ,۸016۱6 وع1 ع16ظ0ممه۵۲۵ن) ها برع 86مفصل ,۴6210۷01 

)2111۳02170, 1۰ 

,۳۲۱۵1000811014 : 2۳15 ,۱۷۱۵08۵06 اه 9۵1۵8۵6 رتتظه۳۱؟ ,۴01۴808176 


1947۰ 


) 
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